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 وتقدیم:  اهداء

 

 تقدیم به:

الفبای انسانیت و چگونه  همواره برای علم آموزی کوشیدند و پدر و مادر عزیزم که 

اوند از خد و می فشارمرا از محبت دست های مهربان شان  شان آموختم زیستن را از مکتب

عمرطولانی متعال برای والدین پدر مرحوم ام بهشت برین خواهانم و برای مادر گرامی ام 

 وصحت کامل می خواهم.

 تقدیم به:

عزیزم که در مسیر ناهموار زندگی واژه صبر را برایم به تصویر کشید و برق به همسر 

 امیدِ چشمانش چراغ دلم را روشن کرد.

 تقدیم واهداء به:

 بخش زندگی ماست! که وجود نازنینش صفا زمفرزند عزیبه 

 تقدیم به:

 همه کسانی که نیروی حرکت به سوی مقصود را در وجود من زنده کردند.

  



 

 ب  
 

 سپاس نامه

، توفیق علم آموزی را برایم عطا خود پاس که از اینکه در سایه الطافحضرت حق را س

پیشانی سپاس و قدردانی را به فرمود، شعله علم و معرفت برتاریکخانه ذهنم طلوع نمود، 

 سایم.درگاهش می

"سلام" و ریاست محترم آن و معاونین محترم، اساتید د لازم میدانم که از پوهنتون برخو

ن این دانشگاه ارزشمند، که زمینه های تحصیل، تحقیق و راگرامی و همه ی دست اندرکا

محضر ارزشمند همه ی پژوهش را برای همه به ویژه برای دختران مساعد ساختند، از 

 کنم. اخلاص و ارادت تقدیر و تشکر  ایشان، با کمال

که زحمت راهنمایی این پایان  عبدالباری حمیدیویژه از استاد گرامی ام جناب دکتور ه ب

راهنمایی های دلسوزانه و کارشناسانه خویش بنده را یاری نمودند،  نامه را قبول نموده و با

 دارم و از خداوند متعال توفیق مزید شان را خواهانمنهایت تشکر و سپاس گزاری 

و نیز از استادان که عضویت هیئت مناقشه و عهده دار مجلس دفاع این رساله بودند،  

 .سپاس و امتنان می نمایم

همچنان از تمام اعضای خانواده علم پرور و مهربان خویش که با کمال دلگرمی ها و 

معرفت و دانش را مساعد نمودند، سپاس و امتنان فراوان صبوری زمینه و بستر علم اندوزی، 

دارم. که جهت نیل به مقطع تحصیلی ماستری از هیچ کمک و مساعدت دریغ ننمود، بنده 

دست های مهربانی همه شان  را می بوسم، از خداوند متعال عمرطولانی و صحتمندی برای 

 شان خواهانم.
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 خلاصه رساله

به رشته تحریر در آمده « حقوق زوجین در قرآن کریماج و ازدو» ین رساله تحت عنوانا

 .است

کلیف ت مفاهیم ازدواج، نکاح، حقوق ودر این رساله مفاهیم مهم و کلیدی تحقیق از قبیل 

، تبیین اساسی است مرتبط دیگری که برای فهم موضوع مهم و کلیدی واژه هایو برخی 

 گردیده است.

م همگا ان شمول است، بنابر این،جه زمان شمول و که قرآن کریم کتاببا توجه به این

در باب  .دهد زهای زندگی انسان ها پاسخ میبه نیابوده و با زمان و تطورها و تحولات 

ست که در هر زمان زوجیت و حقوق زوجین بهترین روش و مبانی را پایه گذاری نموده ا

 قابل تطبیق است.

خاب سالم در ازدواج ها، انواع حقوق اهمیت ازدواج، ملاک های انتدر این رساله 

زوجین از قبیل حقوق مختص مردان، حقوق مختص زنان و حقوق مشترک طرفین در ضمن 

 .آیات و روایات بررسی شده است

 وقازدواج وحق ر موردقرآن کریم ددهد که  نشان مینتایج تحقیق ها و یافتهمهمترین 

چون اهداف و  زوجیت پرداخته است؛ بیان اهداف و مقاصد ، بلکه، بهحث نکردهزوجین ب

حقوق زوجین از دیدگاه قرآن  وازدواج »   بررسیی ایجاد می کند، لذا مقاصد جذابیت بیشتر

خود،  به اندازه توان علمی گونتفاسیر متعدد و گونا وبا استفاده از با روش استقرائی« کریم

آشنا  های قرآن کریم در باب حقوق زوجین به آموزهرا ه اسلامی جامعکه خواسته است 

در ضمن  ناسازگار وجینز برخی از مشکلاتحسن نیت دارد که راه حل و علاج  میسازد و

 آیات قرآن کریم باشد.

  .حقوق، تکلیف، نفقه، مسکن، ارث، معاشرت نیکو ،زوجه، قرآن کریم ،کلیدواژه ها: زوج
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 مقدمه
 وبعد: اجمعین. واصحابه وآله محمد رسوله علی السلام و والصلاة کفی و الحمدلله

  است نموده ویژه توجه زوجیت یگاهجا و خانواده حوزه در اسلام مقدس دین تردید بدون

ةً } ست:ا فرموده چنانچه وَدَّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِيَْهاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُم مَّ وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِّ

 تا آفرید شما برای خودتان جنس از همسرانی اینکه او های نشانه از و (12)الروم/ { وَرَحْمَةً 

 زندگی به بخشی آرامش مایة که را زنان آفرینش متعال خداوند یابید. آرامش آنان کنار در

 مکمل زن و مرد جنس تردید بدون است نموده معرفی خود های نشانه از را آن است،

 مردان و زنان وجود با شوند می یکدیگر پرورش و نشاط و وفاییگش یمایه و یکدیگرند

 و شود می زوجین کمال و رشد باعث و شود می نشاط با و گرم  خانواده کانون  صالح

 نظر نقطه از ومرد زن که گفت توان می کریم قرآن متعدد آیات  محتویات تداش بادرنظر

 هبود بردیگری یکی برتری معیار بودن یازن بودن، مرد شده، آفریده مساوی باهم خلقت

 اما ،اند شده آفریده متفاوت یولوژیکی(و)فیز ظاهری شکل نظر از ومرد زن .هرچند نمیتواند

 بسا و واجتماعی فردی، های آزادی حق یه،وترب تعلیم حق کار، حق انسانی، کرامت ازجهت

 یک از را آنان متعال خداوند چون ؛دارد وجود ایشان دربین کامل ابریبر دیگر موضوعات

 ياَأيَُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا} فرماید: می چنانچه است. السلام( )علیه آدم حضرت که است آفریده نفس

 (2)النساء/ ...{كَثيِرًا وَنِسَاءً رَبَّكُمُ الَّذِى خَلقَكَُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِنْهمَُا رِجَالًً 

از پروردگارتان بترسید، پروردگاري که شما را از یک نفس آفرید و همسرش را  اي مردم

 .نیز از وي آفرید، و از آن دو، مردان و زنان زیادي منتشر و پخش کرد

 نموده بیان را زوجین رابطه هممچنین و زنان و مردان خلقت داستان آیه این در خداوند 

 است

 آمیزش وسیله به را تناسل و تکاثر که است این زمینه این در متعال خداوند رحمات از

 اکرم رپیامب قول این نتیجه در و ببرند کامل لذت و کامجویی یکدیگر از تا داد قرار مرد و زن

جَالِ ا» فرمایند: می که وسلم( علیه الله )صلی « ندزنان همتای مردان هست»0«لنِّسَاءُ شَقاَئقُِ الرِّ

تحقق یابد و زن و مرد دو روی یک سکه باشند. از این جهت خداوند متعال این خلقت را از 

وَهوَُ الَّذِى }بزرگ ترین آیات و نشانه های خود قرار داده است، همانگونه که می فرماید: 

لْناَ   خداوند» (،89)المائده/  {الْْياَتِ لِقوَْمٍ يفَْقهَوُنَ أنَْشَأكَُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فمَُسْتقَرٌَّ وَمُسْتوَْدَعٌ قدَْ فَصَّ

 اهیامانتگ و رگاهقرا شما[ ]برای پس آورد، پدید واحد نفس یک از را شما که است ذاتی متعال

 واردم در این، بنابر «.کردیم بیان تفصیل به فهمند، می که مردمی برای را آیات این است.

 زوجین قلب در که این برای آن، از تر بزرگ و دکن می توصیه وحدت این حفظ به زیادی

                                                     
 . این حدیث را ابن ماجه، ترمذی و ابی داود و دیگران070، ص0أبو داود سلیمان بن الأشعث، السجستانی، سنن أبی داود، ج -0

ر د حسن لغیره است اسناد ضعیف است چوناین حدیث  روایت کرده اندطریق حماد بن خالد الخیاط از  با همین سند ابی داود
 .6015باقي رجال آن ثقات است."مسند أحمد، ج، صاما است  آمده عبد الله العمري سلسله سند آن
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 زن و مرد از یک هر نهاد در را ویژگی این نماید، غرس را رحمت و محبت و دوستی نهال

  آورد. وجود به

}فلَْينَظرُِ  فرماید: می چنانچه خواند؛ می فرا خلقت وحدت به تفکر به خداوند همچنان

نسَانُ مِمَّ خُلقَِ  لْبِ وَالتَّرَائِبِ ، اءٍ دَافقٍِ خُلقَِ مِنْ مَ ، الِْْ  انسان» :(7-5{ )الطارق/ يخَْرُجُ مِنْ بيَْنِ الصُّ

 شده آفریده ناچیزی ی جهنده آب از او است؟! شده آفریده چیز چه از که کند دقت و بنگرد باید

 هک خواند می فرا این به آیه این «.آید می بیرون سینه های استخوان و پشت میان از است.

 و محبت زوجین میان که خاطر این از است آمده وجود به زن و مرد جسد مجموع از انسان

 ست،ا گرفته نظر در تکالیفی و حقوق جنس دو هر از یک هر به که این و شود ایجاد عطوفت

 نآ به را انسان خداوند که بشری فطرت با کاملا که بوده آنان انوثت و ذکورت به توجه با

 دین در جهت این از گردد، می زوجین میان صلاح و خیر سبب و دهبو سازگار است، آفریده

 نانز باید که است شده گرفته نظر در امتیازاتی و حقوق زنان به ادیان همه از بیشتر اسلام

 زن هب اسلام همانند مکتبی و دین هیچ ولی نمایند، ارافتخ و باشند خوشحال خود مقام این به

 رخیب مانند یا بینند می کالا عنوان به را زن دنیا مکاتب اکثر مثلا است، نشده قایل ارزش

 مذاهب برخی و چسبانند می شان های کالا روی بیشتر فروش برای را زن عکس ها،شرکت

 آدم خروج دلیل مسیحیّت دین در اند.کرده معرفّی حیوان را زن 0گیتا، بهاگاواد مانند هندو

 ،داند می مقصّر را دو هر کریم قرآن که حالی در ،دانند می زن را بهشت از السلام( )علیه

 برای و نموده قلمداد سکون و آرامش مایه را زن شد، بیان که همانگونه اسلام دین در اما

  نینداخته چشم از نیز را مردان برابر، در و است گرفته نظر در امتیازاتی و حقوق زنان

 مورد رد تحقیق این در لذا است، کرده تعیین تکالیفی و حقوق نیز مردان برای بلکه است،

 .گیرد می صورت بررسی و بحث «کریم قرآن در زوجین حقوق و ازدواج»

 

 

 

 

  

                                                     
ترین و اسرارآمیز ترین بخش حماسه هدی موسوم به ماهابهاراتا است که از دو بهاگاواد گیتا یا بگودگیتا، باگاوادگیتا مهم -0 

بیت است  711فصل و در برگیرنده حدود  01بهَگَوان به معنی خداوند و گیتا به معنی سرود و نغمه تشکیل شده و شامل کلمه 

بیدی، الهه فرمانی، چاپ اول، گیتا، ترجمه فرهاد سیاهپوش، بزرگمهر گل -)ای. اچ. بهاکتی، دانتاسوامی پرابهوپادا، بهاگاواد

 (.هـ ش، تهران: انتشارات دری0377، 14ص
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 بیان مسئله -الف

دین مقدس اسلام از نخستین روزهای ظهورش در گستره تاریخ، به حقوق انسان توجه 

در حقیقت نصف ویژه به حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قشر زنان که  نموده بود به

دهند، اهتمام ویژه نموده است و در اولین روزهای ورودش به  پیکر جامعه را تشکیل می

های جامعه ی آن روز را نسبت به زنان به چالش کشانید، در عوض جامعه آن زمان، نابرابری

عنوان قشر دوم، مبنای کرامت انسانی را وضع نمود و در برابر مبانی شرمساری نگاه به

رزایی، مبنای فضیلت دختر داشتن را تصویب نمود و به همین منوال تمام مبانی منفی دخت

وخلاف انسانیت جاهلیت را به چالش کشانیده و در ابعاد گوناگون برای زنان همانند مرد 

عایت آن حقوقی را  تجویز ونسخه نویسی کرده واز سوی دیگر افراد و جامعه را ملزم به ر

از دیدگاه قرآن کریم زنان و  .ه نظر واجراء قابل مشاهده باشدر صحنتا حقوق زنان د هنمود

های روحي وایمانی برابرهستند. قرآن کریم روی نهاد خانواده  مردان در هویت انساني و بهره

 تاکید زیاد نمود. بدون تردید خانواده نهادی است، که در آن عاطفه و احساسات، اخلاق و

شد وترقی می رسد از همین جهت دارای اهمیت و فضیلت تربیت و آموزش انسان ها به ر

باعث ایجاد پیوندی  می گردد، هرگاه این  مرد به همدیگر خاص است تمایلات فطری زن و

تمایلات براساس قواعد واصول اسلامی تنظیم شود، عقد نکاح نامیده می شود و بر اساس آن 

ه نام شریعت اسلامی ب ، که در نظام پیدا می کنند ر برخی حقوق و تکالیف راگنسبت به همدی

در کنار ابعاد اجتماعی و عاطفی آن،  زوجین بر اثر ازدواج حقوق زوجین شناخته می شود.

به وسیله ازدواج نسبت به همدیگر برخی حقوق و تکالیف به همدیگر پیدا می کنند که برخی 

زوجین، از قبیل: آن حقوق مالی و برخی دیگری آن غیر مالی است حقوق غیر مالی میان 

داری، حفظ ء حسن معاشرت، همکاری در استحکام پایه های خانواده، تربیت فرزندان، وفا

عفت و پاکدامنی و غیره است و حقوق مالی همچون حق ارث که مشترک میان زوجین است؛ 

یعنی اینکه هرکدام اول تر وفات نماید دیگری از او میراث می گیرد  و برخی حقوقی مالی 

د، نختص زوجه است مانند حق مهریه و حق نفقه که مردان مکلف به پرداخت آن می باشفقط م

د، خواه زن مال داشته باشد یا نداشته باشد بلکه مردان نزنان هیچ گونه مسئولیتی در زمینه ندار

بحث حقوق زوجین از منظرهای گوناگون فقهی، حقوقی، اقتصادی  مکلف به پرداخت آن هستند

 اجازدومسائل ف اسلامی قرآن کریم است اما با آنکه منشاء تمام علوم ومعار بررسی شده است

و حقوق زوجین از دیدگاه قرآن کریم به گونه پوپا وارزشمند بحث نشده است. برخی تحقیق 

)مفسران( در مورد حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  های از سوی اندیشمندان قرآن شناس

ه کمال رسانیدن زنان صورت گرفته است ولی با توجه به زنان وهمچنین در مورد فضیلت ب

حرکت های فمینستی و جنبش های زنان که مدعی حقوق اجتماعی زنان و دنبال گسلانیدن 

وحقوق زن و مرد در سپهر قرآن کریم بررسی و  ازدواجد خانواده هستند می طلبد که نها

 تحقیق شود.
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 علت انتخاب موضوع -ب

 این موضوع قرار ذیل است.انگیزه و دلیل انتخاب 

 مهمترین انگیزه انتخاب این موضوع تشویق استادان محترم مي باشد. -0

بحث حقوق زوجین یکی از جنجالی ترین مباحث است، برخی مرد ها و زن ها  -1

به همدیگر ظلم و ستم می نمایند، می طلبد که این موضوع از دیدگاه کلام خداوند متعال 

 بررسی و تحقیق شود.

در دنیای امروز جنبش های فمینستی مسلمانان را متهم به حق تلفی می نمایند،  -3

 به آن ها خواهد بود. تحقیق ان شاء الله جواب قانع کنندهاین 

از آنجائی که هر دانشجوی مکلف به نوشتن، رساله ماستری است، بنده نیز   -4

 بخاطر اتمام این دوره نوشتم.

 سوالات تحقیق وفرضیه ها: -ج

 ( ازدواج وحقوق زوجیت از دیدگاه قرآن کریم چیست؟  -0

 هاى فرعى تحقیق:  ( سؤال-1

 چگونه است؟ و اهمیت آن در قرآن کریم چیست زوجیت -0 

 حقوق غیر مالی زوجین در قرآن کریم چیست؟ -1

 حقوق مالی زوجین از نظر قرآن کریم چیست؟ -3

 حقوق مشترک زوجین از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ -4

 :روش تحقیق -د

روش تحقیق، استقرایي وتحلیلي بوده و از شیوه هاي موضوعي در علم تفسیر قرار ذیل 

 :استفاده شده است

جمع بندي آیاتي که همراه زوجیت و حقوق زوجین مناسبت داشته باشد وبررسي اهداف 0-

 .ومقاصد به صورت تحلیلي بااستفاده از اقوال ونظریات علماء ومفسرین

 .اقوال به صورت مفهومي ونقل برخي از متون به صورت موجز ومختصرذكر  1-

و در این عرصه صاحب كه اقوال ونظریات شان نقل شده  یاشخاص برخی از معرفي 3-

 .نظر هستند

 .ذكر نام كتاب، زمان ومکان طبع و نام مؤلف بدون مواصفات درپاورقي 4-

همچون تفسیر نور و  وترجمه آن از تفسیرهای فارسي عثمان طه مصحف نقل آیات از 5-

ر وهبه مثل تفسیر المنی تفسیر های ترجمه شده به فارسیتفسیر راستین و در برخی موارد از

 زحیلی و ترجمه فارسی فی ظلال القرآن نوشته شده است

 وحکم حدیث نقل متن احادیث ترجمه وتخریج 6-

 .باشندبه موضوع بحث مياستفاده از مراجع ومصادریکه متعلق  7-
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 تحقیقو ضرورت اهمیت  -هـ

تر  از آنجائی که تمدن جهانی خصوصاً درتمدن نوین ارتباط و تعلق زنان با جامعه پر رنگ

است، آموزه های اسلامی در حال کم رنگ شدن است شیرازه خانواده ها در حال پاشیدن 

ندارند؛ لذا باعث مشکلات متعدد است اکثر مردان و زنان از حقوق وتکالیف شرعی خود خبر 

ود ن کاویده شبراین لازم است که بحث حقوق و تکالیف زوجین را از دیدگاه قرآ شده اند. بنا

 با داشتن بناي ناپایدار صرفاً منظور از تحكیم خانواده نگه، استحکام یابد زوجیتتا پایه های 

طرف و پذیرش ظلم، و  آمدن یکحفظ نامي از آن نیست، پایداري خانواده، به معنی كوتاه 

عدالتي از طرف مقابل نیست و نیز صرف اجتماع چند وابسته خوني یا سببي، زیر یك بي

سقف با هرگونه روابطي ظالمانه نیست، بلکه مقصود از تحكیم خانواده، فراگیري اصل اعتدال 

از برقراري ي اعضای آن خانواده است هدف  میان همگان، حاكمیت اخلاق و حفظ حقوق همه

 كه با كمترین« ستء ارسیدن اعضا به سكون»، به تعبیر قرآن، زوجیت و تشكیل خانواده

 ظلم، نامردي و تحقیر حتي یك عضو در خانواده، سازگار نیست.

و تا آنجا که مطالعات بنده اجازه می دهد، تاکنون با این عنوان مقاله، کتاب، رساله، 

 قلذا این تحقی به زبان فارسی نوشته نشده است رآنی رویکرد ق های با مصاحبه و پژوهش

می تواند در کنار سایر تحقیقات و پژوهش های که صورت گرفته است، مفید وارزشمند قرار 

  بگیرد.

 اهداف تحقیق -و

اهداف تحقیق در حقیقت همان انگیزه و قوه محرک است؛ لذا هر تحقیقی در سایه  

 این تحقیق قرار ذیل است. همین اهداف نوشته می شود، و اهداف

هدف اصلی طلب رضاي الله متعال و نیت درست درانجام مکلفیت تحقیقي مي باشد، تا  -0

 .رضایت خداوند به دست آید

 یکی از مهمترین اهداف این تحقیق علاقمندی به درک واقعیت ها واهداف قرآنکریم 1-  

 .است در حوزه ازدواج و حقوق زوجین

 علاقمندي به آگاهي ازمقاصد واهداف تربیتي كه در سوره های قرآن كریم در مورد  3-

 .حقوق زوجین وجود داردازدواج و 

در این عصر که از هر طرف زبان های دشمنان به طرف اسلام و مسلمین دراز است،  4-

می تواند بارویکرد قرآنی بهترین جواب و پاسخ باشد ویک خدمت برای تفسیری موضوعی 

 قرآن کریم خواهد بود.
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 پیشینه تحقیق  -ز

از آنجا که زوجیت حقوق زن وشوهر از موضوعاتی است که مورد توجه قرآن کریم 

زون اند، اف های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن را بررسی نموده است، لذا مفسران با گرایش

های خاص نیز  تفسیر المنیر برخی پژوهش و های عام همچون تفسیر فخررازیبر پژوهش

حقوق النساء فی  -0اند از:  ترین آنها عبارت گرفته است که مهم در مورد حقوق زن انجام

العادلة از  ةوالمساوا ةالمطلق ةبین المساوا ةحقوق المرأ -1الاسلام، اثر محمد رشید رضا، 

التحریر الاسلامی  -4عبدالکریم زیدان، ، اثر ةام المرأالمفصل فی احک -3صهیب مصطفی، 

 آروی بنت فایز الزیادی و اززوجین فی ضوء السنة الحقوق  -5 ،از دکتر محمد عماره ةللمرأ

 رغم ارزشمند بودن این تألیفات، علی سایر کتاب های دیگری که در این مورد نوشته شده است

پرداخته است، نی حقوق زن و مرد ها به تمام حوزه :های در آنها وجود دارد: اولا کمبودی

از این جهت موضوع نوشتار حاضر اند،  ثانیاً: با گرایش تفسیری به این موضوع نپرداخته

 نیاز به تحقیق دارد.

 مشکلات تحقیق -ح

هر تحقیق بر اساس تشخیص مشکلات جامعه علمی و عموم مردم نوشته می  بدون تردید

شود، که مهمترین آن عبارت است  در فرایند  تحقیق، به مشکلات مواجه می شود و محقق

 از:

امروز یکی از مشکلات اساسی پاشیدن خانواده ها می باشد، آمار طلاق و فسخ نکاح  -0

بی شمار شده است. پس می طلبد که در این زمینه تحقیق و پژوهش صورت بگیرد؛ لذا این 

 شته شده است تحقیق بر اساس معیار های علمی نو

برای حل مشکلات خانواده ها راه های کار های متعدد پیشنهاد داده شده بود ولی مفید  -1

ن یرآن کریم به دنبال حل مشکلات زوجو ارزشمند نبود اما این تحقیق با الهام گیری از ق

 است. 

 طلوب دربه دلیل وضع محدودیت ها و اوضاع نا میزه برای تحقیق و تدقیق نبود انگ-3

 ر برای زنان و دختران، مهمترین مشکل محسوب می شود.کشو

مهمترین چالش تحقیق حاضر، نبودن منابع متعدد، کار محقق وپژوهشگر را در -4

ولی به فضل و احسان خداوند و با به  ،دشواری روبرو ساخته بود آوری مواد کار به جمع

 دست آوردن برخی منابع هرچند محدود، این مشکل تاحدودی رفع گردید.

یکی از مشکلات عمده ی تمام محققین است، که  و مجهز نبود یک کتابخانه معیاری -5

نمودم، امیدوارم که در کشور ما این خلاء  احساسبنده در فرایند تحقیق این مشکل را خیلی 

 یل گردد.تکم

مشغله های خانه داری و برخی مصروفیت های اجتماعی، یک اندازه کار بنده را به  -6

 مشکل مواجه ساخته بود.
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بدون تردید کار تحقیق هم مشکل است و هم خطاء پذیر است ولی بنده به اندازه توان خود 

با تذکر  باشد، امیدوارم کهتلاش و کوشش خود را مبذول داشتم، قطعا دارای خطاء ها می

 بزرگواران اصلاح نموده به جنبه علمی آن افزون گردد.

 خطه بحث  -ط

 مباحث و مطالب( )تقسیم بندي موضوع به فصلها،

 فهرست مطالب

 مقدمه

 بیان مسأله -أ

 اهمیت و ضرورت تحقیق -ب

 اهداف واسباب اختیار تحقیق -ج

 سؤالات تحقیق -د

 پیشینه تحقیق -ه 

 روش تحقیق –و

 تحقیقمشکلات  –ز

 فصل اول

 کلیات و مفاهیم تحقیق 

 مفاهیم  -مبحث اول

 مطلب اول: مفهوم حق    

 مطلب دوم: انواع حقوق    

 مطلب سوم:  رابطه حق و تکلیف   

 مطلب چهارم: تکالیف    

 مطلب پنجم: مفهوم نکاح   

 مطلب ششم: مفهوم خانواده     

 مبحث دوم: کلیات  

 مطلب اول: تاریخچه نظام خانواده 

 مطلب دوم:  اهمیت ازدواج  

 مطلب سوم: جایگاه زنان در قرآن کریم   

 مطلب چهارم: اسباب انتخاب همسر بهتر

 مطلب پنجم: مبانی خانواده در قرآن کریم
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 فصل دوم

 زوجیت در قرآن کریم

 مبحث اول: آثار و فواید ازدواج

 همسروم:  ملاک های انتخاب دمبحث 

 م: خطبه در قرآن کریمسوبحث 

 رضاعت( در قرآن کریم -مصاهره -م: محرمات موبد )نسبیچهارمبحث 

 م: محرمات موقت در قرآن کریمپنجمبحث 

 م:  الفاظ نکاح ششمبحث 

 م:  ولایت در نکاحفتمبحث ه

 مطلب اول: تعریف ولایت  

 مطلب دوم:  ملاک ولایت

 مطلب سوم: ترتیب اولیاء ولایت

 ومفصل س

 حق مرد بر زن 

 مبحث اول: سرپرستی خانواده

 مبحث دوم: سکونت در خانه شوهر

 دیبأمبحث سوم: ولایت ت

  مبحث چهارم: عدت در هنگام طلاق و وفات

 فصل چهارم

 مردبر زن حق 

 مبحث اول: مهریه

 مبحث دوم: نفقه

 مطلب اول: تعریف نفقه

 مطلب دوم: انواع نفقه

 هامبحث سوم: عدالت در میان زن 

 مبحث چهارم: خلع در هنگام عدم رضایت خانم

 عمطلب اول: خل

 مطلب: فلسفه وحکمت خلع

 فصل پنجم

 حقوق مشترک زوجین 

 مبحث اول: معاشرت نیکو

 مبحث دوم: تأمین نیاز های جنسی همدیگر

 مبحث سوم: مشارکة درعبادات
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 مبحث چهارم: تربیت اولاد

 مبحث پنجم: حفظ اسرار خانه

 محدوده ی قلمروی اسرار خانهمطلب اول: 

 مطلب دوم: اهمیت حفظ اسرار خانه

 خاتمه و نتیجه گیری

 فهارس

 منابع



 

01 
 

 فصل اول

 کلیات و مفاهیم تحقیق
 در این فصل کلیات و مفاهیم تحقیق بحث می شود

 مفاهیم  -مبحث اول

در بحث مفهوم شناسی جهت تبیین و درک درست از آن ضرورت دارد که نخست به 

ح رو نخست به بیان و توضی مفاهیم کلیدی و کاربرد در پژوهش پرداخته شود. ازاینتوضیح 

 پردازیم. مفاهیم آنان می

 وقمطلب اول: مفهوم حق 

یکی از مفاهیم قابل بحث در این تحقیق واژه حقوق است، از همین جهت دراین گفتار به 

 لغوی و اصطلاحی آن پرداخته می شود. تعریف

 لغت  اول: حقوق در بند

می  0رحمه الله ابن فارس ت. امامنی متعدد آمده اسادر لغت به مع است حقحقوق جمع 

به معنی ثابت، واجب، یقین، عدل، کاری که البته واقع شود، نصیب و بهره ی از  گوید حق

رحمه  3ابو هلال عسکریامام  1یکی از نام های خداوند متعال است.چیزی، ملک و مال و 

سازی واژه های مرتبط، هنگام جدا سازی واژه صدق و حق ، واژه حق  با اهتمام به جداالله 

حق در همین معنای مزبور در قرآن  4را به معنای امر ثابتی که انکارش جایز نیست می داند.

 ،(21ه/ )البقر {الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَلًَ تلَْبِسُوا }کریم و متون دین فراوان به کار رفته است. مانند: 

)آل  {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فلَََ تكَُنْ مِنَ الْمُمْترَِينَ }، (228)البقره/  {إنَِّا أرَْسَلْناَكَ باِلْحَقِّ بشَِيرًا وَنذَِيرًا}

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ باِلْحَقِّ } (06عمران/  ُ السَّ به معنای عدالت  واژه حق ،(11/ ه)الجاثي {وَخَلقََ اللََّّ

نیز استعمال شده است؛ چنانچه در داوری بین دو تن گفته می شود، حق این است؛ یعنی عدالت 

 5چنین اقتضا می کند و در نظریه احساس حقوق، حقوق به معنای عدالت به کار رفته است.

                                                     
ق  متولد شد. نزد ائمه لغت همچون بدیع همدانی وابن عباد و 311ابوالحسن احمد بن فارس بن زکریا کاتب و ادیب در سال -0 

که مرتب بر حروف است،  مجمل اللغه دیگران درس خواند. اشعار رائقه و رسائل بدیعه او مطبوع اهل ادب است. علاوه بر

الاتباع  ذم الخطاء فی الشعر، اوجزالسیر لخیرالبشر، الثلاثه، سنن العرب فی کلامها،الصاحبی فی فقه اللغة و  هایکتاب

.ق در زادگاهش شهر ری درگذشت )ابن خلكان، ه 315نیز از آثار اوست و در  حلیة الفقهاء اللّامات، و النیروز، والمزاوجة،

 (. 35، ص0وفیات الأعیان، ج

رازي، أبو الحسین،معجم مقاییس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون، بیروت: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني ال - 1

 . 0۵3، ص 1م، ج0171 -هـ 0311دار الفكر، 

 111باشد. او متولد سالمی حسن بن عبدالله بن سهل بن سعید بن یحیی بن مهران سکری ملقب به ابو هلال عسکری - 3

میلادی است. و لقب عسکری برگرفته از نام شهر تولد اوست. حسن ابن عبدالله از  011۵میلادی و متوفی در سال

خیر الدین بن محمود، الزركلي، )او دارای تالیفات بسیار در زمینه علم لغت و شعر است.  است ابواحمد العسکری  شاگردان

 (016صلإ 1ج،الأعلام للزركلي

أبو هلال الحسن بن عبد الله، العسكري، الفروق اللغویة، حققه وعلق علیه: محمد إبراهیم سلیم، قاهره: دار العلم والثقافة للنشر - 4

 .41هـ، ص0401والتوزیع، 

 . 01ش،ص 0317نصرالله، ستانکزی، مبادی حقوق، کابل: انتشارات سیرت ومستقیل، - 5
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عین حال به رشته ی از علم اطلاق می شود که از در و همچنان حقوق جمع حق است و

 0قانون، وحق مورد حمایت قانون بحث می کند.

 حقوق در اصطلاح دوم:  بند

حق عبارت از  :دگوی می فتحی درینیحق در اصطلاح تعریف های متعدد شده است 

جمع حقوق یا  1.خصوصیت و امتیازی است که از طرف شارع برای شخص داده شده است

در اصطلاح مجموعه ی قواعد و مقرراتی الزام آور، کلی است که در زمان معین بر حق 

 ویا 3.مین شده استمی کند و اجرای آن از طرف دولت تضزندگی  اجتماعی انسان حکومت 

اطلاق  حقوق به مجموعه مقررات حاکم بر روابط افراد یک جامعه سیاسی  به سخن دیگر

 اشخاصی که است از مجموع قواعد کلی که رفتاربارت ع می گردد. یا به سخن دیگر حقوق

در جامعه زندگی می کنند و بر ارگانهای حکومت که اداره جامعه را بر عهده دارند و بر 

سیاسی  ظاهر می شود به  ومت ودر ارتباط با دیگر واحد هایارتباط افراد با ارگانهای حک

  4طوری که اجرای آن از جانب دولت تضمین می گردد.

از حقوق در این جا عبارت از مجموعه ی امتیازات که شارع یا  ما منظورر مجموع د

برخی چیزها  قانون گذار برای شخص داده است و طرف دیگر مکلف به رعایت آن است.

درحوزه خانواده حق ویژه زنان است و برخی چیزها ویژه و مختص مردان است وبرخی 

 چیزها مشترک میان زنان و مردان است که در مباحث بعدی توضیح و تبیین می گردد.

: ارائه نموده است 5قاءرآنچه از حق در این مبحث منظور ما است تعریفی است که استاد ز

 6.«از خاصی است که شریعت از روی سلطة و تکلیف مقرر نموده استاز امتی حق عبارت»

در تبصره این تعریف نوشته است. این تعریف جامع است شامل انواع  7زحیلیر ودکت

حقوق دینی مانند حقوق عبادی خداوند همچون روزه، نماز و.. می شود و همچنین شامل 

                                                     
 .71ش، ص0314حق و عدالت، تهران: انتشارات کامه،محمد علی موحدی، در هوای  - 0

 ، بی تا.151فتحی الدرینی، الحق و مدی سلطان الدولة فی تقییده، دمشق: مؤسسة الرسالة، ص - 1

 307ش، ص 0313علی، آقا بخشی، فرهنگ علوم سیاسی،تهران: چاپار، - 3

  .1ص ش،0311وفا، چهاردهم، سید جلال الدین، مدنی، حقوق مدنی )عقود معین( تهران: انتشارات  4

هـ ق در شهر حلب سوریه 0311مصطفی أحمد زرقا دانشمند سوری فرزند شیخ احمد بن شیخ محمد زرقا است که در سال  - 5

متولد شده و در یک خانواده اهل علم و دانش که پیرو مذهب حنفی بودند، تربیت یافته و در دانشکده های شرعیات و ادبیات 

و  «احکام الأوقاف»، «المدخل الفقهی العام»، «الفقه الإسلامی فی ثوبه الجدید»ه است. از تألیفات ایشان عرب تدریس نمود

 -م وفات یافته است)سایت: الرابطة العلماء السوریین0111هـ ق مصادف با 0411است، ایشان در سال « نظام التأمین»

https://islamsyria.com/ar.) 

 .01، ص3ق، ج0411دخل إلى نظریة الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، دمشق: دارالقلم،مصطفی أحمد، زرقاء، الم - 6

م در نواحی دمشق تولد شد. ایشان تحصیلات تکمیلی خود را در جامعه 0131دکتور وهبة بن مصطفى الزحیلي در سال  -7
زیادی به جای مانده است. تخصص ایشان در ازهر شریف تکمیل نمود و در آنجا به تدریس و تالیف پرداخت که از ایشان آثار 

فقه و اصول فقه بود که در این حوزه کتاب الفقه الاسلامی و اصول الفقه الاسلامی را نوشته است، اما در حوزه تفسیر نیز 
نکوسی رهای ارزشمند است.  اساتید ایشان شیخ محمود یاسین در حدیث، شیخ محمود تفسیر المنیر را نوشته که از بهترین کتاب

در عقائد، شیخ حسن شطی در فرائض، شیخ هاشم الخطیب در فقه شافعی، شیخ لطفی الفیومی در اصول فقه و مصطلح الحدیث، 
شیخ احمد السماق در تجوید، شیخ حمدی جویجاتی در علوم التلاوۀ، شیخ ابو الحسن القصاب در صرف و نحو، شیخ حسن حبنکۀ 

تفسیر و شیخ صالح الفرفور در علوم زبان عربی بودند. شیخ محمود شلتوت، شیخ عبد و شیخ صادق حبنکۀ المیدانی در علم 
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از والدین وحقوق زوجین نسبت  حقوق مدنی همچون حق تملک، حقوق اخلاقی مانند اطاعت

به همدیگر، حقوق عامه مانند حق دولت بر شهروندان، حقوق مالی همچون نفقه و حقوق غیر 

 0.مالی همچون ولایت برنفس و.. می شود

 : تکالیفمطلب دوم    

رَّجُل: است؛ چنانچه كَلَّفْتُ ال همراه مشقت به معنی الزام فَتکالیف جمع تکلیف از ریشه کلّ 

چنانچه خداوند متعال می  1که چیزی مشقت آور را الزام نموده باشید. شودمی وقتی گفته 

ُ نَفْسًا إلًَِّ وسعها} فرماید: خداوند هیچ کس را مکلف نمي نماید مگر  (190/ ة)البقر {لًيكَُلِّفُ اللََّّ

 .به اندازه توانش

ان به اندازه توانائی انستکالیف را یفی دارای مشقت است ولی خداوند متعال لیعنی هر تک

 ها تعیین نموده است.

عِ طَلَبُ الشَّارِعِ مَا فِیهِ كُلْفَةً مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ، وَهَذَا الطَّلَبُ مِنَ الشَّارِ» تکلیف در اصطلاح 

عبارت از انجام و « رِبِأَفْعَال الْمُكَلَّفِینَ بِالِاقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْیِی بِطَرِیقِ الْحُكْمِ، وَهُوَ الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ

یا ترک فعلی مشقت آوری که شارع مقدس آن را خواسته است و این خواست شارع به شکل 

  3.گیرد حکم عبارت از خطابی است که به افعال مکلفین به طریق اقتضاء یا تخییر تعلق می

 رد و یا به تعبیر دیگر تکلیف بار تکلیف بالای کسی است که دارای عقل و بلوغ باشد.

اصطلاح عبارت از انجام فعل یا ترک فعلی است که شارع فرد را ملزم کرده است و هرگاه 

بر خلاف آن رفتار نماید به جزایی که در خور آن است، دچار می گردد. و الزامات شارعی 

امر است، مثل اینکه خداوند امر فرموده است که باید مرد نفقه زن و قالب مقدس گاهی در 

همسرش را بدهد این یک تکلیف قانونی به عهده شوهر و یک حق قانونی برای زن است که 

در صورت خود داری از پرداخت می تواند شکایت نماید برای تحقق هر تکلیف، دست کم 

 سه رکن اساسی لازم است.موجودیت 

 یعنی کسی که ملزم به انجام یا ترک امر معینی شده است.اول: مکلف 

 دوم: مورد تکلیف و آن امری است که باید شخص مکلف به جا آورد یا تر ک نماید.

سوم: رابطه حقوقی یعنی رابطه تصوری و اعتباری که بین مکلف و مورد تکلیف وجود 

 4اعتباری، همان الزام و اجبار است.دارد. محتوای این رابطه 

                                                     
الرحمن تاج، شیخ عیسی منون و سایر شیوخ ازهر از اساتید ایشان در فقه مقارن بودند. ایشان شاگردان زیادی داشت که محمد 

و غده از شاگردان ایشان هستند، ایشان در روز شنبه زحیلی برادر ایشان، محمد فاروق حماده و محمد نعیم یاسین و عبد الستار اب
سالگی وفات یافت )المکتبة الشاملة در ضمن معرفی کتاب الفقه الإسلامی  13هـ ق در دمشق سوریه به عمر 0436شوال  13

 وادلته از تألیفات ایشان(.
   113، ص 4وهبة، زحیلی، الفقه الإسلامي وأدلته، بیروت: دارالفکر، بی تا، ج -0

اسماعیل بن حماد، الجوهری، الصحاح تاج اللغۀ وصحاح العربیۀ، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعۀ، بیروت،  -1
 . 007، ص3هـ ق،ج0417دار العلم للملایین، 

، 03هـ ق، ج 0417وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الموسوعۀ الفقهیة الکویتیة،الكویت: دارالسلاسل الطبعة الثانیة،  - 3
 .141ص
  .315هـ ش، ص0314مصطفی ابراهیم، زلمی، اصول فقه کاربردی، ترجمه احمد نعمتی، چاپ اول، تهران، نشر احسان،  - 4
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 رابطه حق و تکلیف مطلب سوم:   

همیشه این دو در مقابل همدیگر قرار می گیرند؛ یعنی رابطه حق و تکلیف این است که 

اینکه یک طرف در مقابل طرف دیگر مکلف است که حق او را اداء می نماید، در مباحث 

شوهر  بعدی که از حق زن صحبت می شود زن حقوق و امتیازات خود را مطالبه می نماید و

مکلف است که باید آن را اداء نماید و یا بالعکس مرد حقوق خود را مطالبه می نماید؛ در این 

با این توضیحات معلوم می گردد که  حالت زن ملزم و مکلف است که باید آن را اداء نماید.

رابطه بین حق و تکلیف رابطه ای دو طرفی است و نمی توان این دو را از یکدیگر جدا نمود 

ثر از همین جهت اک بلکه تکلیف همواره به حق تعلق می گیرد و تکلیف غیر حق معنا ندارد.

 0حقوق دانان معتقدند که حق وتکلیف دو روی یک سکه اند.

 : مفهوم نکاحمطلب چهارم

 تعریف لغوی نکاح -بند اول

نکاح به معنای عقد کردن، ضمیمه  1رحمه الله ابن منظورامام همچون  از نظر لغت شناسان

 بامام راغ 3کردن، وطی کردن است؛ یعنی دو شی بعداز جدای بایکدیگر ضمیمه می شود

که نکاح حقیقتا به معنی عقد است و مجازا به معنی  جماع  است معتقدرحمه الله  4اصفهانی

رحمه الله  6جوهریامام  5کنایی می باشد. ،بر جماع یا کلمه نکاح  کلماتدلالت است؛ چون 

                                                     
 .35م، ص1103مالک بن نبی، شروط النهضة، ترجمه عمر مسقاوی و عبد الصبور شاهین، چاپ اول، بیروت، دار الفکر،  - 0

، محمد مصری و قاضی ، ادیبق(، لغوی700 شعبان - 631 )محرم افریقی رُوَیْفِعی مکرّم مد بنمح الدینجمال ابوالفضل - 1

است که كنیه مشهور وى برگرفته از نام هفتمین جدش منظور  العرب لسان بن مكرم، مشهور به ابن منظور است. وي مؤلف

صر به دنیا آمده است، اما در منابع قدیم دربارۀ مولد و هجرى به قول ذهبى در م 631بن معافى است. وی در محرم سال 

هاى ادبى بزرگى را خلاصه كرده است مانند: الأغانى، العقد، آید. او کتابسالهاى نخستین زندگى او آگاهى دقیقى به دست نمى

ش بر جاى نهاده است که الذخیرة، نشوار المحاضرة و مفردات ابن بیطار. و.. بعد از وفات وى، پنجصد جلد کتاب به خط خود

 الدین سبکى را مىاند كه از آن جمله ذهبى و تقى لسان العرب، كه مشهورترین کتاب اوست.. بسیارى هم از وى حدیث شنیده

ق در مصر وفات یافت و او را در 700توان نام برد. سرانجام پس از عمرى خدمت به جهان علم و دانش در ماه شعبان سال 

 (.115، ص0در نزدیکى شهر قاهره به خاک سپردند ) خیرالدین، زركلي، الأعلام، ج« قرافه»روستاى 

، اسماعیل 616، ص1هـ ق، ج0404محمد بن مکرم، ابن منظور انصاری، لسان العرب، الطبعة الثالثة، بیروت، دار صادر،  -3
 .403، ص0بن حماد، جوهری، الصحاح فی اللغة،ج

شناس و از قمری( لغت ۱10-31۳معروف به سید سیراب)درگذشته  راغب اصفهانی بهابوالقاسم حسین بن محمد معروف  -4 

ادیبان و حکیمان اهل اصفهان بود. وی از بزرگترین دانشمندان ایرانی است که در دوران آل بویه در سده چهارم که اصفهان 

خیر الدین بن است دارای تالیف متعدد بوده است از مهمترین کتاب آن مفردات قرآن است.)در اوج تمدن اسلامی و علم بوده

 (155، ص1،جالأعلام للزركلي، محمود، الزركلي

ابو القاسم الحسین بن محمد، الراغب الأصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان الداودی، الطبعة الأولی،  - 5

 .113هـ ق، ص 0401دمشق، دار القلم، 

باشد. وی از اهالی حاح اللغه میدیب و لغوی قرن چهارم و مؤلف صاسماعیل بن حماد جوهری اندیشمند لغت شناس است ا -6 

است و .ترتیب هجا مرتب کردمتولد شد. وی نخستین کسی است که واژگان عربی را به 331فاراب، در ماوراءالنهر، بود. در 

 (303، ص0،جالأعلام للزركليدر عروض و نحو کتاب نوشته است بسیار فقیرانه زندگی کرد)خیر الدین بن محمود، الزركلي، 
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 1امام زبیدی 0.که نکاح حقیقتا به معنی وطی است و مجازا به معنی عقد نکاح است گوید می

به تبع اختلاف لغت شناسان،  3آن را مشترک میان دو معنی وطی و عقد می دانند. رحمه الله

ه در فقهای مذاهب اسلامی نیز در مورد معنی حقیقی و مجازی نکاح اختلاف نموده اند، ک

 ذیل بررسی می گردد.

قول صحیح مذهب حنفی، وجهی در مذهب شافعیه، رأی برخی از حنابله این است که 

نکاح حقیقت در وطی است و مجاز در عقد می باشد که همراه با قرینه صارفه از معنی حقیقی 

  4به معنی مجازی به کار رفته است.

انىِ لًَ } چنانچه در قرآن کریم آمده است مرد زانی فقط با  :(3)النور/  {ينَْكِحُ إلًَِّ زَانيِةًَ الزَّ

در این آیه « نکاح»منظور از می گوید رحمه الله  5ابن عابدینامام  کند. زن زانیة نکاح می

  6وطی است؛ زیرا اگر منظور از آن عقد باشد، کذب لازم می شود.

 {تحَِلُّ لهَُ مِن بعَْدُ حَتَّىٰ تنَكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فإَنِ طَلَّقهَاَ فلَََ }: همچنین درآیه دیگر آمده است

[ [ او را طلاق گفت، پس از آن، دیگر ]آن زنو اگر ]شوهر براى بار سوم (136/ البقرة)

 براى او حلال نیست، تا اینكه با شوهرى غیر از او ازدواج كند ]و با او همخوابگى نماید[

زیرا با نفس عقد زن به شوهر اولی اش حلال نمی در این آیه نکاح به معنی وطی است؛ 

 وهدف از نکاح انجام وطی است و عقد سبب حلیت وطی است. 7شود

دیدگاه مالکیه ودیدگاه اصح مذهب شافعیه  این است که معنی حقیقی نکاح عقد است و  

 1معنی مجازی آن وطی است

                                                     
 . 413، ص0عیل بن حماد، جوهری، الصحاح فی اللغة،جاسما - 0

هـ ق در مصر وفات نمود.  011۵هـ ق در یمن متولد ودر سال  00۱۵محمد بن عبدالرزاق حسینی زبیدی در سال )   - 1

مرتضی زبیدی، محمد بن عبدالرزاق، مشهور به مرتضی و مکنی به ابوالفیض حسینی یمانی حنفی صاحب تاج العروس  است 

علم لغت، حدیث، رجال، نسب و.. شهرت داشت ایشان به کشور های مختلف از قبیل عراق وحجاز سفر کرده است کتاب  در

های زیادی تالیف کرده است )إتحاف السادة المتقین، أسانید الكتب الستة، عقود الجواهر المنیفة في أدلة مذهب الإمام أبى حنیفة، 

 403 -311، ص 0، بلغة الغریب في مصطلح آثار الحبیب  و...) فهرس الفهارس،جكشف اللثام عن آداب الإیمان والإسلام

 (016، ص1والجبرتي،ج 

 . 016، ص7هـ ق، ج0411محمد مرتضی، زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، کویت: وزارة الإرشاد والأنباء،  - 3

. محمد بن احمد، شرینی، مغنی المحتاج 075ص ،6م، ج0113محمد بن احمد، سرخسی، المبسوط، بیروت: دارالمعرفة،  - 4
. موفق الدین عبد الله بن أحمد، ابن قدامۀ المقدسی، 7، ص4م، ج1111الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، دمشق: دارالفیحاء، 

 ، 333، ص7هـ ق، ج0311الفروع، بدون طبعة، القاهرة، مکتبة القاهرة، 
 و پیشوای( زندگی کرد، فقیه م013۳-0011در میان سال های   ین الدمشقيّمحمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابد -5 

در پنج جلد معروف  )رد المحتار على الدر المختار  ایشن دارای تالیف متععد است از مشهور ترین آن کتاب های شام بود حنفیان

 -و )رفع الأنظار عما أورده الحلبي على الدر المختار( و )العقود الدریة في تنقیح الفتاوي الحامدیة به حاشیه ابن عابدین است و 

ط( في  -( أصول، و )حاشیة على المطول( في البلاغة، و )الرحیق المختوم و )نسمات الأسحار على شرح المنارط( جزان، 

لأعلام ا یذكر شیئا ذكره المفسرون)خیر الدین بن محمود، الزركلي،لا  الفرائض، و )حواش على تفسیر البیضاوي( التزم فیها أن

 .41 ، ص6للزركلي،ج

هـ ق، 0401ابن عابدین الدمشقی، رد المحتار علی الدر المختار، الطبعة الثانیة، بیروت، دار الفکر، محمد أمین بن عمر،  -6
 .113، ص0م، ج0110، محمد بن عمر، فخر رازی، مفاتیح الغیب، بیروت: دارالفکر، 5، ص3ج

 .157، ص1ق، ج0303عثمان بن علی، زیلعی حنفی، تبیین الحقایق شرح کنزالدقایق، قاهره: دارالکتاب الاسلامی،  - 7

 .011، ص 4م،ج 0114أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، القرافی، الذخیرة للقرافي، بیروت: دار الغرب الإسلامي، الاولی،  -1
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پس با  (15)النساء/  {بِإذِْنِ أهَْلهِِنَّ فاَنْكِحُوهنَُّ }: می نویسد رحمه الله شوکانیامام چنانچه 

اجازه « وطی»است؛ زیرا « عقد»آنان به اجازه خانواده شان نکاح کنید. منظور از نکاح 

  0نمی خواهد، بلکه نکاح اجازه می خواهد.

دیدگاه سوم؛ گروهی از فقهای حنفیه، برخی مالکیه و جماعه ی از شافعیه و گروهی از 

عقد مشترک است؛ به دلیل اینکه در برخی موارد به  معتقدند که نکاح در میان وطی و ابلهحن

معنی وطی بکار رفته است و در برخی موارد به معنی عقد به کار رفته است وتفاوت این دو 

نجا در ای« ةوجتزنکح الرجل » معنی به وسیله قرینه آشکار می شود؛ مثلا هرگاه گفته شود

د منظور در این جا عق« نکح الرجل فلانة او بنت فلان» اگر گفته شود به معنی وطی است و

ابن  ؛ چنانچهاستعمال شده است هردو معنی عقد و وطی  و در قرآن کریم نیز به  1است.

 3.می گوید این قول نزد من معتبر و راجح استالهیتمی حجر

 دوم: تعریف اصطلاحی نکاح بند

حنفیه به گونه های متعدد تعریف شده است ولی تفاوت از نظر اصطلاحی در مذهب  نکاح

برخی تعریف با سایر تعریف لفظی است که در ذیل  تعریف نکاح را در کتاب های مشهور 

مذاهب اسلامی بررسی می گردد.در کتاب های مختلف حنفیه نکاح تعریف شده است در این 

هو( »)د: می گوی 4حمه اللهامام حصکفی رمبحث به برخی از آن تعریف ها اشاره می شود. 

أة لم یمنع من نكاحها مانع عند الفقهاء )عقد یفید ملك المتعة( أي حل استمتاع الرجل من امر

نکاح در اصطلاح فقهاء عقدی است که موجب کامجوی جنسی مرد از زن می  5«شرعي

ج االزو»شود، مشروط بر اینکه مانع شرعی وجود نداشته باشد. برخی حنفیان می گویند: 

 ذاإوالتقبیل والضم وغیر ذالک،  رةوالمباش ءبالوط ة،أباحة الاستمتاع بالمرإهوعقد یتضمن 

یعنی نکاح یا ازدواج عبارت از عقدی  6«ة غیر محرم بنسب اورضاع اوصهرأکانت المر

است که متضمن اباحت استمتاع جنسی مرد از زن همچون همبستری، بوسه، یکجا شدن و 

                                                     
، 6هـ ق، ج0403نیل الاوطار، تحقیق: عصام الدین الصبابطي، مصر: دارالحدیث، الأولى،  محمد بن علی، شوکانی،  - 0

  061ص

، محمد بن احمد، شرینی، مغنی المحتاج الی 161، ص1محمد امین بن عمر، ابن عابدین، ردالمحتار علی الدرالمحتار، ج  - 1

روض المربع شرح زاد المستقنع، بیروت: مؤسسة الرسالة، ، منصور بن یونس، بهوتی، ال7،  ص4معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج

 .5، ص5بدون تاریخ، ج

 .013، ص 1هـ ش، ج0371احمد بن محمد، ابن حجر الهیتمی، تحفة المحتاج فی شرح المنهاج، بیروت: دارالمعرفة،  -3

بود و  ترکیه اهل حِصْن کَیفا درعلاءالدین محمد بن علی، حفصکی محدث وفقیه حنفی است در دمشق زاده شد ولی اصالتاً  -4

علوم  کرد و یادگیری آن را بر دیگر فقه حنفی شد بیشتر همّ خود را مصروف ترویج و تدریس مشهور رو به حصکفیازاین

داد وبا منطق و فلسفه میانه خوب نداشت خواندن آن را جائز نمی دانست از حصکفی آثار متعددی برجای ترجیح می اسللامی

ها الدرّالمختار، در شرح تنویرالابصار محمد بن عبداللّه تمرتاشی، در فقه حنفی است)خیرالدین شهورترین آنمانده که م

 (11۱، ص۳زرکلی، الاعلام، ج

محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن، الحصكفي،  الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار، المکتبة الشاملة،  - 5

 .077ص

  6503، ص 1لی، الفقه اسلامی وادلته، جوهبه، زحی - 6
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 عبد الرحمنط بر اینکه زن محرم نسبی، رضاعی ویا سببی نباشد. غیره می شود اما مشرو

نکاح عقدی « هوعقد یرد علی ملک المتعة قصدا»د برخی ها می گویبه نقل از  0الجزیری

است که قصدا به ملکه متعه وارد می شود. با قید قصدی، حلیت استمتاع جنسی که از طریق 

یست پوشیده ن خارج می شود؛ زیرا به هیچ کسنکاح خریدن کنیز به دست می آید، از تعریف 

 1«که آن را عقد نکاح گفته نمی شود

این تعریف ازدواج مرد با مرد، ازدواج با خنثی مشکل، ازدواج با محارم، انسان آبی بنابر 

 ه درست نیست؛ چون قابلیت کامجویی جنسی را ندارند.  یو اجنب

 م: مفهوم خانواده مطلب پنج    

اسره به معنی قید  در زبان عربی است« ةسرأ»سان خانواده ترجمه واژه ازنظر لغت شنا

 می رحمه الله فیروزآبادیامام  ؛چنانچه 3و احتباس است و به معنی سپر آهنین و محکم است

است اسره گفته می شود  ی مرد، نیروی مطمئنابرچون خانواده سپر آهنین است و: »نویسد

خانواده همان عشیره و خاندان اوست؛ زیرا با ایشان »گویند  می احمد الزیات و دیگرانو  4«

مفهوم لغوی خانواده، تنها در حوزه قلمرو فرزندان وخانواده مرد نیست،  5شودمی قدرتمند 

 .شود ، نیز شامل میشودمی قدرتمند  ها آنبلکه شامل نزدیکان و خویشاوندان او که با 

شده است كه عموماً بر اساس دو  گوناگون ارائه كنون تعاریف ودر اصطلاح از خانواده تا

کرده است و  نكته بیان گردیده است؛ یكي ساختارهاي موجود خانواده كه تاریخ از آن یاد

بحث  دیگري انتظاراتي كه از كاركرد خانواده بوده و هست در این تحقیق نگاه دوم مورد

ناشی از ازدواج یک زن و یک خانواده عبارت است از یک واحد اجتماعی »گیرد  قرار می

ی از افراد است ، آن را تکمیل کنند. خانواده شامل مجموعهها آنمرد که فرزندان پدید آمده از 

  6«آیند که باهدف و منافع مشترک زیر سقفی گرد هم می

خانواده گروه و جماعتی هستند که زیربنای جامعه »نویسد:  می رحمه الله زحیلیاستاد  

دهند. و بنای آن بر روابط همسری میان زن و مرد استوار است و پیامد آن  یرا تشکیل م

در دانش واژه قرآنی خانواده معادل   7«.گذارند وجود فرزندانی که به صحنه زندگی گام می

قرآنی است كه برابر آن در زبان فارسي خانواده قرار دارد، درآیات « سرةالأ»واژه عربی 

شود ولی واژه اهل در مواردي بار معنایي خانواده را در خود دارد. این  دیده نمياین واژه 
                                                     

آمد و در دانشگاه الازهر  دنیا مصر علیا، به سَوْهاج استان ، از توابعدر جزیره شَنْدَویل 0111عبدالرحمن جزیری در  - 0
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مانند « القري»و در مواردي به « اهل الكتاب»نسبت داده شده است « الكتاب»واژه گاه به 

و... در این كاربردها، معناي اهل بسته به مضاف « المدینه»و در مواردي به « اهل القري»

در قرآن به نام افراد نسبت داده شود و یا به ضمیري اضافه « اهل»الیه آن است هرگاه واژه 

، بار معنایي خانواده را خواهد داشت، هرچند در برخي از گردد می گردد كه به اشخاص باز

 و مضاف الیه آن خاندان است.« اهل»این موارد مراد از 

عنوان یكي از اعضاي خانواده  همسر به« اهل»نظر داشت كاربرد در  بنابراین، با 

إنَِّا } :رود نميبه كار  كند ميتنهایی زندگي  و عنوان خانواده براي مردي كه به شودمی 

وكَ وَأهَْلكََ إلًَِّ امْرَأتَكََ كَانتَْ مِنَ الْغَابرِِينَ  ات را نجات ما تو و خانواده»: (33)العنکبوت/  {مُنجَُّ

در این آیه شریفه « ز ماندگاران و نابود شوندگان خواهد بودمگر همسرت را که ا خواهیم داد.

یافته ایشان استثناء شده است، بنابراین آیه  علیه السلام از شمار خانواده نجات همسر نوح

 .شریفه حكایت از آن دارد كه همسر نیز یكي از اعضاء خانواده است

پرود  :(25)هود/  {إنَِّ ابْنيِ مِنْ أهَْليِ}فرزندان اعم از پسر و دختر ازجمله خانواده هستند: 

خوانند و در مورد  گارا! همانا پسرم از خاندان من است مفسران قرآن، كنعان را اهل نوح مي

مريم/ ) {وَاذْكُرْ فيِ الْكِتَابِ مَرْيمََ إذِِ انتبَذََتْ مِنْ أهَْلهِاَ مَكَاناً شَرْقيِ اً}مریم علیها السلام می فرماید: 

اش جدا شد و در  ( آسماني مریم را یاد كن آن هنگامي كه از خانوادهاین كتابدر )و  (:20

 0.ناحیه شرقي قرار گرفت

و همچنین برادران و خواهران نیز در شمار افراد خانواده قرار دارند؛ زیرا موسی 

كه شود و آفریدگار نیز هارون را  السلام خواهان تعیین وزیري از خانواده خویش ميعلیه

نْ أهَْليِ هاَرُونَ }كند:  عنوان وزیر موسي معرفي ميبرادر موسي است به وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّ

بنابراین، مفهوم  1.وازخاندانم وزیری برایم قرار بده برادرم هارون را (:36-18)طه/  {أخَِي

ود، ش استنباط ميی دیگر  شده ها تعریف ارائهمشتركي كه از مجموعه تعاریف ذکرشده و ده

این است كه خانواده پیوند عمیق و پایدار جسمي و روحي چند نفر براي زیستن در فضاي 

واحد است؛ یعني بدون تحقق این پیوند، خانواده معنایي ندارد؛ قوام این بنا به میزان پیوند 

ئل در مسا ترین مهماعضاي آن بستگي دارد از همین جهت تحكیم روابط در خانواده ازجمله 

 در جامعه است. جانبه همهپویایي و توسعه  چنین همسلامت و رشد فرد، 
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 مبحث دوم: کلیات   

در مبحث کلیات مطالب کلی و عمومی بیان می شود تا خواننده اصل موضوع را بهتر 

درک نماید در این مبحث مباحثی همچون تاریخچه نظام خانواده، اهمیت تشکیل خانواده و 

 زنان در قرآن بررسی می شود.جایگاه 

 مطلب اول: تاریخچه نظام خانواده 

اقوام گذشته وجود داشته است، در این مبحث راجع به سه نظام مشهور  ازدواج در ادیان و

 روم، یونان و نظام اسلامی اشاره می شود.

 خانواده در روم قدیم  - اول بند

بود. هر خانواده، خدایان به خصوصی در روم قدیم، خانواده تابع اصول مذهبی آن زمان 

داشت. مردان علاوه بر اینکه رئیس خانواده بودند، پس از مرگ نیز به عنوان خدای خانواده 

مورد پرستش و عبادت قرار می گرفتند. اعضای خانواده، علاوه بر زنان متعدد، دارای 

ده در روم قدیم را تشکیل که مجموعه ای این افراد، خانوا ،غلامان کنیزان و بندگان نیز بودند

که به یک مرد متعلق  شدمی ق می دادند. کلمه فامیلیا در روم به معنی مجموعه غلامانی اطلا

زیرا ریشه آن نامأنوس یا غلام خانگی است و در روم قدیم آن را منشأ مدنیت میدانند. است؛ 

لام گردانیدن زن و کلمه فامیلیا به همین موضوع اختراع شده و هدف آن برده ساختن و غ

 0باشد.  چشم پوشی از تمام حقوق انسانی وی می

خویشاوندی در تمدن روم قدیم فقط در میان مردان معنا داشت و در میان زنان اصلًا  

معنایی نداشت و قرابت به صورت هم خونی بوده است، قرابت سببی بین ایشان وجود نداشته 

استوار ( Patriarchal) است. خلاصه این که نظام خانوادگی متکی بر اصول پدرسالاری

 عصر در آن زمان حکومت داشته است.بوده و اصول مذهبی رایج 

زنان در نظام حقوقی روم از ارث محروم بودند. تنها به زنانی که پس از مرگ همسرشان  

کلی از ارث پدر، دادند ولی دختر های شوهردار را ب شوهر نکرده بودند، ارث مختصری می

زنان بطور کلی از  چنانچه از الواح دوازده گانه بر میاید که دختران و محروم می داشتند؛

 1اً تعلق به اولاد ذکور بوده است.ارث محروم بودند و میراث منحصر
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 خانواده در یونان قدیم - دوم ندب 

خانواده مجموعه  ب بوده نه بر اساس علاقه و عاطفه.خانواده در یونان قدیم بر اساس مذه

ای بوده که اجداد و نیاکان واحدی را می پرستیدند به عبارت دیگر کسانی که نیاکان واحدی 

. گسترش خانواده فقط با اولاد ذکور بوده و در نتیجه ده را تشکیل می دادندداشتند یک خانوا

ر تفکری دنتیجه چنین د به شدت از خانواده طرد می شدند زنانی که عقیم یا دختر زا بودن

 نگوستاولوبو.نظام خانوادگی پدر سالاری بوده استه، رواج فرزند خواندگی بوده است جامع

(Gustave Le Bon )های فیلسوف، مؤرخ و جامعه شناس مشهور فرانسوی که در سال

یونانی ها زنان را مخلوقات خطاکار »میلادی زندگی می کرد می گوید:  0130_01۱0

اند. هرگاه  ی دوام نسل، ارادهٔ منزل و ارضای غریزهٔ جنسی سودمندمیدانستند که تنها برا

همچنان از ارسطو چنین نقل شده  .«زن، فرزندان زشتی به دنیا می آورد، آنرا می کشتند

طبیعت بشری در مرد به آخرین درجهٔ کمال خود می رسد و اما زن خود شکلی از »است: 

از نظر طبیعت و سرشت ارزش و کرامت اشکال قصور و کوتاهی طبیعت بشری است. زن 

 0ترین اعمال اندیشه آفریده شده است.  کمتری از مرد دارد، مرد برای شریف

 خانواده از نگاه دین مبین اسلام - بند سوم

، خانواده بر اساس احترام متقابل زن و مرد و تساوی آنها از با ظهور دین مقدس اسلام

و مرد از نظر شکل ظاهری و فیزیولوژیکی متفاوت  نظر خلقت بنیان نهاده شد. هرچند زن

شان وجود  بین، برابری کامل در ت انسانی و مسائل عمدهزجهت کرامآفریده شده اند اما ا

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَٰ وَجَعَلْناَكُمْ } چنانچه خداوند متعال فرموده است: دارد؛

َ عَليِمٌ خَبِيرٌ  قبَاَئِلَ لِتعََارَفوُاوباً وَ شُعُ  ِ أتَْقاَكُمْ ۚ إنَِّ اللََّّ ای انسان  :(23)الحجرات/  {إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

قبیله قبیله و طایفه  و زن آفریده ایم و شما را یک مرد های روی زمین! به تحقیق شما را از

طایفه ساخته ایم تا این که با یک دیگر معرفت پیدا کنید. به تحقیق مکرم ترین شما در نزد 

خداوند پرهیزگارترین شما است. در نظام حقوقی اسلام زن و مرد براساس لیاقت ها 

یگانه هدف نظام اسلامی و  وشایستگی های شان دارای یک سره حقوق و تکالیف هستند

 1.دت وخوشبختی در خانواده استسعا
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 مطلب دوم:  اهمیت ازدواج 

ازدواج در اسلام دارای اهمیت فراوان است به وسیله ازدواج خانواده تشکیل می شود 

خانواده، قدیمی ترین و مهم ترین گروه اجتماعی است، چون  یک گروه طبیعی است که از و

که بدون آن زندگی در اجتماع چون ، است آغاز زندگی بشر وجود داشته است. مهمترین گروه

 و ، تشکیل می شودهستهٔ مرکزی اجتماع استکه خانواده به وسیله ازدواج  متصور نیست.

 ،، رسوم اجتماعیاصول ،ص در آن گام می نهد و آداب زندگینخستین اجتماعی است که شخ

ازدواج در شریعت  در ادبیات دینی ما خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد تعاون و از 

قبل از ازدواج  0گ است.زربلکه ازدواج پذیرفتن مسئولیت ب ،اسلامی قضاء شهوت نیست

انسان به برخی از سنت های ملی و عرفی نیکو خوب متوجه نمی شود ولی بعد از ازدواج 

بیشتر اهتمام می  عواطف و احساسات و حفظ سنن ملی و اخلاقیخانواده به کانون انسان در 

ه کانون برای حمایت از بلک، تنها مکتب آموزش تعاون و فداکاری استخانواده نه  .ورزد

که از  کسانیکان ناشی از ازدواج حمایت می کند ، شوهر و کودانسان است خانواده از زن

، تباهی و بیهوده گی قرار و در معرض فساد ستند، بی پناه اندحمایت خانواده برخوردار نی

ای عاطفی و اخلاقی دارای کمبود هنی که بدون خانواده بزرگ می شوند کودکا می گیرند.

به فساد و تیره ند اغلب ازن و مردی که از کانون گرم خانوادگی بی بهره  فراوانی هستند

جهت حفظ نظم بشری و اخلاق حسنه به ازدواج تشویق قرآن کریم  ،روزی هم آغوش اند

مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثلََُثَ وَرُباَعَ فإَنِْ خِفْتمُْ ألًََّ تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً أوَْ  فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ } نموده است

آنچه شما را خوش آید از زنان، دو دو، سه سه، چهار چهار، : (3)النساء/  {مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ 

 1عدالتي داشتید، پس به یک زن و یا به ملک یمین خودتان اکتفاء کنید.  پس اگر خوف از بي

 اهمیت ازدواج در مسائل مختلف در ذیل بررسی می گردد:
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 اهمیت ازدواج در آرامش روانی -الف

چنانچه خداوند متعال می ؛يکی از مهمترين ارزش های ازدواج ايجاد آرامش روانی است

ةً وَرَحْمَةً إنَِّ وَمِنْ فرمايد: } فِي  آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لتِسَْكُنوُا إلِيَْهاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُمْ مَوَدَّ

(: و از نشانه هايش آن است که از جنس خودتان همسراني 12ذَلكَِ لْياَتٍ لِقوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ{ )الروم/ 

اراميد و درميانتان دوستي و مهرباني مقرر داشت، بي گمان در اين آفريد تا در کنار آنان بي

 نشانه هايي است براي گروهي که مي انديشند.

ةً وَ رَحْمَة»ازدواج مايه آرامش و طبق « لِتسَْكُنوُا إلِيَْها»بر اساس  ازدواج « وَجَعَلَ بيَْنكَُمْ مَوَدَّ

خداوند  .ز لحاظ منشا متفاوت استمودت و رحمت و مودت محبتی است دو طرفه كه با عشق ا

متعال در اين آيه مبارکه ازدواج را سبب مودت و رحمت خوانده است، در حالی که قبلَ هيچ 

انس و علَقه ی نبود، بعد از ازدواج به همديگر انس و عادت می گيرند. و اين از کارهای 

 2شگفت انگيز خداوند متعال است.

 از انحرافات جنسی  و اخلاقی اهمیت خانواده از نگاه جلوگیری -ب

کانون گرم خانواده، بهترین مکتب تربیت انسانی، یک ضرورت اساسی برای پرورش 

نفس، زمینه ساز زندگی آرام و کمک کننده به انتظام جامعه می باشد. پرورش نفس تکامل 

 شیافته رشد جسمی و عاطفی هر انسان از طریق ازدواج تحقق می یابد، ازدواجی که به کوش

های فطری پاسخ میدهد. نیاز های غریزه ای را بر آورده می سازد، خواسته های روحی، 

عاطفی و جسمی را تأمین می کند. بنابراین خانواده در جهت جلوگیری از تمایلات منفی و 

انحرافات جنسی و اخلاقی اعضای خانواده نقش بارزی را ایفا می نماید؛ چنانچه پیامبر )صلى 

جْ؛ فإَنَِّهُ أغََضُّ مِنْكُمُ اسْتطََاعَ مَنِ ياَ مَعْشَرَ الشَّباَبِ، »ه وسلم( فرمودند: الله علیه وآل  الْباَءَةَ فلَْيتَزََوَّ

وْمِ، فإَنَِّهُ لهَُ وِجَاءٌ  اي طبقه جوانان، » 1«:لِلْبصََرِ، وَأحَْصَنُ لِلْفرَْجِ، وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فعََليَْهِ باِلصَّ

هركس ازشما قدرت و توانائي زناشوئي دارد و مي تواند ازدواج كند، او باید ازدواج كند، 

زیرا ازدواج او را از چشم چراني حرام و ارتكاب فحشاء و نا شایست باز مي دارد، و هركس 

 له روزهنتواند، ازدواج كند وازعهده مخارج آن برنیاید، بروي است كه روزه بگیرد و بوسی

بهترین وسیله است و  گیري، قدرت شهواني و نفساني خویش را فرونشاند، وروزه براي او

 «.بمنزله اخته شدن مي باشد

یكی ازاهمیت های ازدواج ضمن تشكیل  ازدواج اهمیت زیادی درسرنوشت انسان دارد.

 ی پرورشخانواده انس و محبت با همدیگر است خانواده مدرسه انسانی وضرورتی اساسی برا

نفس وادامه زنده گی آرام وكمك به انتظام جامعه وتقویت آن به عوامل سازنده ابقا وماند گاری 

نوع بشر است. اماپرورش نفس انسان از طریق ازدواج تحقق می یابد و نیاز های غریزی 

را برآورده می سازد و خواسته های روحی وعاطفی وجسمی  را تامین می نماید و همه این 

                                                     
 .1، ص 1محمد جمال الدین بن محمد، الحلاق القاسمي، تفسیر القاسمي محاسن التأویل، ج -0

 . 011، ص4هـ ق، ج0334مسلم بن الحجاج، القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، چاپ اول، ترکیه، دار الطباعۀ العامرۀ،  - 1
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راستای تحقق اعتدال و توازن است كه ازمحرومیت انسان ازسایرغریزه ازیك طرف  ها در

از طرف دیگر از بی بندو باری وزیر پانهادن فضلیت واختلاف وناهنجاری ها پیشگیری می 

 می كند؛ زیرا خانواده نماید.اما درپیش گرفتن زندگی سالم وآرام در سایه خانواده تحقق پیدا

ك است كه پایه های معیشت وزنده گی آرام وسالم را استوار می كانون گرم ومجمع كوچ

گرداند وهمكاری سازنده ونیزومند برای چیره شدن برمشكلات زندگی به وجود می آورد و 

 0می آورد. فضای پر ازعشق محبت ،الفت آرامش وسلامت را درجامعه به وجو د

خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لتِسَْكُنوُا إلِيَْهاَ وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ چنانچه خداوند متعال می فرماید: }

ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لْياَتٍ لِقوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ{ و از نشانه هایش آن (: 12)الروم/  وَجَعَلَ بيَْنكَُمْ مَوَدَّ

نتان دوستي و است که از جنس خودتان همسراني آفرید تا در کنار آنان بیارامید و درمیا

 مهرباني مقرر داشت، بي گمان در این نشانه هایي است براي گروهي که مي اندیشند.

خداوند متعال در این آیه مبارکه ازدواج را سبب مودت و رحمت خوانده است، در حالی 

که قبلا هیچ انس و علاقه ی نبود، بعد از ازدواج به همدیگر انس و عادت می گیرند. و این 

 1ی شگفت انگیز خداوند متعال است.از کارها

 همیت اجتماعی ازدواجا -ج

واج تشکیل خانواده است بدون تردید خانوده کانونی است همچون دیکی از آثار بدیهی از

مدرسه ای که برای پرورش نفس و ادامه زندگی آرام کمک به انتظام جامعه  و تقویت آن به 

عواملی سازنده، ابقاء و ماندگاری نوع بشری است. خانواده پشتی بان نظام اجتماعی و ادامه 

 اصل وزندگی گذاشتن فرزندان سالم و پاک از  نسل بشری است که از خلال پا به صحنه

 نسب و وجود بشری پاسداری می کند و جامعه را در مقابل بیماریهای ناشی از روابط نا

 3شروع مصون می نماید.سم

در زیر چتر خانواده می باشد که در انسان روح فرمانبرداری و احساس مسوولیت برای 

ای زندگی و آموختن ارزشهایی مانند: ایثار، اثبات ذات و شخصیت و آباد نمودن عرصه ه

فداکاری، صبر، تحمل، سخاوت، بخشندگی و امانتداری رشد می نماید و نهال اخلاق، فضیلت 

و معنی زندگی حقیقی در جامعه ای کوچک رشد و نمو می نماید. جامعۀ کوچکی که یار و 

عنی ملی در جهت تحقق مپشتیبان جامعه انسانی بزرگتر و میدانی برای تربیت مستقیم و ع

همبستگی اجتماعی مادی و  معنوی آنچنانی است که برای هر جامعه ای ضرورتی اساسی 

به شمار می آید؛ زیرا همۀ جامعه را صورت پیکر واحدی در میدان زندگی مشترک، محبت 

متقابل، دلسوزی متبادل و اشاعه روح، دلسوزی، احساس مسوولیت و گسترش همکاری برای  

ت در همه عرصه های زندگی  اجتماعی است و سدی را در برابر اندیشه ها و گروهای پیشرف

                                                     
 31وهبه، الزحیلی، فقه خانواده، مترجم: عبدالعزیز ، سلیمی، ص 0
 .1، ص 1محمد جمال الدین بن محمد، الحلاق القاسمي، تفسیر القاسمي محاسن التأویل،ج -1
  .16زینب عبدالسلام، ابوالفضل، العرض القرآنی لقاضایا النکاح والفرقة، ص -3
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مخالف و ناهنجاریها ایجاد می نماید و از همه انواع عقب ماندگی، لغزش و شیوع بیماریهای 

 0سه گانه خطرناک فقر، نادانی و بیماری جلوگیری می نماید.

وده خوب باعث بوجود آمدن افراد ایده اهمیت خانواده از لحاظ اجتماعی این است که خان

آل می شود. و افراد ایده آل باعث بوجود آمدن جامعه ایده آل خواهد شد و در موجودیت 

خانوده های شاد و سالم منافع ملت نیز تامین می گردد. افراد از طریق خانوده ارزش ها 

ل بسازند. افراد از داها را میدانند، می توانند یک جامعه متعشرزمیاموزند، افرادی که ا

خانوده خویش درس های مهم زندگی را میاموزند، میتوان گفت خانواده اولین جای است که 

کودکان می آموزند چگونه احساسات خود را مدیریت کنند و با دیگران تعامل و ارتباط برقرار 

جهت  کنند بر عکس اگر خانواده ها خوب عمل نکنند، یک ملت رنج خواهد کشید. از همین

 یت فرزند صالح را به عنوان  نشانه تربیت اجتماعی تلقی نموده است.روادر 

: فرمود -صلى الله علیه وسلم  -روایت است که پیامبر  -رضي الله عنه  -از ابوهریره 

نْسَانُ انْقطََعَ عَنْهُ عَمَلهُُ إلًَِّ مِنْ ثلَََثَةٍ: إلًَِّ مِنْ صَدَقةٍَ مَاتَ إذَِا » جَارِيَةٍ، أوَْ عِلْمٍ ينُْتفَعَُ بِهِ، أوَْ وَلدٍَ الِْْ

وقتي که انسان مي میرد عملش قطع مي شود مگر از سه چیز: صدقه  1«صَالِحٍ يدَْعُو لهَُ 

جاریه، علمي که مورد استفاده دیگران قرار مي گیرد، و ولد صالحي که براي او دعا مي 

 کند.

 اهمیت روان شناسانه ی خانواده -د

خانوده بزرگترین اظ عاطفی؛ از لحکه این است  سیشناعلم روانخانواده از منظر  اهمیت

حامی انسان از عاطفه و احساس است. اینکه افراد در خوشی ها و شادی ها باهم شریک می 

حمایت خانواده از ی احساس خوب و عالی  و خوش باشند شوند باعث می شود افرادی دار

شتر حمایت خانواده قابل لمس ردی چون پشتیبانی مالی بیهر نگاه قابل لمس است، در موا

انی ر در ارتباط هستند و کودکتمی نشان داده کودکانی که با خانواده خویش بیشئحتی علا است.

که با خانواده خود غذا می خورند به احتمال کمتری نشانه ها و علائم افسردگی را نشان می 

نکاح منشأ  3اهمیت وجود خانواده لمس شدنی است.دادند، اینجاست که ارتباط با خانوده و 

طبعی وسرشتی دارد، خداوند متعال در وجود انسان های مذکر و مؤنث انس و محبت جنس 

مخالف را قرار داده است  قرآن کریم به این علاقه و رغبت احترام خاص قائل شده است و 

یکی از اهداف و فلسفه های ازدواج در اسلام معالجه نمودن غریزه ی فطری است؛چنانجه 

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهوََاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبنَيِنَ وَالْقنَاَطِيرِ }را بیان فرموده است: این حس بشری 

مَةِ وَالْنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ  ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ ُ عِنالْمُقنَطرََةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفضَِّ دَهُ نْياَ وَاللَّ 

براي انسان، محبّت شهوات )ودلبستگي به امور مادي( جلوه  (:22)آل عمران/  نُ الْمَآبِ{حُسْ 

طلا و نقره و اسبهاي داده شده است، از قبیل: عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت 

                                                     
 30-31وهبه، زحیلی، فقه خانواده در جهان معاصر، ص  - 0
 .73، ص5مسلم بن الحجاج، القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، ج - 1
 .11همان، ص  -3
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زرع  ( وكشت وگوسفندگاو و بز و و مركبهاي ممتاز و چهارپایان )همچون: شتر ،نشاندار

است و سرانجام نیك )تلاشگران در راه حق( در پیشگاه خدا است متاع ناچیز دنیا اینها )همه( 

زین به معنی )و همو داند كه در آخرت به نیكوكاران چه چیزهائي عطاء خواهد كرد(  و 

 وزینت عبارت از محاسنی است که بیننده به آن رغبت می کند دوست داشتن است

به چیزی که اراده کند از قبیل عشق به  شهوات جمع شهوت است به معنی میلان نفس

 0زنان، دوست داشتن پسران و... 

خداوند متعال این سرشت بشری را  احترام نموده است؛ چنانچه در روایت آمده است: 

 أجَْرٌ؟ قاَلَ: وَفيِ بضُْعِ أحََدِكُمْ صَدَقةٌَ، قاَلوُا: ياَ رَسُولَ اللَِّ أيَأَتْيِ أحََدُناَ شَهْوَتهَُ وَيكَُونَ لهَُ فيِهاَ»

 1«حَرَامٍ أكََانَ عَليَْهِ فيِهاَ وِزْرٌ؟ فكََذَلكَِ إذَِا وَضَعَهاَ فِي الْحَلََلِ كَانَ لهَُ أجَْرًافِي وَضَعَهاَ لوَْ أرََأيَْتمُْ 

تند: اي گفصدقه است،  یکی از شما )شرمگاه( پیامبر)صلي الله علیه وسلم( فرمودند در بضع

با همسر خویش همخوابگي کنیم نیز مزد و پاداش خواهیم داشت؟ او فرمود: پیامبر خدا، اگر ما 

گناه دارد؟ پس اگر  به من بگوئید: اگر کسي عمل جنسي حرام با غیرهمسر خود انجام دهد

 عمل جنسي حلال نیزانجام دهد پاداش خواهد داشت ... 

 یکدیگر از نگاه احساس مسئولیت اعضای خانواده در برابر اهمیت ازدواج -هـ

در زیر چتر خانواده در انسان روح فرمان برداری و احساس مسئولیت برای اثبات ذات 

و شخصیت انسان و اعمار عرصه های زندگی و آموختن ارزش های مانند ایثار، فداکاری، 

صبر، تحمل، سخاوت، بخشندگی و امانتداری رشد می کند. نهال اخلاق، فضیلت و معنی 

تقویت کننده و پشتیبان جامعه انسانی بزرگتر می باشد. خانواده در  حقیقی در جامعۀ کوچک،

حقیقت میدانی برای تربیت انسان ها در جهت تحقق همبستگی اجتماعی مادی و معنوی که 

برای اندیشه ها و تفکرات منفی و ناهنجاری ها موانع را ایجاد می نماید.  از همه انواع عقب 

انی و بیماری جلوگیری می ی خطرناک از قبیل فقر، نادماندگی، لغزش  و شیوع بیماری ها

د و ناجتماعی وفردی خود پی می بر مسؤولیت هایتمام نماید. انسان ها در سایه ازدواج به 

وَمِنْ } خداوند متعال مي فرماید:در سایه خانواده احساسات و عواطف انسان رشد می نماید.

نْ أنَفسُِكُ  ةً وَرَحْمَةً آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِّ وَدَّ و » :(12)الروم/  {مْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِيَْهاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُم مَّ

یکي از نشانه هاي )دال بر قدرت و عظمت( خدا این است که از جنس خودتان همسراني را 

 3.«انداختبراي شما آفرید تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان محبت و مهرباني 

 

                                                     
 .071، ص 3محمد بن الطاهر، بن عاشور، التحریر والتنویر،ج - 0
 .11، ص3مسلم بن حجاج، قشیری نیشابوری، صحیح مسلم، ج - 1
 .15هشام، قبلان، آداب الزواج فی الاسلام، ص - 3



 

15 
 

 اهمیت ازدواج در رشد اقتصادی -و

ازدواج در زمینهٔ رشد اقتصادی نیز نقش مهمی در طول تاریخ ایفا کرده است. طبعا کسی 

تر دهد، بیش های اقتصادی علاقه بیشتری نشان میکه  ازدواج می نماید به زندگی و فعالیت

زندگی خود، زن و فرزندانش را به کار می کند و درآمد بیشتری به دست می آورد، تا بتواند 

بدون تردید فقر . 0نحو بهتری تامین کند و این خود در توسعهٔ اقتصادی کشور موثر است

دارای اثرات متعدد است انسان فقیر همیشه در گیر ذهنی دارد وخود را در مانده احساس می 

میم نباید فقر مانع  تصکند، دین مقدس اسلام در ضمیر فقیر این احساس را ایجاد می کند که 

های بزرگ شود و نباید آن را عیب شمرد و ازدواج دست بکشند، بلکه می گوید فقر مانع 

الحِِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ ازدواج نمی شود و در این زمینه می فرماید: } وَأنَكِحُوا الْْيَاَمَى مِنكُمْ وَالصَّ

 ُ ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ وَإمَِائكُِمْ إنِ يكَُونوُا فقُرََاء يغُْنهِِمُ اللََّّ كَاحاً وَلْيسَْتعَْففِِ الَّذِينَ لًَ يجَِدُونَ نِ  - مِن فضَْلِهِ وَاللََّّ

ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُهمُْ إنِْ  ُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يبَْتغَُونَ الْكِتاَبَ مِمَّ مْ فِيهِمْ خَيْراً عَلمِْتُ  حَتَّى يغُْنِيهَمُْ اللََّّ

ناً لِّتبَْتغَُووَآتوُ ِ الَّذِي آتاَكُمْ وَلًَ تكُْرِهوُا فتَيَاَتكُِمْ عَلىَ الْبغَِاء إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ الِ اللََّّ ن مَّ عَرَضَ  اهمُ مِّ

حِيمٌ{ َ مِن بعَْدِ إكِْرَاهِهِنَّ غَفوُرٌ رَّ نْياَ وَمَن يكُْرِههُّنَّ فإَنَِّ اللََّّ ن و : مردا(33-31)النور/  الْحَياَةِ الدُّ

زنان مجرّد خود را و غلامان و كنیزان شایسته )ازدواج( خویش را )با تهیّه نفقه و پرداخت 

مهریّه( به ازدواج یكدیگر درآورید )و به فقر و تنگدستي ایشان ننگرید و نگران آینده آنان 

 نباشید . چرا كه ( اگر فقیر و تنگدست باشند )و ازدواجشان براي حفظ عفّت و دوري از گناه

انجام گیرد( خداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا و بي نیاز مي گرداند. بي گمان خداوند 

داراي نعمت فراخ ) بوده و( آگاه )از نیّات همگان( است. آنان كه امكانات ازدواج را ندارند 

)وقادر به پرداخت مهریّه و نفقه نمي باشند ( باید در راه عفّت و پاكدامني تلاش كنند، تا 

خداوند از فضل و لطف خود ایشان را دارا كند )و وسیله رفع نیازشان را فراهم سازد(.كساني 

كه از بردگانتان خواستار )آزادي خود با( عقد قرارداد شدند، با ایشان عقد قرارداد ببندید اگر 

خیر )وصلاحیّت بر پاي خود ایستادن در زندگي آزاد و امانت در پرداخت اقساط بازخرید( 

ایشان سراغ دیدید، )در راه آزادي كمكشان كنید( و از مال و ثروت خدا كه خدا به شما در 

داده است بدیشان بدهید. همچنین كنیزان خود را ) با جلوگیري از ازدواج ایشان( وادار به زنا 

نكنید، اگر آنان خواستند )با ازدواج با مردان دلخواه خود، شخصیّت مستقلّي بهم رسانند و 

آزادگان تشكیل خانواده دهند و( عفیف و پاكدامن باشند. ) اي مؤمنان ! با جلوگیري همچون 

 از ازدواج، كار كنیزان را به خودفروشي نكشانید( تا بدین وسیله خواهان مال و دارائي زود

گذر دنیا بوده )و بگوئید ازدواج آنان با دیگران باعث كم كاري ایشان و كاستي رونق و كاهش 

فروشي( كند،  گردد( . هركس ایشان را ) با منع ازدواج ( وادار ) به زنا و خود بهایشان مي

اگر از واداشتن آنان توبه كند )و راه ازدواج كنیزان و رفاه حال ایشان را به وسیله موافقت با 

                                                     
 0۱حسین، صفایی ، اسدالله امامی، مختصرحقوق خانواده، ص  - 0
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ازدواج فراهم سازد( خدا آمرزگار و مهربان است ) و او را مي بخشد و مورد لطف و محبّت 

 .قرار مي دهد(

می نویسد: در این دو آیه مبارکه خداوند متعال  0رحمه الله ابوالحسن بلخیامام چنانچه 

هراس از فقر مالی را به دو روش درمان کرده است اول اینکه در باب ازدواج هیچگاه از 

براساس مصلحت مالی زن انتخاب کند اگر  هر انسان 1فقر نترسید، خداوند کمک می کند

نداشتید، می توانید با کنیزان ازدواج کنید. فقر یک چیزی عارضی  استطاعت زن آزاد را

است که امکان زوال آن وجود دارد خداوند متعال خودش وعده داده است که فقیر راغب به 

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ{ازدواج را غنی می سازد } ُ مِنْ فضَْلِهِ وَاللََّّ  (:31)النور/  إنِْ يكَُونوُا فقُرََاءَ يغُْنهِِمُ اللََّّ

و به فقر و تنگدستي ایشان ننگرید و نگران آینده آنان نباشید؛ چرا که  اگر فقیر و تنگدست 

باشند )و ازدواجشان براي حفظ عفّت و دوري از گناه انجام گیرد( خداوند آنان را در پرتو 

 3فضل خود دارا و بي نیاز مي گرداند.

 مطلب سوم: جایگاه زنان در قرآن کریم   

کریم از زنان به عناوین متعدد یاد کرده است از جمله زن در مقام مادر، زن در در قرآن 

 مقام دختر، زن در مقام همسر یاد شده است، که در ذیل بررسی می گردد:

 مادر به حیث جایگاه زن  - اول بند 

قرآن کریم به عنوان کتاب زندگی در مورد جایگاه مادران در جاهای متعدد اشاره نموده 

از آلام و متاعب عدیده مادران در دوران بارداری و وضع حمل و پرورش فرزند در است 

هُ وَهْناً عَلىَ وَهْنٍ وَفِصَالهُُ } :قرآن كریم سخن به میان آمده است نْسَانَ بِوَالدَِيْهِ حَمَلتَْهُ أمُُّ ووصيناالِْْ

پدر و  ه یما به انسان دربار :(22)لقمان/  {فيِ عَامَيْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلوَِالدَِيْكَ إلِيََّ الْمَصِيرُ 

مادرش سفارش کرده ایم، مادرش بدو حامله شده است و هر دم به ضعف و سستي تازه اي 

دچار آمده است. پایان دوران شیرخوارگي او دو سال است که هم سپاسگزار من و هم 

 در جای دیگر می فرماید: سپاسگزار پدر و مادرت باشي، و بازگشت به سوي من است.

ا يبَْلغَُنَّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُهمَُ } لََ تَقلُْ ا أوَْ كِلََهمَُا فَ وقضی رَبُّكَ ألًََّ تعَْبدُُوا إلًَِّ إيَِّاهُ وَبِالْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً إمَِّ

حْمَةِ وَقلُْ رَبِّ ارْحَمْهمَُا  وَاخْفِضْ  لهَمَُا أفٍُّ وَلًَ تنَْهرَْهمَُا وَقلُْ لهَمَُا قوَْلًً كَرِيمًا لِّ مِنَ الرَّ لهَمَُا جَناَحَ الذُّ

پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید،  :(12-13)الْسراء/  {كَمَا رَبَّياَنيِ صَغِيرًا

و به پدر و مادر نیکي کنید. هرگاه یکي از آن دو، و یا هر دوي ایشان نزد تو به سن پیري 

                                                     
یشان از بلخ هـ ق(، از بزرگان مفسرین است که اصلیت ا051أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدی البلخی )متوفی  - 0

افغانستان و سپس به بصره سفر نموده و به بغداد سکونت داشته و در آنجا حدیث آموخته است. سپس در بصره بازگشته و آنجا 

وفات نمود. در علم جرح و تعدیل متروک الحدیث شمرده شده و دارای تألیفات زیاد است از قبیل التفسیر الکبیر، نوادر التفسیر، 

ر الدین رود )خی ، متشابه القرآن، الناسخ والمنسوخ، القراآت و الوجوه والنظائر از تصنیفات ایشان به شمار میالرد علی القدریۀ

 (.110، ص7بن محمود، الزرکلی، الأعلام للزرکلی، ج

 .017 ، ج3أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخى، تفسیر مقاتل بن سلیمان، - 1

 57م،  ص1116ابوالفضل، الغرض القرآنی لقضایا النکاح و الفرقة، قاهره: دارالحدیث،زینب عبدالسلام،  - 3



 

17 
 

ه آنان مگو، و بر سر ایشان فریاد مزن و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو. برسند، اُف ب

و بال تواضعِ مهرباني را برایشان فرود آور و بگو: پروردگارا بدیشان مرحمت فرما، 

طبق این آیه مبارکه تا زمانی که . همانگونه که آنان در کوچکي مرا تربیت و بزرگ نمودند

رزندان که مربوط دین وآزادی فردی است، دخالت نکنند، والدین در امورات شخصی ف

فرزندان مکلف به پیروی از پدر و مادر هستند ولی هرگاه یکی از والدین درخواست تبدیل 

 0دین فرزند را نماید، در حالت نیکویی این است که از ایشان پیروی کرده نشود

 وَقلُْ رَبِّ }: تساوی تكریم والدین خطاب به فرزندان جهت حمایت و دستگیری می فرماید 

و بالهای خود را از روی فروتنی و مهربانی و  (12)الْسراء/  {ارْحَمْهمَُا كَمَا رَبَّياَنىِ صَغِيرًا

ی رحمت بر سر هر دو آنها بگشای و بگو خدایا به آنها رحم كن همانگونه كه مرا در كودك

 پرورش دادند

به  را كه عطوفت فرزند است همت و رأفت ارجمند و مقدس شمردخداوند منّان بحدی رح 

از روی ذلّ و فروتنی بر سر پدر و مادر گشاده  تشبیه داده است؛ یعنی منزله دوبال پرنده 

دو معنی دارد یکی  اینکه دستور میدهد بالهای مهربانی و فروتنی خود « جناح الذل»می گردد

را بر سر آن بکشائید همانگونه که برای مؤمنین می کشودید. در این صورت از باب 

این  و  1«واخفض لهما جناحك الذلیل أو الذلول» اضافت]حاتم به وجود[ است پس بدون تشبیه

تشبیه زیبا در اصطلاح علم بیان به استعاره مكنیه تعبیر شده است. چون هنگام حذف ادات 

ر از عشق و عاطفه تشبیه عبارتی كه مفهوم می گردد همانا فروتنی،رأفت و عطوفت سرشا

د دوم در این آیه تعبیر مبالغه در فروتنی بکار رفته است؛ یعنی فروتنی برای فرزندان می باش

به ظرافت های حساس و نكته های پرمعنا در رابطه با تعبیر در اینادربال خفی است پدر و م

احترام به پدر و مادر و نیز آزمایش فرزندان در ارتباط با نحوه نگاهداری صحیح و ایثارگرانه 

 به ویژه در هنگامی که نیاز بی نهایت به دیگران دارند. آنها اشاره شده است

در و مادر كه در زمان كهولت و بیماری بیشتر به حمایت و توجه به حالات پیری پبا 

محبت نیازمند می باشند چه آنها ممكن است كه بر اثر ناتوانی نتوانند از جای برخیزند یا در 

امر نظافت شخصی كوشا باشند لذا فرزندان مورد آزمایش قرار می گیرند كه آیا از صبر و 

در قرآن کریم به  ؤدبانه برخوردار هستند یا خیر؟حوصله كافی برای نگهداری مهربانانه و م

به والدین است چون ر شده است. منظور از آن مبالغه در احترام و عزت دادن ام خفض جناح

 3می برندبه فرزندان خود قطعا نیاز بیشتر  در هنگام پیری وکهولت

 -رضي الله عنه -ند. از جمله، احادیثي را که ابن مسعود ا احادیث در این باره خیلي زیاد

أفَْضَلُ؟ قاَلَ: الْْعَْمَالِ أيَُّ أنََّ رَجُلًَ سَألََ النَّبيَِّ صَلَّى اللَُّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »: که روایت کرده است

                                                     
 35، ص 5م، ج0146أحمد بن مصطفى، المراغی، تفسیر المراغي، قاهره، مكتبة ومطبعة مصطفى البابى، - 0

 . 657، ص1محمود بن عمرو، زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج -1 

 همان - 3
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لََةُ لوَِقْتِهاَ، وَبِرُّ الْوَالدَِيْنِ، ثمَُّ الْجِهاَدُ فِي سَبِيلِ اللَِّ  مردی از رسول خدا )صلی الله علیه » 0:«الصَّ

ی ش و نیکوقت نماز به»ند: فرمود« کدام عمل در نزد خدا محبوب تر است؟وسلم( پرسید که 

 «. به والدین، سپس جهاد در راه خداوند

نیکي کردن به پدر و مادر از مواردي است که فطرت سالم بدان اعتراف مي کند، و قانون 

یکي چنانکه ن؛ د، و این رفتار پیامبران و منش شایستگان استهاي آسماني بر آن اتفاق دارن

 کردن دلیل بر ایمان راستین، و بزرگواري، و وفاداري است.

نیکي کردن به پدر و مادر از زیبایي هاي شریعت اسلام است؛ این همان نمک شناسي و 

 .ستپاسداشت فضیلت و برتري است که نشانة کمال شریعت و إشراف آن به همه حقوق ا

طبق آموزه های دینی حتی به مادر مشرک هم باید مهربانی کرده شود،چنانچه بانو اسماء 

ى وَهْىَ مُشْرِكَةٌ، فىِ عَهْدِ »مي گوید:  -رضي الله عنهما -دختر حضرت ابوبكر قدَِمَتْ عَلىََّ أمُِّ

 ِ ِ  -صلى اللَّ عليه وسلم  -رَسُولِ اللََّّ ى قُ  -ى اللَّ عليه وسلم صل -فاَسْتفَْتيَْتُ رَسُولَ اللََّّ لْتُ: إنَِّ أمُِّ

ى قاَلَ: نعََمْ صِلِى أمَُّكِ   -مادرم در زمان رسول الله »یعني:  1«قدَِمَتْ وَهْىَ رَاغِبةٌَ، أفَأَصَِلُ أمُِّ

صلى الله علیه  -که مشرک بود، به خانه ام آمده از پیامبر  در حالي -صلى الله علیه وسلم

مادرم نزدم آمده در حالیکه طمع دارد به او کمک نمایم، آیا با مادرم فتوا طلبیده گفتم:  -وسلم

 پیوستگي کنم؟ فرمود: بلي، پیوندت را با مادرت پیوسته دار.

 همسربه حیث  جایگاه زن - ند دومب 

یکي از فلسفه هاي   زن به عنوان همسر زندگی در قرآن کریم دارای جایگاه خاص است

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا } چنین بیان مي فرماید:خداوند متعال پیدایش زن را  وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلكَِ لَْياَتٍ لِّقوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ  وَدَّ از نشانه  :(12)الروم/  {لِّتسَْكُنوُا إلِيَْهاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُم مَّ

ن برایتان جفت هایي قرار داد تا بدان آرامش یابید و هاي قدرت خداوند آنست که از خودتا

میان شما مودت و رحمت قرار داد، همانا در این پیدایش نشانه ها است براي قومي که فکر 

 کنند.

به مرد زیرا آرامش دل است؛ باید دانست که زن براي مرد و مرد براي زن, منشأ آرامش 

زماني آرام مي گیرد زني عفیف و پاکدامن داشته باشد، و دل  ،واسطة همسر است، دل مرد

زن, زماني سکون و اطمینان پیدا مي کند که مردي نیک و صالح برایش میسر گردد، اگر 

قرآنکریم با توجه به نیازهاي  زن، زن باشد و مرد، مرد باشد اضطراب خاطر بوجود نمي آید.

نان تا اطمی»موده، فرمود: }لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا{ آن را در یک جمله خلاصه ن ،بشر بوجود همسر

از این آیه مفهوم مي گردد که فلسفه پیدایش زن سکون و راحت قلب «. بیابید به سوي آن

از نظر زندگي زناشوئي  ،است، در خانه اي که این نعمت بزرگ الهي وجود داشته باشد

                                                     
 .056، ص1ن اسماعیل، البخاری، صحیح البخاری، جمحمد ب -0

آمده « مسند أحمد»این روایت در  101، ص 3أبو داود سلیمان بن داود بن الجارود،الطیالسي، مسند أبي داود الطیالسي،ج - 1

 .515، ص44است شعیب الأرنؤوط، عادل مرشد و دیگران سند را به شرط شیخین صحیح دانسته اند، ج
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اگر تمام روي زمین در اختیار  ،دکامیاب است و خانه اي که از این نعمت عظمي محروم باش

 وي باشد بازهم ناکام و نامراد است.

نْياَ مَتاَعٌ، وَخَيرُ مَتاَعِهاَ المَرْأةَُ »فرمودند:  -صلى الله علیه وسلم-در این رابطه پیامبر الدُّ

الحَِةُ   دنیا کالائیست و بهترین کالاي آن زن نیکوست.  0«الصَّ

 دختربه حیث جایگاه زن  - بند سوم

خواه بود،  ارزش در دست مرد خود زن قبل از اسلام موجودي پست و حقیر و کالایي بي

دانستند، تا بدانجا که برخي از عربهاي قبل از اسلام به  عربها زن را عار و ننگ ميبرخی 

زنده بگور کردن دخترانشان مشهور بودند. و قرآن کریم این تصویر غیر انساني، و ننگ و 

 .را چنین به تصویر کشیده است جهالت تاریخ بشریت

ا وَهوَُ كَظِيمٌ اذا } رَ أحََدُهمُْ بِالْْنُْثىَ ظَلَّ وَجْههُُ مُسْوَد ً رَ بِهِ   بشُِّ يتَوََارَى مِنَ الْقوَْمِ مِنْ سُوءِ مَا بشُِّ

هُ فيِ التُّرَابِ ألًََ سَاءَ مَا  و چون یکي از  (58-59)النحل/  {يحکمونأيَمُْسِكُهُ عَلىَ هوُنٍ أمَْ يدَُسُّ

آنان را به ]ولادت[ دختر مژده دهند ]از شدت خشم[ چهره اش سیاه گردد، ودرونش از غصه 

به سبب مژده بدي که به او داده اند، از قوم و قبیله اش ]در جایي  !! واندوه لبریز و آکنده شود

د که[ مي رو که او را نبینند[ پنهان مي شود ]و نسبت به این پیش آمد در اندیشه اي سخت فرو

آیا آن دختر را با خواري نگه دارد یا به زور، زنده به گورش کند؟! آگاه باشید! ]نسبت به 

 . دختران[ بد داوري مي کنند

زندگي و پرورش زن در چنین حالتي بود كه اسلام با ظهور تابناكش تمام این جاهلیت ها 

 اوّلین باري بود كه زنان توانستند را از بین برد و نقش واقعي زن را به زنان تقدیم كرد. این

كه اسلام حق و حقوق زن را در امور  به وسیله ي اسلام حقوقشان را بدست بیاورند تا جائي

معیشتي، میراثي و مسائل زناشوئي به صراحت بیان مي دارد و هیچ گونه چشم پوشي را در 

اشوئي را به صورت قبال حق زن نمي پذیرد و جایگاه اصلي زن را تعیین كرد و روابط زن

 قانون مندي مشروع گردانید و حقوق هر یكي از زن و شوهر را مشخص كرد.

خلاصه اینكه زن و شوهر را از یك چشمه و اصل قرار داد و دلیل برتري یكي بر دیگري 

مْ مِنْ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُ يا ايها} :را از میان برداشت همچنان كه خداوند مي فرماید

َ الَّذِي تسََاءَلُ  ونَ بِهِ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهاَ زَوْجَهاَ وَبَثَّ مِنْهمَُا رِجَالًً كَثيِرًا وَنِسَاءً وَاتَّقوُا اللََّّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ رَقِيباً اي مردم، از پروردگارتان كه شما را از نفس  :(2)النساء/  {وَالْْرَْحَامَ إنَِّ اللََّّ

نده كرد آن دو؛ مردان و زنان بسیاري پراگ حدي آفرید و جفتش را ]نیز[ از او آفرید و ازوا

پروا دارید, و از خدایي كه به ]نام[ او از همدیگر درخواست مي كنید پروا نمایید و زنهار از 

 خویشاوندان مبرید كه خدا همواره بر شما نگهبان است.

                                                     
. شیخ البانی این حدیث را صحیح دانسته است )محمد ناصر الدین، 017، ص 00ل، شیبانی، مسند أحمد، جاحمدبن حنب - 0

 (.411، ص1هـ ق، ج0410الألبانی، صحیح الترغیب والترهیب، چاپ اول، ریاض، مکتبة المعارف، 
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دست رفته زن را بازگرداند بلكه نیز به حرمت اسلام نه تنها تلاش كرده است كه حق از 

 .و عزّت زنان و دختران احترام مي گذارد و به نگهداري دختران وصیت مي كند

اسلام با ظهورش زندگي را به زن عرضه كرد و همه ي خرافات و اعتقادات جاهلانه را 

ار در زندگي بسی از بین برد و احساسي نو به جامعه زن بخشید و به انسان یاد آور شد كه زن

نقش مهمي دارد كه مسئولیت زن در جامعه فقط ازدیاد نسل و خدمت به مرد نیست بلكه او 

همانند مرد در مسائل مختلف شریك است و حتي از آن مزایا و حقوقي كه مرد بهره مي برد 

  زن هم مستحق تمام این حقوق است.

جَالِ نصَِيبٌ مِمَّ }خداوند متعال می فرماید:  ا اكْتسََبْنَ لِلرِّ )النساء/  {ا اكْتسََبوُا وَلِلنِّسَاءِ نصَِيبٌ مِمَّ

31): 

براي مردان بهره اي است از آنچه بدست مي آورند، و براي زنان بهره اي است از آنچه  

 0الله ثعلبی رحمه أبو اسحاق امامبدست مي آورند. در تفسیر این آِیه چند دیدگاه نقل شده است 

نصیب زنان این است که زنان همچون نصیب در ثواب و عقاب است؛ یعنی د منظور از میگوی

مردان مستحق ثواب در صورت طاعت و مستحق عذاب در صورت نافرمانبرداری می 

 1.شوند

می گویند منظور این است که در زمان جاهلیت زنان از  3رحمه الله ابن جریر طبریامام 

به زنان  حق میراث محروم بودند، بلکه میراث را به کسانی می دادند که سلاح بر میداشت

 4.میراث نمی دانند اما این آیه می گوید که زنان هم مانند مردان دارای حق و نصیب هستند

 خواهر حیثجایگاه زن  به  - چهارم دبن  

 :چنانچه در قرآن کریم آمده است بودن یکی از حالات خاص زنان است؛ خواهر

كِ بغَِيً اهاَرُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَ أخُْتَ ياَ } اي خواهر هارون !  :(19)مريم/  {انتَْ أمُُّ

 كاره اي! نه پدر تو مرد بدي بود، و نه مادرت زن بد

                                                     
نیشاپور است. در مورد اساتید و هـ ق مفسر و تاریخ نویس اهل 417أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم ثعلبی متوفی  - 0

در قصص انبیاء علیهم « عرائس المجالس»شاگردان ایشان معلوماتی در دسترس نیست، اما دو اثر ایشان را ذکر کرده اند که 

 )خیر الدین بن اندبه تفسیر ثعلبی نیز معروف است، از جمله آثار ایشان ذکر کرده« الکشف والبیان فی تفسیر القرآن»السلام و 

 (.101، ص0م، ج1111محمود، الزرکلی، الأعلام، چاپ پانزدهم، بیروت: دار العلم للملایین، 

، 01هـ ق، ج0436أبو اسحاق أحمد بن إبراهیم، الثعلبی، الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، چاپ اول، جده: دار التفسیر،  - 1

 .177ص

شناس، مفسر، فقیه واندیشمند برجسته است در آمل طبرستان  در سال محمد بن جریر بن یزید الطبري، أبو جعفر، تاریخ  - 3
ق وفات نمود.ایشان دارای تالیفات ارزشمند هستند از 301ق به دنیا آمد وسپس در بغداد مستقر شد و در آنجا در سال  114

القرآن مشهور به تفسیر جلد(، )جامع البیان في تفسیر  00جمله: )أخبار الرسل والملوك  مشهور به تاریخ الطبري، در 
جلد(، )اختلاف الفقهاء (، )المسترشد في علوم الدین(، )القراآت( و ده ها اثر دیگر از ایشان به جای مانده است  31الطبري،در

، أبو جعفر أوثق در علم تاریخ موثق است»و در فن تاریخ ثقه و اندیشمند وصاحب نظر است ابن اثیر در مورد ایشان گفته است
، 350، ص 1یر نکات دقیق و زیبا را بیان کرده است، در احکام دین مجتهد است و انسان فصیح است)تذكرة الحفاظ، جدر تفس

 (035، ص 1وطبقات السبكي، ج 456، ص0الوفیات،ج 
 .667،ص 6محمد بن جریر بن یزید، طبری، تفسیر الطبري،ج - 4
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( لیه السلامعزبان مردم حکایت می کند، مردم به مریم ) قرآن کریم داستان مریم را از

 0.خواهر یکی از عاطفی ترین مفاهیم استواژه خواهر را استعمال نمودند، 

در جاهای متعدد قرآن کریم از خواهر صحبت کرده است خداوند متعال در مورد حرمت 

هاَتكُُمْ حرمت } :ازدواج خواهر می فرماید اتكُُمْ وَخَالًَتكُُمْ وَبنَاَتُ عَليَْكُمْ أمَُّ وَبنَاَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ

ضَاعَةِ  تِي أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ هاَتكُُمُ اللََّ  (:13)النساء/  {الْْخَِ وَبنَاَتُ الْْخُْتِ وَأمَُّ

هایتان و دختران برادر مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمّه هایتان و خاله  []نكاح 

 و دختران خواهر و آن مادرانتان كه شما را شیر داده اند، و خواهران رضاعیتان

ره اشا در قرآن کریم و حدیث رسول الله )صلی الله علیه وسلم( به وضاحت ارث خواهران 

لةَِ إنِِ يفُْتيِكُمْ فِي الْكَلََ يسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللَُّ }چنانچه خداوند می فرماید: حقوق مالی آن ها می کند؛ 

يْنِ ن كَانتَاَ اثْنتََ امْرُؤٌ هلَكََ ليَْسَ لهَُ وَلدٌَ وَلهَُ أخُْتٌ فلَهَاَ نصِْفُ مَا ترََكَ وَهوَُ يرَِثهُآَ إنِ لَّمْ يكَُن لَّهاَ وَلدٌَ فإَِ 

جَالًً وَنِ  ا ترََكَ وَإِن كَانوُاْ إخِْوَةً رِّ ُ لكَُمْ أنَ تضَِلُّ فلَهَمَُا الثُّلثُاَنِ مِمَّ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْنُثيَيَْنِ يبُيَِّنُ اللَّ  واْ سَاء فلَِلذَّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ    :(270)النساء/  {وَاللَّ 

دهد اگر مردى بمیرد طلبند بگو خدا در باره كلاله فتوا مىاز تو )در باره كلاله( فتوا مى

اشد نصف میراث از آن اوست و آن )مرد نیز( از و فرزندى نداشته باشد و خواهرى داشته ب

برد اگر براى او )خواهر( فرزندى نباشد پس اگر )ورثه فقط( دو خواهر باشند دو او ارث مى

سوم میراث براى آن دو است و اگر )چند( خواهر و برادرند پس نصیب مرد مانند نصیب دو 

 ید و خداوند به هر چیزى داناست.دهد تا مبادا گمراه شوخدا براى شما توضیح مىزن است 

قضََى فيِ رَجُلٍ ترََكَ ابْنتَهَُ وَابْنةََ : »که است روایت رضی الله عنه همچنان از عبدالله بن مسعود

دُسَ، وَمَا بقَيَِ فلَلِأخُْتِ     1«.ابْنِهِ وَأخُْتهَُ، فجََعَلَ لِلْبنِْتِ النِّصْفَ، وَلًبْنةَِ الًبْنِ السُّ

در   (صلی الله علیه وسلم)روایت است که رسول اللهرضی الله عنه از عبدالله بن مسعود 

و ( 1/0)مسئله ای که در آن دختر و دختر پسر و خواهر ورثه باشند، برای دختر به نصف 

و برای خواهر به باقیمانده از سهم دختر و دخترِ پسر حکم ( 6/0)برای دخترِ پسر سدس 

 . نموده است

وَإنِ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلََلةًَ أوَِ امْرَأةٌَ }ورد برادران و خواهران اخیافی )مادری(: در مو 

دُسُ  نْهمَُا السُّ اء/ )النس {فإَنِْ كَانوُا أكَْثرََ مِنْ ذَلكَِ فهَمُْ شُرَكَاءُ فيِ الثُّلثُِ وَلهَُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فلَكُِلِّ وَاحِدٍ مِّ

 ( شریکند.3/0خواهران مادری( بیش از یک نفر باشند، آنها در ثلث )و اگر )برادران و  (21

 خاله و عمه  حیثجایگاه زن  به  - بند چهارم

زنان با عناوین مختلف مورد احترام قرار می گیرند یکی از این عنوان ها برای خانم ها 

بعد از مادر وپدر برای انسان خاله به منزله مادر است وعمه  جایگاه خاله و عمه بودن است،

                                                     
 016، ص 01همان ،ج - 0

و حاکم نیشاپوری، محمدبن عبدالله، المستدرک علی  351، ص1الکبیر،ج سلیمان بن احمد، طبرانی، المعجم -1

و احمدبن حنبل، مسند احمد نیز روایت کرده است سند این حدیث به شرط شیخین  صحیح است و  370، ص4الصحیحین،ج

 .101، ص 6سلسله سند آن ثقه است به استثناء ابی قبیس مسند أحمد،ج
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الْأُمِّ الْعَمَّةُ بمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ » »به منزله پدر است؛چنانچه از ابن مسعود آمده است

بِهَا إِذَا لَمْ یَكُنْ وَارِث   رَحِمِهِ ، الَّتِي یَرِثُ ، وَ بِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ یَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ

عمه به مزله پدر است، خاله به منزله مادر است، دختر برادر به منزله برادر و « ذُو قَرَابَةٍ

هر صاحب رحم، به منزله شخصی است که در جای رحم  است که به وسیله ی آن میراث 

 0وجود نداشته باشد. می گیرد در صورتی که وارث دارای قرابت

 انتخاب همسر بهتر معیارهایمطلب چهارم: 

های است که در اولین گام همسر  ی بر اصول و ارزشنواج مبدر فرهنگ اسلام پیوند ازد

تد افها، آینده زندگی را به خطر می گزینی لازم است رعایت شود در صورت عدم توجه به آن

 اند از:در فرهنگ قرآنی عبارت ها آنترین  مهمو یا اینکه برآیند سعادتمند ندارد که 

 واعتقادی فکریتناسب  اول: بند

 تر می های ازدواج را همدلانه ترین معیارهای و پایه درآموزه های اسلام یکی از مهم 

داری است، هراندازه این ویژگی  سازد، تناسب فکری است و منظور ما از تناسب فکری دین

تر هست هراندازه ضعیف و سست باشد، به همان اندازه  کام خانواده کاملتر باشد، استح قوی

دین خود اطلاع داشته و اوامر و  به وقتي زوجین نسبترساند  به استحکام خانواده آسیب می

نواهي آن را رعایت نمایند و آراسته به اخلاق اسلامي باشند، پایبند به آداب و دستورات دیني 

کنند، چنین مسلماني در صورت دوست داشتن،  اش محافظت می بوده، از خود و خانواده

کند؛ زیرا مبانی  تم نمیخوشش نیامد حداقل به او سدارد و اگر ازاو همسرش او را گرامي می

نگهداري )زن( به  :(118/ البقرة) {فإَمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِيحٌ بإِحِْسَانٍ }قرآن کریم این است: 

ورت صجوراز ظلم و  دور عادلانه( یا رها کردن )او( با نیكي و بایستگي و بهونه شایسته )وگ

 بگیرد.

، شوهر با تمسک به این کند میکه قرآن کریم انسان را جایزالخطا معرفی  از آن جائیو  

شود که زن او یک انسان است و معصوم از گناه و اشتباه نیست و احتمال  مبانی معتقد می

 میعت وي سازگار نباشد و از آن دریطب که شاید با دهد میوارد را در وي وجود برخي م

از امساک به معروف وتسریح به منظور»می نویسد: صاحب تفسیر کشاف ؛ چنانچهگذرد

احسان این است که هرگاه شوهر اراده فروپاشی خانواده را کند باید ارزش های انسانی زن 

را مد نظر داشته باشد یا اینکه به صورت شایسته از خود جدا نماید ویا با او زندگی نماید در 

 1«ردار نیک می خواهدک هرصورت از شوهر رفتار و

                                                     

 الأعظمي(:ت  113/ 01« )مصنف عبد الرزاق- 0

 .173، ص0محمود بن عمرو، زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج  - 1



 

33 
 

لًَ يفَْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ، إنِْ كَرِهَ مِنْهاَ خُلقُاً رَضِيَ »پیامبر صلى الله علیه و سلم مي فرماید:  

ارد، چنانچه یکي از اخلاق وي را ناپسند ی پندمرد مؤمن زن مؤمن را دشمن نم 0«مِنْهاَ آخَرَ 

 دارد، اخلاق دیگري از وي را بپسندد.

 و دوراز افراط دار کسي است که از دین خودآگاهی درست و به گونه دختر دین به همین

، باعث دهد میارد و تکالیف خود را درست انجام ذگ تفریط به حقوق شوهرش احترام می

 .اش به ارمغان آید که زندگي پر از شادي و سعادت براي وي و خانواده شودمی 

 تناسب اخلاقی - دوم بند

های مربوط به خانواده و مقررات آن بر آراستگی اخلاقی تأکیدِ شده است گذاری در قانون

نظر داشته  که باید در حین عقد فضیلت را مد شودمی این اصل مربوط هر دو طرف عقد 

طور  با زنان خود به (28)النساء/  {وَعَاشِرُوهنَُّ باِلْمَعْرُوف} :فرماید میباشند؛ چنانچه خداوند 

قرآن کریم با دفاع از زنان دستور می دهد،  1)در گفتار و در کردار( معاشرت كنید.شایسته 

حتی اگر به جهاتی از همسران خود رضایت کامل ندارید، وبر اثر اموری از آنان دل گیر 

هستید، فورا تصمیم به جدایی نگیرید وتا آن جا که ممکن است مدارا کنید؛ زیرا ممکن است 

ترین عواملی که همسران را از هم جدا  یکی از مهمتباه کرده باشید. در تشخیص خود اش شما

اخلاق است، در  خانمی که دارای شوهري بابهرگی از فضایل اخلاقی است،  بی کند می

سلم(  الله علیه وتر هست پیامبر )صلی یافته است که از دیگران کامل حقیقت به مردي دست

ترین مؤمنان  کامل  3«نيِنَ إيِمَاناً أحَْسَنهُمُْ خُلقُاً، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لنِسَِائِهِمْ أكَْمَلُ الْمُؤْمِ »فرمایند:  می

 .از روي ایمان کسي است که اخلاقش بهتر باشد و بهترین شما، بهترین شما با زنانشان هستند

نهَُ دِيترَْضَوْنَ مَنْ جَاءَكُمْ إذَِا »فرمایند که:  لذا پیامبر اکرم )صلی الله علیه وسلم( ارشاد می

که شما به دین و اخلاق  وقتی کسانی» 4«:وَخُلقُهَُ فأَنَْكِحُوهُ، إلًَِّ تفَْعَلوُا تكَُنْ فِتْنةٌَ فِي الْرَْضِ وَفسََادٌ 

ها رضایت دارید به خواستگاری آمدند، با او ازدواج کنید، وگرنه این کار را نکردید، سبب آن

 «شویددر روی زمین میفتنه و فساد 

 می شود، گفته می ها دلیل اینکه چرا آراستگی به فضایل اخلاقی باعث استحکام خانواده

نماید حقوق وي را به  رفتار در مورد همسرش انصاف را مراعات می شود که انسان خوش

خن آزارد و گفتار زشت و ناروا یا س رفتار همسرش را نمی شناسد. مرد خوش رسمیت می

ای وارد سازد یا دشنامي را که زشتي آن به حرمت  ناپسندي را که به حیا و ناموس وي خدشه

آورد. مهر و عاطفه از  و مقام وي توهین نموده و کرامتش را کوچک شمارد بر زبان نمی

                                                     
 .0110، ص1مسلم بن الحجاج، القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، ج- 0

 .51، ص0سید قطب، فی ظلال القرآن، ج - 1

حدیث را حسن دانسته است و به خود ترمذی این   457، ص 1سنن الترمذي، ج -محمد بن عیسى، ترمذي،الجامع الكبیر - 3
 .451، 3همین منوال امام آلبانی نیز این حدیث را حسن شمرده است تحقیق أحمد محمد شاكر وومحمد فؤاد عبد الباقي ، ج

محمد بن عیسی، الترمذی، سنن الترمذی، تحقیق أحمد محمد شاکر و محمد فؤاد عبد الباقی، چاپ دوم، مصر، شرکة مکتبة  - 4

ترمذی این حدیث را حسن غریب دانسته و ألبانی آن را حسن لغیره شمرده است. ، هـ ق0315فی البابی الحلبی، ومطبعة مصط

 .317، ص3ج
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هایش با مهرباني  نتایج اخلاق زیباست. یک زن باید شوهري داشته باشد که در ناتوانی

نموده، رنجش خاطرش را مرهم نهاده و به او لبخند زده و با دیدنش شاد شده و برخورد 

 0که در حقش نیکي نمود از او تشکر کرده و تلافي نماید. درصورتی

 کهارگذشته و او را ببخشد؛ چرد زنان های و از کوتاهیباشند گذشت داشته شوهران باید  

رفتاری در بحث ازدواج  های نیک ترین نشانه مگیرد. ازجمله مه آرام می  کان  بارفتار نیزن

آن است که مرد همسرش را فریب ندهد؛ یعني عمداً عیب خود را نهان نداشته و خود را غیر 

ازآنچه هست نشان ندهد؛ مثلًا اصل و نسب پایین، فقر و تنگدستي بسیار، سن و سال زیاد، 

اش مخفي ندارد یا  شریک زندگی ازدواج سابق یا کنوني، نداشتن تحصیلات و غیره را از

 تر از سن واقعی ی برخي شیوه و ابزارهاي زیبایي خود را زیباتر یا جوان واسطه آنکه به

اش نشان ندهد، بلکه مبنی کار هر دو طرف صداقت وراستی باشد قرآن کریم معیت خداوند 

ياَيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا }پیشه خداوند حضور دارد  داند و در خانواده راست راست گو می را با

ادِقِينَ  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ اید! از )مخالفت فرمان(  ای کسانی که ایمان آورده :(228)التوبه/  {اللََّّ

 خدا بپرهیزید و با صادقان باشید!

ژه وی رعایت شود بهصداقت یکی از صفات انسانی است که باید در تمام مراحل زندگی 

صداقت تنها گفتن نیست بلکه تطابق فعل و گفتار فرد با  .در روابط خانوادگی بسیار مهم است

 رحمه الله زحیلیاستاد ؛چنانچه آن چیزی که قبل از ازدواج گفته بوده، در حال مطابق باشد

  1.«گفتن در هر موقفی راه نجات و کامیابی است راست»نویسد:  می

 تناسب شخصیتیبند سوم: 

یکی دیگر از معیار همسرگزینی همدلانه بودن و مناسب بودن زن و شوهر است، واقعیت 

کفو بودن زوجین خیر و صلاح  این است که معمولًا جز در صورت وجود برابري و هم

قدر بین این دو  زیرا خانواده ترکیب زن و مرد است هر زندگي آنان به سامان نخواهد رسید؛

فکری، تناسب شخصیت روحی و اخلاقی ایجاد شود این ترکیب  هماهنگی، همعنصر، 

خواهد بود و اگر در شرایطي که زوجین متناسب  تر جاودانهتر، پرثمرتر،  استوارتر، محکم

وشوهری آنان دیري نپاییده و ارتباط و علاقه ایشان از هم  ی زن و درخور هم نباشند، رابطه

انجامد که البته آن زمان اهداف  ر به جدایي و یا سردي روابط میزودی کا گسلد و به می

فرماید:  گردد، قرآن کریم در این مورد می نظر آن حاصل نمی اجتماعي ازدواج و نتایج مورد

ا  اتِ لِلطَّيِّبَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبيِنَ وَالطَّيِّبوُنَ  الْخَبيِثاَتُ لِلْخَبيِثيِنَ وَالْخَبيِثوُنَ لِلْخَبيِثاَتِ } ءُونَ مِمَّ أوُلئَكَِ مُبرََّ

غْفرَِةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ   اند، و مردان نا زنان ناپاک از آن مردان ناپاک :(10)النور/  {يقَوُلوُنَ لهَمُ مَّ

پاک تعلّق دارند؛ وزنان پاک از آن مردان پاک، و مردان پاک از آن زنان  پاک نیز به زنان نا

                                                     
 03م، ص0111عبد الرحمن بن عبد الخالق الیوسف، الزواج في ظل الإسلام، الكویت: الدار السلفیة،  - 0
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دهند مبرّا هستند؛ و برای آنان  های ناروایی که )ناپاکان( به آنان مینسبتاند! اینان از  پاک

 آمرزش )الهی( و روزی پرارزشی است!

این آیه دو تفسیرمهم دارد یکی اینکه سخنان خبیث در برابر سخنان خبیث است و سخنان 

نیک در برابر سخنان نیک است و تفسیر دیگری آن این است که زن های  خبیث برای 

 0مردهان خبیث است و زنان نیک سرشت و پاک برای مردان پاک است.

در ذیل تفسیر این آیه فوق می نویسد که به اهمیت وجود برابري  رحمه الله1رازیفخر امام 

چنانچه در این مورد حدیثي از  3.و تناسب میان زوجین موقع ازدواج اشاره نموده است

لَثَةٌ ياَ ثَ »اند: الله علیه و سلم به او فرمودهپیامبر صلیشده،  عنه( نقلاللهحضرت علي )رضی

لَةُ إذَِا أتَتَْ  رْهاَ : الصَّ در یا علي  4«، وَالْيَِّمُ إذَِا وَجَدَتْ كُفؤًا، وَالْجَناَزَةُ إذَِا حَضَرَتْ عَليُِّ لًَ تؤَُخِّ

ا زني که بسه چیز تأخیر جایز نیست: نمازي که وقتش برسد، جنازه اي که حاضر شود و 

بر توجه به همسنگ و کفو بودن  ها آنحوش این موضوع، همگي  و حول« کفو باشدشما هم

 دانند.طرفین در ازدواج تأکید نموده و آن را یکي از دلایل ازدواج موفق می

ت یا همسنگي درک محدودي داشته و آن را به دارایي و ثروت ئبرخي افراد از مفهوم کفا 

صب بالا یا انتساب به قشر خاصي از اشخاص که تنها با آنان ازدواج نمایند فراوان، مقام و من

که همتایی و تناسب  نمایند، درحالی راز و همکار خود تعبیر میط یا صاحبان مشاغل هم

دارای ابعاد مختلفی است؛ همتایی در اندیشه و تفکر ابتدائاً و قبل از هر چیز بهتر است به 

دین توجه شود، همتایی و تناسب فکری و فرهنگی، همتایی اخلاقی، ی  همسنگ بودن درباره

همتایی جسمی وجنسی، همتایی اقتصادی و سیاسی، همتایی سنی و علمی و هماهنگی روحی 

ها موارد فوق است، پسری که در خانواده علمی و فرهنگی و  و روانی، دلیل بسیار از طلاق

آزادی رشد نموده است و یا بالعکس هیچ بافت شده است و دختری که خانواده  دینی تربیت

لله لی ا)ص پیامبر اکرم شان را ادامه بدهند ها وجود ندارد که زندگی مشترک فکری میان این

جُوا »فرمودند:( علیه وسلم با زنانی ازدواج کنید هم  0«الْوَلوُدَ فإَنِِّي مُكَاثرٌِ بِكُمُ الْْمَُمَ الْوَدُودَ تزََوَّ

                                                     
 .041، ص01محمد بن جریر، الطبری، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن الترکی، ج -0

هجری در شهر ری استان تهران متولد شد و در سن تمیز  ۵۱۱رازی، محمد بن عمر، در رمضان سال  فخرالدین امام - 1
درش که خطیب معروفی بود گذراند و مقدمات علوم اسلامی را در محضر کمال سمعانی فرا مرحله سوادآموزی را درمحضر پ

گرفت. آنگاه بخش مهمی از معارف اسلامی را از فقه و تفسیر گرفته تا حکمت و کلام اسلامی را در محضر مجدالدین جیلی 
ی تالیف زیاد است ازجمله تفسیر کبیر و ده تلمذ نمود وبه زبان فارسی خوب صحبت می کرد. ایشان در حوزه های مختلف دارا

هجری در هرات چشم  ۳1۳ها تألیف ارزشمند دیگری در تمدن اسلامی ماندگار ترین آثار است. امام فخرالدین رازی در سال 
از جهات بست و در آن جا دفن گردید و طبق وصیت خودش در قریه مزداحان بالای کوه مصاقب به خاک سپرده شد)الأعلام 

 (303/ 6ركلي )للز
 .355، ص 1محمد بن عمر، فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج - 3

گوید: سند متصلی برای . ترمذی این حدیث را غریب خوانده و می371، ص3محمد بن عیسی، الترمذی، سنن الترمذی، ج - 4

ث ، غایۀ المرام فی تخریج أحادیبینم. شیخ ألبانی این حدیث را ضعیف دانسته است )محمد ناصر الدین، الألبانیاین حدیث نمی

 هـ ق.044هـ ق، ص0415الحلال والحرام، چاپ سوم، بیروت، المکتب الإسلامی، 

، شعیب أرنؤوط در تحقیق بر سنن ابی داود، سند این 315، ص3ابو داود سلیمان بن الأشعث، سجستانی، سنن أبي داود، ج -0

قدم که اسناد این حدیث حسن صحیح است؛ چون حاکم و ذهبی و ابن حدیث را قوی گفته است. شیخ البانی می گوید: من معت
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شوند، چون من به ازدیاد می بچه دار زیاد دوست داشته باشند و هم بسیار شوهران خود را 

 شما امت مسلمان افتخار میکنم.

 هاخانوادهتناسب بند چهارم: 

های اصیل است  یکی دیگر از معیارهای استحکام خانواده انتخاب و گزینش از خانواده 

 ارد وباعثذگ ده را احترام میهای نهاد خانوا در حقیقت تربیت در خانواده اصیل، ارزش های

: فرمایند میالله علیه و سلم( شود از همین جهت رسول خدا )صلی ها می استحکام خانواده

ينِ ترَِبتَْ » به   0«دَاكَ يَ  تنُْكَحُ الْمَرْأةَُ لِْرَْبعٍَ: لِمَالهِاَ، وَلحَِسَبهِاَ، وَلِجَمَالِهاَ، وَلدِِينهِاَ، فاَظْفرَْ بذَِاتِ الدِّ

شود: مال و ثروتش، اصل و نسبش، جمال و زیباییش و  خاطر چهار چیز با زني ازدواج می

یت تأکید برحسب و ارو در این« داری را برگزین واي پرتو! به خاطر دینداریش و دین

رغم اینکه باعث ازدواج  ی خوب علیها خانواده آن همسر شده است، انتخاب از خانواده

بنابر این، خانواده  .شود ، در حقیقت به آن خانواده یک امتیاز محسوب میگردد میار د دوام

 1یکی از معیارهای اساسی در ازدواج است.

 مطلب پنجم: مبانی خانواده در قرآن کریم

ترین عامل استحکام خانواده، عاطفه و محبت اعضای خانواده است و تا زمانی  نیرومند

برمدار آرامش، دوستي و مهرورزي برقرار باشد، مستحکم باقی ی زناشویي  که رابطه

 .شودمی ترین عناصر آن اشاره  ماند که در ذیل به مهم می

 مهرورزی اول:

شکل می گیرد از همین جهت یکی از مهمترین مبانی خانواده بر اساس محبت و مهر 

بقای خانواده و استمرار آن نیز  تشکلیل خانواده تکمیل نمودن مهر ومحبت است بدون تردید

عنوان نعمت الهي  به را قرآن کریم مودّت .مرهون و مدیون مهرورزی قلبی و عملی است

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهاَ زَوْجَهاَ ليِسَْكُنَ إلِيَْهاَ}: كند یاد مي : (298)الْعراف/  {هوَُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

شما را از یک فرد آفرید؛ و همسر او را از جنس او قرارداد تا در او خدایی است که )همه( 

  کنار او آرام بگیرد.

برای برآورده کردن، که زن و شوهر  ، در این آیه انس و محبت استمنظور از سکون

 3.دنکنمی رجوع همدیگر  خود به  عاطفی نیازهای

عامل آرامش روح وزندگی است ونا آرامی از این آیه مبارکه دانسته می شود که  ازدواج 

محبت و شقاق. و اساس زندگی بر انس والفت است، نه اختلاف  کند میروانی را برطرف 

                                                     
، 110، ص6حبان آن را صحیح دانسته و هیثمی آن را حسن دانسته است )محمد ناصر الدین، الألبانی، صحیح سنن ابی داود، ج

 هـ ق(.0413چاپ اول، کویت: مؤسسة غراس، 

 .0116، ص 1مسلم بن حجاج، قشیری نیسابوری، صحیح مسلم، ج - 0

 .047هـ ق، ص0433، چاپ اول، جامعۀ المدینۀ العالمیۀ، 1التفسیر الموضوعی  - 1

 .304، ص 4أحمد بن محمد بن إبراهیم، الثعلبي، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن،ج - 3
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 نميخانواده را از خطر اضمحلال حفظ كند، دوستي به این معني است كه طرفین  تواند مي

محبوب خود را از دست بدهند، دوري محبوب دشوار و تلخ است پس باید فضای  خواهند

، پس شودمی هرگاه محبت كاهش یابد، نظام خانواده به تهدید مواجه  .خانواده گرم نگهداشته

 دتوان ميهاست، بدون محبت انسان ن ترین نیازهاي خانواده عشق به زندگی یكي از اساسي

نْ أنَفسُِكُمْ }: فرماید میاشته باشد؛ چنانچه شخصیت سالم و متعادلي د وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَْياَتٍ لِّقَوْمٍ يتَفَكََّرُونَ  وَدَّ  :(12)الروم/  {أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِيَْهاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُم مَّ

از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش  های او اینکه همسرانی و از نشانه

هایی است برای گروهی که تفکّر  یابید و در میانتان مودّت و رحمت قرارداد؛ در این نشانه

 کنند! می

ست ا انسا ن خواسته؛ قرآن کریم ازاست یبا جنس مخالف فطرت انسان ت نمودنمحب

فِطْرَةَ اللَّهِ }رهنمودهای آن حرکت کند. مه ومطابق برنا ارد وکه فطرت را گرامی بد

همان فطرت وسرشتی  که خد اوند مردم را بر آ ن ) 31)روم/ {الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا

 .است، آفرینش خدا تغیر پذ یر نیستسرشته 

 نقص های جاودانه و بیاین تصویر زیبا را ببینید، بهشتیان غرق نعمات الهي و لذت 

ازاین گویند، ما پیش که چطور شد به بهشت آمدند، ميكنند، از این وگو مي گفت بهشتي باهم

َ عَليَْ  بْلُ فيِ أهَْلِنآَ مُشْفِقيِنَ قاَلوُا إنَِّا كُنَّا قَ }در دنیا با خانواده خویش مشفق بودیم:  ناَ وَ وَقاَناَ فمََنَّ اللََّّ

حيمُِ  ما پیش از این » :(19-10)الطور/  {عَذَابَ السَّمُومِ. إنَِّا كُنَّا مِنْ قبَْلُ ندَْعُوهُ إنَِّهُ هوَُ الْبرَُّ الرَّ

و ما را از عذاب جهنم  در میان خانواده خودمان با شفقت بودیم. پس خداوند بر ما منت نهاد

 0ر این آیه مبارکه از مهروزی خانواده ها صحبت کرده است.د داشت. نگاه

 اصل مشاوره - دوم   

ومین اصل حاکم در نظام اخلاقی خانواده، مشاوره است، در دوگانگی هایی که معمولا د

درخانواده رخ می دهد، شایسته ترین راه آن است که زن ومرد هم فکری نمایند ومسیری را 

ه همسر دارای خواسته ها واندیش پسندد، البته این طبیعی است که درانتخاب نمایند که عقل می 

های ناهمگون ومتفاوت دارند ولی در بسیاری همسران می توانند باهم فکری، خواسته ها 

 ؛ چنانچه خداوند متعال می فرماید:ماهنگ کنند واز تعارض آنها بکاهندونظریات خود را ه

 و در کارها با ایشان مشورت کن. :(258)آل عمران/  {شاوِرْهمُْ فِي الْْمَْرِ وَ }

یعنی در هر امر مشترک و یا در امر خاص وقتی بر شما مشتبه می شود، در آن مشوره 

همانطوری که رسول  خانواده از اموری است که براساس مشوره نظم می یاید. 1نماید،

منین مشورت می نمودند؛ یکی خدا)صلی الله علیه وسلم( در موارد متعدد به همراه امهات المؤ

س از پایان بستن صلح، پیامبر تا سه بار به یارانش از مشهور ترین مثال آن این است که پ

                                                     
 .054، ص 5أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد، بیضاوی، تفسیر البیضاوي= أنوار التنزیل وأسرار التأویل،ج - 0
 .366، ص 1محمد بن صالح، العثیمین، تفسیر العثیمین آل عمران،ج - 1
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گفت: به پا خیزید و قربانى ها را ذبح كنید. ]چون آنان بسیار نگران و دل شكسته بودند،[ 

رفت و قضیه را بیان نمود. ام سلمه گفت: اگر دوست  )رضی الله عنها(برنخاستند؛ نزد ام سلمه

دارى، آنان اقدام كنند؛ خودت قربانى را ذبح كن و سر بتراش و با كسى حرف مزن. پیامبر 

به پا خاست و چنین كرد. مسلمانان كه پیامبر را دیدند، بلند شدند و قربانى ها را سر بریدند 

ایط همسر رسول خدا)صلی الله علیه وسلم( در سخت ترین شر 0و سر یكدیگر را تراشیدند.

 1.داد ایشان را همراه می کرده و بهترین مشوره را به ایشان

 مدیریت اختلاف - سوم 

ها مدیریت اختلاف است بدون شک میان زن و مرد یکی دیگر از مبانی استحکام خانواده

د. می پاشنمایند زندگی آید اگر دو طرف نقاط افتراق را برجسته  گاهی اختلاف به وجود می

ی همدیگر اشتباه کنند مثلًا زن درباره رعایت حقوق مرد، ممکن است زن و شوهر درباره

مدیریت خانه و تربیت فرزندان اشتباه کند و یا مرد درباره تأمین امکانات زندگی و رسیدگی 

ی این اشتباهات دیده شود، زندگی پرکشمکش به مهبه امور همسر دچار خطاء شود اگر ه

 مین دگی را شیریخشکاندن اختلافات، علاوه براثر تربیتی، زنآید، اما تلاش برای  وجود می

 .کند

قوُنَ بِهِ بيَْنَ الْمَرْءِ }: فرماید میخداوند متعال در مورد مذمت یهود   فيَتَعََلَّمُونَ مِنْهمَُا مَا يفُرَِّ

وسیله آن میان  آموختند كه بهوآنها از آن دو ]فرشته[ چیزهایى می :(261/ البقرة) {وَزَوْجِهِ 

 .مرد و همسرش جدایى بیفكنند

وشوهری باید بدانند که شیاطین انسانی وجنی درکمین آنان بوده و هرکدام بنابراین، هر زن

ی ایجاد دشمني و کینه در میان آنان هستند و از زوجین را تحت نظر دارند و در اندیشه

را بیشتر و دشوارتر ازآنچه در  ها آنکنند تا را پیچیده و بزرگ می ها آنی اختلافات ساده

 اند بنمایانند. تا جاییکه این اختلافات ممکن است به جدایي زن و شوهر نیز بیانجامد. دهاصل بو

طبق بیان قرآن کریم زن و شوهر باید در علاج اختلافات خویش در همان شروع کار 

 آنوفصل  انگاری ننمایند؛ چراکه اهمال و بازنشستن از حل شتاب کرده و در مورد آن سهل

دوانیدن و سیراب کردن اختلافات در درون کالبد زندگي زناشویي است. به معني ریشه  ها

دار شد؛ آن را سست و ناتوان ساخته  که این اختلافت در زندگي زناشویي بزرگ و ریشهوقتی

ای که در ؛ مانند موریانهگردد میناکرده( باعث از هم پاشیدن آن  و ازپامي اندازد و )خدای

کنند. چقدر زیبا است که زن و  کرده و آن را سست و متلاشي می ی درختي تنومند رخنهتنه

ی کاري را براي شوهر در همان روزهاي نخست زندگي مشترک با توافق هم برنامه و شیوه

 مواجهه با مشکلات و اختلافات میان شان قرار دهند.

                                                     
م،  1101أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أیوب، ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد في هدي خیر العباد، بیروت:دار ابن حزم، - 0

 .365، ص3 ج

 .34ضوء القرآن الکریم، صمحمد فیض الحق، مفهوم الشوری و علاقتها بالاسرة المسلمة فی  - 1
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 میی روفصل نمایند قرآن کریم برنامه دیگ که خودشان نتوانستند حلو اگر درصورتی 

که از افراد باتجربه در مقام حکم وداوری استفاده کنند تا شاید آنان بتوانند به این مشکل  دهد

نْ } خداوند متعال در این مورد می فرماید:. پایان دهند وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنهِِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِّ

نْ أهَْلهِاَ إِن يرُِيدَا إِ  ُ بيَْنهَمَُاأهَْلِهِ وَحَكَمًا مِّ َ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا صْلََحًا يوَُفِّقِ اللََّّ  (:35)النساء/  {إنَِّ اللََّّ

و اگر از جدایی و شکاف میان آن دو )همسر( بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر و 

یک داور از خانواده زن انتخاب کنید )تا به کار آنان رسیدگی کنند(. اگر این دو داور، تصمیم 

 ت؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه اسکند میکمک  ها آنبه اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق 

هرگاه زن وشوهر با هم اختلاف طبق بیان  این آیه مبارکه  )و از نیات همه، باخبر است(

درجایی  «شقاق»پیکرند، کلمه هر دو  یک کریم زن و شوهر،  نمایند در حالیکه به تعبیر قرآن

رود که یک حقیقت به دو قسمت تقسیم شود در قبال از بین بردن اختلاف خانواده بکار می

 ویژه بستگان در رفع اختلاف خانوادگی، مسؤولیت بیشتری دارند. لیت دارند بهجامعه مسؤو

نْ أهَْلهِاَ} نْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِّ شریعت اسلامی می خواهد قبل از اینکه ( 35النساء/   {فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِّ

ابقا ودوام قرآن کریم  خیلی به . گروهی حل شود مسائل به دادگاه کشانیده شود، در درون

خانواده ها کوشیده است حتی تا آخرین مرحله اختلاف بازهم می کوشد تا خانواده ها از هم 

 0جدا نشوند.

  

                                                     
، ص 0عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد، آل سعدي، تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن، ج - 0

031. 
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 فصل دوم

 زوجیت در قرآن کریم

 : آثار و فواید ازدواجاولمبحث 

در این مبحث در مورد آثار و فوائد ازدواج بحث صورت می گیرد، ازدواج آثار فراوان 

 آن مورد بررسی قرار می گیرد:دارد. مهمترین 

 مطلب اول ـ حفظ از تباهی و فساد 

جستن  تقرب عفاف و پاکدامنی،، و فساد حفظ از تباهییکی از مهمترین آثار وفائده ازدواج 

چنانچه در قرآن کریم به این آثار و فوائد  .است و حفظ جامعه از تباهی اخلاقی به خداوند

 اشاره نموده است:

ا وَرَاء ذَلكُِ }  ِ عَليَْكُمْ وَأحُِلَّ لكَُم مَّ مْ أنَ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاء إلًَِّ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ كِتاَبَ اللَّ 

حْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فمََا اسْتمَْتعَْتمُ بِهِ مِنْهنَُّ فآَتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ فَ  ةً وَلًَ جُناَحَ رِيضَ تبَْتغَُواْ بأِمَْوَالِكُم مُّ

َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً  زنان شوهردار  (: و12)النساء/  {عَليَْكُمْ فيِمَا ترََاضَيْتمُ بِهِ مِن بعَْدِ الْفرَِيضَةِ إنَِّ اللَّ 

)بر شما حرام شده اند( مگر زناني كه )آنان را در جنگ دیني مسلمانان با كافران( اسیر كرده 

ت نكاح شوهران كافرشان با اسارت لغو مي گردد و بعد از زدوده باشید، كه )در این صور

شدن رحم ایشان( براي شما حلال مي باشند. این را خدا بر شما واجب گردانده است )پس 

آنچه را كه او بر شما حرام نموده است حرام بدانید و آن را مراعات دارید( براي شما ازدواج 

ان مؤمن حرام( حلال گشته است و مي توانید با اموال با زنان دیگري جز اینان )یعني جز زن

خود )از راه شرعي( زناني را جویا شوید و با ایشان ازدواج كنید )بدان شرط كه منظورتان 

زنا و دوست بازي نباشد و( پاكدامن و از زنا خویشتندار باشید. پس اگر با زني از زنان 

، باید كه مهریّه او را )چنان كه مقرّر است بدون كم و كاست ازدواج كردید و از او كام گرفتید

و در موعد خود( بپردازید، و این واجبي )از واجبات الهي ( است. و بعد از تعیین مهریّه، 

گناهي بر شما نیست در آنچه میان خود بر آن توافق مي نمائید )مثلًا این كه همسر با رضا و 

م پوشي كند و یا شوهر مشتاقانه مقداري بر اندازه مهریّه رغبت از مقداري از مهریّه خود چش

بیفزاید( بیگمان خداوند )پیوسته بر مصالح بندگان خود( آگاه )و در احكامي كه براي آنان 

و اکثریت مفسرین به که بیان شده در این آیه مباروضع مي نماید( حكیم بوده )ومي باشد(. 

زواج هستند و در عین حال در نفس خود واژه محصنات ذوات الأمنظور از این نظرند که 

محصن عفت و پاکدامنی نهفته است؛ چون نکاح که از آن به احصان تعبیر شده، سبب عفت 

غَیْرَ  مُحْصِنِینَ»علاوه بر این، در ادامه آیه نیز لفظ  0و پاکدامنی شده و از زنا باز میدارد.

                                                     
جامعۀ الإمام  -، چاپ اول، عمادۀ البحث العلمی431، ص6أبو الحسن علی بن أحمد، واحدی نیسابوری، التفسیر البسیط، ج - 0

 هـ ق.0431سعود الإسلامیۀ،  محمد بن
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بنابر این،  0شوند.است که مرتکب زنا نمی آمده است که به معنی متعفین از زنا« مُسَافِحِینَ

کند که نسل ها به تباهی و فساد کشیده اگر نکاح نباشد، به جای آن زنا و فحشاء رواج پیدا می

شده و عفت و پاکدامنی از بین رفته و در چنین شرایطی کس به فکر تقرب جستن به الله متعال 

شود که تمام این موارد با نکاح  داده میسوق تباهی اخلاقی نخواهد بود و در نتیجه جامعه 

واژه احصان تأکید کرده است که حفظ نسل از روی این آیه ز همین جهت حفظ می شود ا

و حفظ جامعه از  و تقرب جستن به الله متعالعفت و پاک دامنی تباهی و فساد و حصول 

می فرماید:  (صلی الله علیه وسلم)چنانچه رسول خدا  است؛ آن نهفتهتباهی اخلاقی در

صَدَقةٌَ، قاَلوُا: ياَ رَسُولَ اللَِّ أيَأَتْيِ أحََدُناَ شَهْوَتهَُ وَيكَُونَ لهَُ فيِهاَ أجَْرٌ؟ قاَلَ: أرََأيَْتمُْ أحََدِكُمْ بضُْعِ وَفيِ »

در کام  4«لِ كَانَ لهَُ أجَْرًالوَْ وَضَعَهاَ فِي حَرَامٍ أكََانَ عَليَْهِ فيِهاَ وِزْرٌ؟ فكََذَلِكَ إذَِا وَضَعَهاَ فيِ الْحَلََ 

برگرفتن شما )از همسر مشروع خود بقصد خوشنود ساختن او وبه نیت تولد فرزند صالح( 

صدقه می باشد  عرض کردند: ای رسول خدا هرگاه یکی از ما با همسر خود نزدیکی کند، 

نا محرمی در این صورت اجر و پاداش دارد؟! آری ، آیا نمی دانید اگر یکی از شما بازن 

مرتکب چنین عملی گردد گناه ) کبیره ای ( را انجام داده است ؟ پس همین طور هر زمان، 

 0نجام دهد اجر پاداش خوب می یابد.آن عمل را با همسر شرعی خود ا

م أنَ تبَْتغَُواْ بأِمَْوَالكُِ »امام زمخشری رحمه الله در ذیل تفسیر این قسمت آیه که می فرماید: 

حْصِنيِنَ  د فرماید: خداون ، این موضوع را به تباهی و فساد مالی ربط داده می«غَيْرَ مُسَافحِِينَ  مُّ

آنچه را که حلال قرار داده و آنچه را که حرام قرار داده است به شما بیان کرده بدان خاطر 

است که شما در پی حفظ اموال تان باشید که قوام و دوام شما در آن نهفته است، با همین حال 

ما محصنین غیر مسافحین نیز باشد تا اموال تان حفظ شده به تباهی و فساد کشیده نشوید و ش

مبادا به فقر نفس در آنچه بر شما حلال نیست دچار شوید ]یعنی به فساد مالی و در نتیجه 

اخلاقی آغشته نشوید[ که در دین و دنیا خسران می کنید و مصیبت و مفسده بزرگ تر از این 

 1ان خسران دنیا و آخرت جمع شود.نیست که می

 

 

 

                                                     
 هـ ق.0430، بیروت: دار الکتب العلمیة، 470، ص0أبو الحسن علی بن محمد، ماوردی، تفسیر الماوردی، ج - 0
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 مطلب دوم ـ بقای نسل و نوع انسان      

ازدیاد مسلمانان واستمرار زندگی  ازدواج نیکوترین وسیله برای صاحب فرزند شدن و  

اختلاط وانقراض نسل است بوسیله ای ازدواج تولید نسل که حقوق اسلام به ز وحفظ انساب ا

آن اهتمام خاص به خرج داده است، حاصل می شود. در قرآن کریم یاد کسانی شده است که 

يَّاتِناَ }از خداوند فرزند صالح خواسته اند  ةَ أَ وَالَّذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ هَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذُرِّ عْينٍُ قرَُّ

و كساني اند كه مي گویند: پروردگارا! همسران و  (:72)الفرقان/  {وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقيِنَ إمَِاماً 

فرزنداني به ما عطاء فرما )كه به سبب انجام طاعات و عبادات و دیگر كارهاي پسندیده، مایه 

زگاران گردان )به گونه اي سرور ما و( باعث روشني چشمانمان گردند، وما را پیشواي پرهی

در قرآنکریم نیز به این حکمت كه در صالحات و حسنات به ما اقتداء و ازما پیروي نمایند(. 

ياَأيَُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلقَكَُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهاَ }اجتماعی چنین اشاره شده است: 

ای مردم از خشم پرورد گار تان بپرهیزید،  :(2)النساء/  نْهمَُا رِجَالًً كَثيِرًا وَنسَِاءً{زَوْجَهاَ وَبثََّ مِ 

پرورد گار که شما را از نفس واحدی بیا فرید سپس جفتش را از نوع او آفرید ، وازآن دونفر 

مردان وزنان فراوانی "برروی زمین "منتشرساخت. ازدیاد تعداد مسلمانان و شاد نمودن قلب 

رسول خدا صلی الله علیه وسلم است به وسیله فزونی مسلمانان؛ چنانکه از معقل ابن یسار 

روایت شده که : مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای رسول خدا من 

زن زیبا وصاحب اصل ونسبی را سراغ دارم ، اما عقیم و نازا می باشد، آیا با او ازدواج کنم 

آن مرد بار دوم آمد، « خیر ، با او ازدواج مکن »صلی الله علیه وسلم فرمود:  یا نه؟ رسول

اما حضرت صلی الله علیه وسلم اورا از این کار منع نمود، آن مرد بار سوم آمد و سوال را 

جُوا »تکرار نمود ، حضرت در جواب فرمود:  با  0«مَمَ الْوَلوُدَ فَإنِِّي مُكَاثِرٌ بكُِمُ الُْْ الْوَدُودَ تزََوَّ

زنانی ازدواج کنید هم شوهران خود را دوست داشته باشند و هم بچه دار شوند ، چون من به 

ازدیاد شما امت مسلمان افتخار میکنم. در روایت دیگری آمده است: رسول خدا صلی الله علیه 

جُوا، فإَنِِّي مُكَاثرٌِ بِكُمْ سُنَّتيِ، فمََنْ لمَْ يعَْمَلْ بسُِنَّتيِ مِنْ النِّكَاحُ »وسلم فرمودند:  فَليَْسَ مِنِّي، وَتزََوَّ

ازدواج یکی از سنتهای من است، وکسی که به سنت من عمل نکند پیرو من نمی  1«.الْْمَُمَ 

ر در میان سای باشد ، پس ازدواج کنید )تا نسل امت مسلمان زیاد شود( چون من به کثرت شما

 افتخار میکنم. هاامت

                                                     
، شعیب أرنؤوط در تحقیق بر سنن ابی داود، سند این 315، ص3تانی، سنن أبي داود، جابو داود سلیمان بن الأشعث، سجس -0

حدیث را قوی گفته است. شیخ البانی می گوید: من معتقدم که اسناد این حدیث حسن صحیح است؛ چون حاکم و ذهبی و ابن 

، 110، ص6بانی، صحیح سنن ابی داود، جحبان آن را صحیح دانسته و هیثمی آن را حسن دانسته است )محمد ناصر الدین، الأل

 هـ ق(.0413چاپ اول، کویت: مؤسسة غراس، 

. در مصباح الزجاجۀ اسناد این حدیث را بخاطر ضعف عیسی بن 54، ص3محمد بن یزید، ابن ماجه، سنن ابن ماجه،ج -1

در صحیحین و دیگر کتب  میمون مدینی ضعیف خوانده شده، ولی تصریح شده است که این حدیث دارای شاهد صحیح است که

حدیثی از عبد الله بن مسعود )رضی الله عنه( روایت شده و بزار در مسند خود از طریق أنس )رضی الله عنه( روایت کرده 

، چاپ دوم، بیروت، 14، ص1است )أبو العباس شهاب الدین أحمد بن أبی بکر، الکنانی، مصباح الزجاجۀ فی زوائد ابن ماجۀ، ج

 هـ ق(.0413دار العربیۀ، 
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ان مزرعه ای وکشت گاهی است برای تولید مثل وبقای نسل انسان وجهت زناشویی به س 

 حَرْثٌ نسَِاؤُكُمْ }استمرار زند گی توام با ترقی و پیشرفت پیاپی؛ چنا نچه خداوند می فرماید: 

 َ مُوا لِْنَفسُِكُمْ وَاتَّقوُا اللََّّ کشت و بذر زنان محل  :(113/ البقرة) {...لَّكُمْ فأَتْوُا حَرْثكَُمْ أنََّى شِئْتمُْ وَقدَِّ

، پس هر طوری می خواهید به آن محل در آید. )به شرط آنکه از افشانی برای شما هستند

موضع بذر افشانی وتولید نسل عدول ننماید ( وبرای خود ) با انتخاب همسران شایسته 

  0باشید.ته را داش وپرورش  فرزندان صالح وشایسته ،توشه ای پیشا پیش بفرستید وتقوی خدا

 مطلب سوم ـ تأمین آرامش و آسایش 

وَمِنْ } قرآن کریم به صراحتا ازدواج را مایه آرامش خوانده است در این مورد می فرماید:

ةً وَرَحْمَةً إنَِّ  وَدَّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إِليَْهاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُم مَّ تٍ ذَلكَِ لَْياَ فىِ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِّ

یکی از نشانه های دال بر عظمت و قدرت خدا این است که از  (:12)الروم/  لِّقوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ{

جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا کنار آنان بیارامید ، و در میان شما مهر و محبت 

، برای افرادی عقل انداخت، مسلما در این امر نشانه های بر عظمت و قدرت خدا وجود دارد 

 و فکر دارند و به مسایل می اندیشند.

این آیه مردان و زنان را آگاه می کند که یکی از بزرگترین دلایل و نشانه ها به قدرت   

خدا و کرم و لطف او نسبت به بندگانش اینست که همسر مرد را از نوع و جنس خود او قرار 

در کنار هم آرام گیرند. آرامش و اطمینان نفسی داده است تا با ایجاد تفاهم و درک همدیگر 

که در این آیه ذکر شده تعبیری است بسیار بلیغ از  احساس و درک عشق و مهر و محبت 

وشوقی که زن و شوهر نسبت به هم دارند ، همان عفتی که باعث از بین رفتن اکثر تشنجات 

آنرا داشته باشد . همچنین از  قلب و فکر انسان می گردد و هرگز نفس بدون ازدواج نمیتواند

نشانه های دیگر قدرت الهی که این آیه به ما نشان می دهد اینست که در بین زن و شوهر 

یک نوع مهر و محبت عمیق وثابت استوار قرار داده است که کهنه نمی شود و مانند سایر 

 1محبت های شهوانی غیر مشروع نیست که پس از مدتی فراموش گردد.

ياَأيَُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ } گری به صله رحم در میان زن و شوهر تاکید می نماید:در آیه دی

َ الَّذِى  الَّذِى خَلقَكَُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِنْهمَُا رِجَالًً كَثِيرًا وَنسَِاءً وَاتَّقوُا اللََّّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ رَقِيباً{تسََاءَلوُنَ بِهِ وَالَْْ  ای مردمان! از )خشم( پروردگارتان (: 2)النساء/  رْحَامَ إنَِّ اللََّّ

 بپرهیزید. پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید و )سپس( همسرش را از نوع او آفرید

از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی )بر روی زمین( منتشر ساخت و از )خشم( خدائی  و

 دهید، و بپرهیزید از اینکه پیوند خویشاوندی را گسیخته بپرهیزید که همدیگر را بدو سوگند می

ی رَحِم را نادیده گیرید( زیرا که بیگمان خداوند مراقب شماست )و کردار و دارید )و صِله
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انسان  تکند که خلق. در این آیه خداوند متعال تأکید میماند( ی او پنهان نمیرفتار شما از دیده

خلقت، در اصل متشابه و در خلقت متماثل  تها از یک نفس بوده و با توجه به اصل وحد

 0هستند، بنابر این، صله رحم را در میان خود به ویژه زن و شوهر حفظ کنند.

 مطلب چهارم ـ سعادتمندی جامعه

هرج مرج وبی بندو باری از یکی دیگری ازاثرات ازدواج ، مصئون ماندن جامعه   

اخلاقی ومحفوظ ماندن افراد آن ازفساد اجتماعی است زیرا غریزه ای جنسی وتمایل به جنس 

ست راع می شود جامعه سعادت مند است که نظام زندگی را دبمخالف تنها ازطریق ازدواج اش

تنظیم کند نه اینکه انسان ها را از نعمت محبت جنس مخالف محروم کند و نه همه چیز باز و 

در دست همه کس قرار داشته باشد، بلکه طبق آموزه های اسلامی آنچه مایه  بدون قید شرط

سعادت مندی است این است که پیوندها بر اساس آموزه های اسلامی صورت بگیرد ازین 

جهت دیده می شود که رسول خدا خطاب به جوانان باشیوه ای جالب و زیبا فلسفه اخلاقی 

یَتَزَوَّجْ؛ فَِِنَّهُ الْبَاءَةَ فَلْمِنْكُمُ اسْتَطَاعَ مَنِ ا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، یَ»ازدواج را اینگونه بیان می دارد: 

ای جوانان! هر  1:«أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَیْهِ بِالصَّوْمِ، فَِِنَّهُ لَهُ وِجَاء 

دواج کند؛  زیرا ازدواج، بهترین نگه دارنده ی چشم کس از شما توانایی ازدواج دارد، پس از

روزه )شهوت( او را  و حفاظت کننده شرمگاه است، و هر کس نمی تواند؛ روزه بگیرد چون

 کنترل می کند

ست ا بدون تردید غریزه جنسی، یکی از قوی ترین غرایز انسانی است، تجریه نشان داده 

به وجود می آید از همین  در اثر فساد و فحشای اخلاقی که اکثر جرم و جنایات در جامعه

جهت ازدواج و تأسیس کانون خانواده، برای سلامت و امنیت جامعه مفید است و زمینه 

 3.ارتکاب جرم و بزه کاری را کم می کند

در جامعه اى که ازدواج صورت نگیرد، فرزندان نامشروع و بى پدر، فراوان می گردد 

 بر پایه روابط خانوادگى بنیان شده، سخت دچار تزلزل مى گرددروابط اجتماعى که 

جامعه انسانى به یک جامعه کاملًا حیوانى توأم با خشونت در همه ابعاد، تبدیل مى  و 

 ؛چنانچهگردد؛ لذا قرآن کریم به تأسیس خانواده و انجام ازدواج تاکیدات فراوان نموده است

)برخیها داشتن ؛ (31/)رعد لًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّیَّةً{}وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُ می فرماید:

زنان و فرزندان را بر تو عیب مي گیرند ( و ما پیش از تو پیغمبراني را روانه كرده ایم و 

زنان و فرزنداني بدیشان داده ایم. )پیغمبران جملگي انسان بوده اند و بنا به سرشت انساني 

 خورده اند و خفته اند و با مردم رفت و آمد داشته و معامله كرده و ازدواج نموده اند(

                                                     
 .001، ص4تفسیر القرآن الثری الجامع فی الإعجاز البیانی واللغوی والعلمی، ج محمد، الهلال، - 0

 . 011، ص4هـ ق، ج0334مسلم بن الحجاج، القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، چاپ اول، ترکیه، دار الطباعۀ العامرۀ،  - 1

، 1م،ج0117كبائر، بیروت: دار الفكر،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي السعدي الأنصاري،الزواجر عن اقتراف ال -3

 .4ص
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دنیا یک کالاي  0«الصَّالِحَةُالْمَرْأَةُ الدُّنْیَا مَتَاع ، وَخَیْرُ مَتَاعِ الدُّنْیَا »: در روایت آمده است

 زندگي است و بهترین کالاي این دنیا زن درستکار مي باشد

یات متعددی دلالت بر سعادتمندی به وسیله نکاح دلالت می امنوال آیات و روبه همین 

 1کند.

 وم:  ملاک های انتخاب همسردمبحث 

انتخاب همسر دارای ملاک های متعدد است ولی در این مبحث مهمترین آن ها صالح بودن 

 و دیگری مهروز بودن، بررسی می شود.

 دیانت ودینداری: مطلب دوم

اما مشروط بر اینکه  است همسر بودن دیانت و دیندار از معیار همسرگزینی یکی دیگر
مرد هم صالح باشد؛ چون زمانی زندگی ارزشمند و مفید است که زوجین هر دو انسان های 

کفو بودن  واقعیت این است که معمولًا جز در صورت وجود برابري و همشایسته باشند 
مان نخواهد رسید؛زیرا خانواده ترکیب زن و مرد زوجین خیر و صلاح زندگي آنان به سا

فکری، تناسب شخصیت روحی و اخلاقی ایجاد است هرقدر بین این دو عنصر، هماهنگی، هم
تر خواهد بود و اگر در شرایطي که  تر، جاودانه تر، پرثمر شود این ترکیب استوارتر، محکم

آنان دیري نپاییده و ارتباط و  وشوهری ی زنزوجین متناسب و درخور هم نباشند، رابطه
انجامد که البته زودی کار به جدایي و یا سردي روابط می گسلد و به علاقه ایشان از هم می

، در روایت آمده گردد میآن زمان اهداف اجتماعي ازدواج و نتایج موردنظر آن حاصل ن
نْكَحُ الْمَرْأةَُ تُ »الله علیه وسلم(  قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ )رضي الله عنه( عَنِ النَّبِيِّ )صلى  است

ينِ ترَِبتَْ يدََاكَ  ابوهریره  )رضي  3«لِْرَْبعٍَ: لمَِالهِاَ، وَلحَِسَبهِاَ، وَلجَِمَالهِاَ، وَلدِِينهِاَ، فاَظْفرَْ بذَِاتِ الدِّ
ي م زن بخاطر چهار چیز، نكاح»الله عنه( مي گوید: نبي اكرم )صلى الله علیه وسلم( فرمود: 

شود: بخاطر مالش، نسب اش، زیبائي اش، و دینش. پس دستهایت، خاك آلود گردد. زن دیندار، 
 الْخَبيِثاَتُ لِلْخَبيِثيِنَ وَالْخَبِيثوُنَ }: فرماید میقرآن کریم در این مورد  و همچنین«. انتخاب كن

غْفرَِةٌ وَرِزْقٌ  باَتِ وَالطَّيِّباَتُ لِلطَّيِّبيِنَ وَالطَّيِّبوُنَ لِلطَّيِّ  لِلْخَبيِثاَتِ  ا يقَوُلوُنَ لهَمُ مَّ ءُونَ مِمَّ أوُلئَكَِ مُبرََّ

اند، و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک  زنان ناپاک از آن مردان ناپاک (:10)النور/  {كَرِيمٌ 
اند! اینان از  تعلّق دارند؛ وزنان پاک از آن مردان پاک، و مردان پاک از آن زنان پاک

مبرّا هستند؛ و برای آنان آمرزش )الهی( و  دهند میهای ناروایی که )ناپاکان( به آنان نسبت
 روزی پرارزشی است!

یکی ازچند تفسیری که امام رازی در ذیل تفسیر این آیه نوشته است این است که به اهمیت 

وَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الزَّوَانِي » می گوید وجود برابري و تناسب میان زوجین اشاره نموده است

لزَّانِي لَا فَالْمَعْنَى الْخَبِیثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ لِلْخَبِیثِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَبِالْعَكْسِ، عَلَى مَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى: / ا

بدکاره و زناکار   [ اگر منظور از خبیثات و خبیثین مردان و زنان3یَنْكِحُ إِلَّا زانِیَةً ]النُّورِ: 

                                                     
 .071، ص4مسلم بن حجاج، قشیری نیشابوری، صحیح مسلم،ج  - 0

 .55محمد عبد اللطیف، قندیل، فقه النكاح والفرائض، ص - 1

 .1، ص 7محمد بن اسماعیل، بخاری، صحیح البخاري،ج - 3
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؛ قرآن 0 (3 /ورالنُّ) {الزَّانِي لَا یَنْكِحُ إِلَّا زانِیَةً.}گرفته شود، تفسیر آن، شبیه این آیه می شود

پس از ذکر وظیفه مرد و حقّ او، و کریم در آیات دیگر به صالحات اشاره نموده است 

ت باید بر عهده گیرد، از سرشچیزهائي که باید در کار سرپرستي مراعات دارد و تکالیفي که 

یط خانواده سخن به میان مي آید: زن ایماندار بایسته، و رفتار و کردار ایماني او در مح

{}ُ الحَِاتُ قاَنتِاَتٌ حَافظِاَتٌ لِّلْغَيْبِ بمَِا حَفظَِ اللََّّ زنان صالح آناني هستند که  (:32)النساء/  فاَلصَّ

شوهران خود( بوده )وخویشتن را از زنا بدور و اموال فرمانبردار )اوامر خدا و مطیع دستور 

شوهران را از تبذیر محفوظ( و اسرار )زناشوئي( را نگاه مي دارند. چرا که خداوند به حفظ 

 1.) آنها( دستور داده است. طبق تفسیر مجاهد منظور از صالحات، زنان مطیع است

 اخلاق نیکو: مطلب دوم

ن تری استوار است از مهم زوجین اخلاق نیکو ازنظر اسلام اساس زندگي خانوادگي بر  
ارزش در خانواده محبت و مهرورزی زن و شوهر نسبت به همدیگر است بقای خانواده و 

قلبی و عملی است محبت در سلسله نیازهاي   استمرار آن نیز مرهون و مدیون مهرورزی
زن و شوهر باید براي زندگي مشترک شود  ه ازدواج اشباع میوسیل که به اساسي قرار دارد

خویش قوانیني را وضع کنند و پایه و اصولي را براي تفهم مشترک میان خویش و در جهت 
رآن ق تداوم دوستي، عشق و مهر و محبت و همچنین براي رسیدن به خوشبختي بنیان بنهند.

شود ازنظر قرآن ه بین زن و مرد برقرار ميك كند ميعنوان نعمت الهي یاد  کریم مودّت به
 کریم خانواده محل امنیت، آرامش است اضطراب، تشویش وبی اعتمادی در آن راه ندارد:

ا تغََشَّاهاَ حَمَلتَْ حَ } ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهاَ زَوْجَهاَ لِيسَْكُنَ إلِيَْهاَ فلَمََّ اً خَفيِفمْلًَ هوَُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

اكِرِينَ  َ رَبَّهمَُا لئَِنْ آتيَْتنَاَ صَالحِاً لَّنكَُوننََّ مِنَ الشَّ ا أثَْقلَتَ دَّعَوَا اللَّ  تْ بِهِ فلَمََّ  (:298/ )الْعراف {فمََرَّ
او خدایی است که )همه( شما را از یک فرد آفرید؛ و همسر او را از جنس او قرارداد تا در 

سیار اتّفاق مي افتد كه( هنگامي كه شوهران با همسران آمیزش ولي )بکنار او آرام بگیرد. 
جنسي مي كنند، همسران بار سبكي )به نام جنین( برمي دارند و به آساني با آن روزگار را 
بسر مي برند. امّا هنگامي كه بار آنان سنگین مي شود، شوهران و همسران خداي خود را 

الم و شایسته اي به ما عطاء فرمائي از زمره فریاد مي دارند و مي گویند: اگر فرزند س
 سپاسگزاران خواهیم بود

طبق بیان این آیه مبارک گوهر وجودی زن و مرد یکی است و ازدواج عامل آرامش روح 

و اساس زندگی بر انس والفت است، نه  کند میوزندگی است ونا آرامی روانی را برطرف 

از خطر اضمحلال حفظ كند، دوستي به این معني  خانواده را تواند ميمحبت اختلاف و شقاق 

محبوب خود را از دست بدهند، دوري محبوب دشوار و تلخ است  خواهند نمياست كه طرفین 

 داشته شود  پس باید فضای خانواده گرم نگه

                                                     
 .355، ص13التفسیر الكبیر،ج محمد بن عمر، رازی، تفسیر الرازي= مفاتیح الغیب أو  - 0

، 1أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر، النیسابوري، تفسیر ابن المنذر، حققه وعلق علیه الدكتور: سعد بن محمد السعد، ج - 1

 ق. 0413، المدینة: دار المآثر، 617ص
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وإذا كانت بعضا منه كان السكون والمحبة أبلغ، كما یسكن الإنسان إلى ولده، ویحبه محبة 

 «منهلكونه بضعة 

لِیَسْكُنَ إِلَیْها أي لیطمئن إلیها ویمیل، ولا ینفر، لأن » می نویسید: 0قاسمی جمال الدینة علام

لیسکن الیها به معنی اطمینان و میلان است؛ زیرا جنس « الجنس إلى الجنس أمیل، وبه آنس

 1به جنس دیگری میلان می کند و به آن انس می گیرد.

، پس عشق به زندگی یكي شودمی نواده به تهدید مواجه هرگاه محبت كاهش یابد، نظام خا

 شخصیت سالم و متعادلي تواند ميهاست، بدون محبت انسان ن ترین نیازهاي خانواده از اساسي

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِيَْهاَ }: فرماید میداشته باشد؛ چنانچه  جَعَلَ وَ وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَْياَتٍ لِّقوَْمٍ يتََفكََّرُونَ  وَدَّ های او اینکه  و از نشانه (:12)الروم/  {بيَْنكَُم مَّ

همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودّت 

 کنند! ای گروهی که تفکّر میهایی است بر و رحمت قرارداد؛ در این نشانه

 ان موفقعنو )صلي الله علیه وسلم( در این سخن برای بهترین بودن خود را به پیامبر اسلام

ترین انسان معرفی نموده است تا همه مخاطبان خود را به رسیدگی به امور خانواده ترغیب 

روش رفتاری و گفتاری نماید ایشان از این طریق به همگان راهنمایی نموده که در سیره و 

بهترین   3:«لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَیْرُكُمْ لِأَهْلِيخَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ » :ایشان را سرمشق زندگی خود قرار بدهند

شما كسي است كه با اهل و خانواده ي خودش بهتر باشد، من )پیامبر( بهترین شما با اهل و 

 خانواده ي خودم هستم.

 

 

 

                                                     
خود امام شام و یکی از عالمان دین در جمال الدین یا محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمی در زمان  - 0

هـ ق در 0331هـ ق در دمشق تولد شده و در سال 0113این سرزمین بود که در فنون ادب مهارت داشت. ایشان در سال 

و  جاتهمانجا وفات کرده است. ایشان در عقیده سلفی مشرب بوده و اعتقاد به تقلید نداشت، حکومت وقت ایشان را در قریه

هـ ق( به همین کار موظف شده بود و سپس 0301-0311فرستاد و ایشان مدت چهار سال )تعلیم و ارشاد مردم می شهرها به

که از مدینه برگشت، حسودان او ایشان را به تأسیس مذهب جدید متهم نمودند. به مصر سفر کرد و سپس به مدینه رفت. زمانی

نمود و ایشان به خوبی از خود دفاع نموده و سپس رها گردید و به  هـ ق بازداشت0303بدین سبب حکومت ایشان را در سال 

إرشاد »، «الفتوی فی الإسلام»، «دیوان خطب»، «الائل التوحید»های زیادی نوشت که از جمله دعوت خود ادامه داد و کتاب

، «ب وفلاسفۀ الإسلام فی الجنمذاهب الأعرا»، «نقد النصائح الکافیۀ»، «شرح لقطۀ العجلان»، «الخلق إلی العمل بخبر البرق

، «جوامع الآداب فی أخلاق الأنجاب»، «تنبیه الطالب الی معرف الفرض والواجب»، «شرف الأسباط»، «موعظۀ المؤمنین»

، 1از آثار ایشان است )خیر الدین بن محمود، الزرکلی، الأعلام، ج« إصلاح المساجد من البدع والعوائد»و « محاسن التأویل»

 (.035-034ص

 134، ص 5محمد جمال الدین بن محمد، الحلاق القاسمي، تفسیر القاسمي محاسن التأویل،ج - 1

 گوید: این حدیث حسن صحیح است.. ترمذی رحمه الله می711، ص5محمد بن عیسی، الترمذی، سنن الترمذی، ج - 3
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 در قرآن کریمم: خطبه سوبحث م

 مطلب اول: تعریف خطبه و مشروعیت آن

خواستگاری است که عبارت از گفتگوكردن با به معنی طبه به کسر خاء مصدر خطب خ

معنی اصطلاحی آن دور از معنی لغوی نیست.  0زن یا دختری برای ازدواج خواستن است.

 کة ولیها بذالأعلام المرإمرة معینة وِظهار الرغبة فی الزواج بإالخطبة » :خطبه دراصطلاح

اظهار علاقه خواستگاری عبارت از 1«.هلهأطب اوبواسطة اعلام مباشرة من الخلإایتم هذا  وقد

 خواستگار پیشكش طرف ماً ازگاهی موضوع خواستگاری مستقی است نزن معی ازدواج با به

و راه خواستگاری وسیله به  واسطه فامیل خواستگار موضوع مطرح می گردد.  میگردد یا

رسیدن به نکاح است شرط صحت نکاح نیست هرگاه نکاح بدون خواستگاری صورت بگیرد، 

نکاح صحیح است از نظر جمهور فقهای اسلامی حکم نکاح اباحت است و از نظر امام شافع 

خواستگاری امر مستحب است؛ زیرا پیامبر)صلي الله علیه وسلم( از زنان خود خواستگاری 

هرگاه زنی درعقد نكاح خواستگاری ممکن است با الفاظ صریح یا به کنایی باشد.  3نمودند.

دیگری در عدة طلاق نباشد، جایزاست كه به صراحت از وی تقاضای وصلت و نكاح كرد و 

اگر زن درعده باشده به صراحت از وی تقاضای نكاح حرام است واگر درعده طلاق رجعی 

زوی حرام است اگر درعده وفات شوهر باشد یادرعده باشد به صراحت نیز تقاضای نكاح ا

طلاق بائن یاعده فسخ نكاح باشد نكاحش فسخ شده باشد تقاضای نكاح ازوی وخواستگاری به 

ضْتمُ بِهِ مِنْ خِطْبةَِ }خداوند )جل جلاله( می فرماید:  4كنایه حرام نیست. وَلًَ جُناَحَ عَليَكُمْ فِيمَا عَرَّ

و در باره آنچه شما به طور سربسته از آنان ]در عده وفات[ (: 135/ البقرة) {النِّسَاء

 .اید، باکی نیست خواستگارى كرده یا ]آن را[ در دل پوشیده داشته

طبق بیان قرآن کریم هرگاه موانع خواستگاری وجود نداشته باشد، پیشنهاد ازدواج بدون 

خواستگاری صریحی و کنائی اشکال است ولی در صورتی که زن در عدت طلاق باشد، 

کنائی درست  به گونه ناجایز است ولی در صورتی که در عدت وفات باشد، خواستگاری

 5است.

 

                                                     
محمد بدوي المختون،القاهره:  .د :المحقق ، ابن مرزبان، تصحيح الفصيح وشرحه،عبد اللَّ بن جعفر بن محمد - 2

 305ص ،م2889المجلس الْعلى للشئون الْسلَمية، 

  641ص 1وهبة، زحیلی، الفقه السلام وادلته، ج -01

 .011، ص01وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة،الموسوعة الفقهیة الكویتیة،ج - 3

 .135ش، ص 0311محمد یوسف اصلاحی، فقه آسان، کابل: موسسه انتشارات آریا،  - 4

 .141، ص0أحمد بن علي أبو بكر، الرازي الجصاص، أحكام القرآن للجصاص،ج - 5
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 مطلب دوم: موانع خطبه

کسانی که خواستگاری آن ها درست نیست، بدلیل موانع شرعی و قانونی که ازدواج آن 

ه این بحث رویکرد فقهی ها باطل است و در این مبحث توضیح داده می شود.از آنجائی ک

 دارد از همین جهت جزئیات آن به کتاب های فقه بیشتر مراجعه شده است.

 رضاعت( در قرآن کریم بر اساس مصاهرهبراساس  بد )نسبیؤ( محرمات م-الف

یکی از موانع خواستگاری محرمیت است؛ یعنی باید به سراغ زنی رفته شود که آن زن 

در صورتی که از جمله محرمات مرد باشد، خواستگاری آن از جمله محرمات مرد نباشد، 

 محرمات به دوگونه بیان شده است، که در ذیل بررسی می گردد: کریم درست نیست در قرآن

 محرمات نسبی -0 

راک ی اشتی دو انسان به وسیلهرابطه»نسب را همان قرابت دانسته و آن را  تغلبیاستاد  

  0،«در ولادت قریب یا بعید

ا هنوت و خویشاوندی با یکی از آنعبارت از أبوت، ب»به تعبیر دیگر محرمات نسبی  یا 

 1«است

ه( میان نسب و قرابت تفاوت آورده است و هر یاما دانشنامه فقه )الموسوعة الفقهیه الکویت

مشترک « وجود رابطه میان دو انسان به سبب اشتراک در ولادت قریب و بعید»دو را در 

اما در  3دانند. تر از نسب و نسب را مترادف با قرابت نسبی می قرابت را عامدانند، اما می

ها همان قرابت است. محرمات زاده ها و خاله این نوشتار منظور از نسب به استثناء عموزاده

به سبب نسب هفت مورد ذیل است، که بعد از ذکر آن ها دلیل قرآنی مبنی بر حرمت ازدواج 

 شود.با آن ها بیان می 

 انمادر -الف

شمارند، البته ازدواج  تمام مذاهب اسلامی به اتفاق ازدواج با مادر را حرام و ممنوع می

 با مادر از طریق نص صریح قرآن ثابت شده است.

 با دختران -ب

حرمت ازدواج با دختر نیز مورد اتفاق مذاهب اسلامی بوده و این حکم شامل دخترِ دختر 

شود. همچنان فقهاء در مورد ثبوت حرمت ازدواج دختر از طریق نص  و دخترِ پسر نیز می

 .صریح اتفاق دارند

                                                     
 .55، ص1عبد القادر بن عمر التغلبی، نیل المآرب بشر دلیل الطالب،ج -0

 .161، ص3أبو بکرعثمان بن محمد، الدمیاطی الشافعی، إعانۀ الطالبین علی حل ألفاظ فتح المعین، ج -1

 .61، ص33الأوقاف والشئون الإسلامیۀ، الموسوعۀ الفقهیة الکویتیة، جوزارۀ  -3
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 انخواهر -ج

در مورد حرمت ازدواج با خواهر نیز تمام فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند، اعم 

که خواهر پدری و مادری باشد، یا تنها پدری )علاتی( و یا تنها مادری )اخیافی( باشد.  از این

ابر این، ازدواج با هر سه نوع خواهر حرام است و حرمت آن با نص صریح قرآن ثابت بن

 شده است.

 ها عمه -د

ی  ی پدری و یا عمه ی پدری و مادری، یا عمه ها اعم از عمه حرمت ازدواج با عمه

مادری مورد اتفاق مذاهب اسلامی بوده و ثبوت حرمت آن نیز از طریق نص صریح قرآن 

ی پدر بزرگ و مادر  ی پدر و عمه ی مادر، عمه نان حرمت ازدواج با عمهاست. همچ

 اما حرمت ازدواج عمه 0که باشند، نیز مورد اتفاق مذاهب اسلامی است. بزرگ از هر جهتی

ی که عمه -ی عمهی عمه بستگی به عمه دارد؛ اگر عمه عینی یا علاتی باشد، ازدواج با عمه

ی پدر بزرگ و...(، ازدواج با ، هرچند بالا بروند )عمه-نیز استپدر یا خواهر پدر بزرگ 

شود، هرچند به طریق ثبوت حرمت شان اختلاف  ها حرام است؛ چون عمه محسوب میآن

شود. اما اگر عمه اخیافی )خواهرِ شوهرِ مادرِ نا تنی( باشد، ازدواج با  است که بیان می

ی اخیافی، شوهرِ نی( حرام نیست؛ چون پدرِ عمهی او )خواهرِ شوهرِ مادر بزرگِ نا تعمه

ی عمه، خواهرِ رود و عمه مادرِ پدرِ عمه یا به تعبیری پدر بزرگِ مادری او به شمار می

شوهرِ مادر بزرگِ مادرِ پدرِ او است، وقتی ازدواج با خواهر شوهرِ مادر حرام نباشد، ازدواج 

ام نیست و علاوه بر آن، هیچ پیوند نسبی با خواهر شوهر مادر بزرگ او به طریق اولی حر

 1میان آنان وجود ندارد که ازدواج شان حرام باشد.

 ها خاله -هـ

 الهکه خ ی عینی، یا علاتی یا اخیافی باشد، و یا این که خاله ها اعم از این ازدواج با خاله

بزرگ( باشند،  های اجدادی )پدر بزرگ و مادر های پدر و مادر و خالهی خود شخص، خاله

ی عینی و اخیافی خاله ی خاله، خالهبه اتفاق مذاهب اسلامی حرام است، همچنان اگر خاله

ی علاتی خاله باشد، ازدواج با ی خاله، خالهباشد، ازدواج با او نیز حرام است، اما اگر خاله

 همسرِ پدر ک همسرِ پدر بزرگِ مادری یا به تعبیرییی نزد او حرام نیست؛ چون مادرِ خاله

ک، همسرِ پدرِ یی نزدبزرگِ پدرِ مادر شخص است نه مادرِ مادر شخص، پس خواهرِ خاله

پدر شخص یا به تعبیری همسرِ پدر بزرگِ پدری شخص است و خواهرِ همسرِ پدر بزرگ 

 3رود. ی محارم به شمار نمی شخص، از جمله

                                                     
 .157، ص1علاء الدین أبو بکر بن مسعود الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  -0

 .11-10، صص5بدر الدین محمود بن أحمد العینی، البنایۀ شرح الهدایۀ، ج -1

 .11، ص5نایۀ شرح الهدایۀ، جبدر الدین محمود بن أحمد العینی، الب - 3
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 ها برادرزاده -و

با دخترِ برادر از هر جهتی )عینی، علاتی و اخیافی( به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی ازدواج 

 0.باشند و هر قدر نسل پایین برود، مطابق به نص صریح قرآن کریم حرام و منهی عنه است

 ها خواهرزاده -ز

)عینی،  ها از هر جهتیهمچنان فقهای مذاهب اسلامی در مورد حرمت ازواج با خواهرزاده

علاتی و اخیافی( باشند و هر قدر نسل پایین برود، اتفاق نظر دارند و به اتفاق معتقدند که 

 1ها با نص صریح قرآن ثابت شده است.حرمت ازدواج با خواهرزاده

هاَتكُُمْ }فرماید: ی شریفه است که میدلیل حرمت نکاح زنان مذکور این آیه مَتْ عَليَْكُمْ أمَُّ حُرِّ

تيِ أرَْضَعْ وَبنَاَ هاَتكُُمُ اللََّ اتكُُمْ وَخَالًَتكُُمْ وَبنَاَتُ الْْخَِ وَبنَاَتُ الْْخُْتِ وَأمَُّ  {نكَُمْ تكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ

های های تان، خالهخداوند ]نکاح[ مادرانتان، دختران تان، خواهران تان، عمه: »(13)النساء/ 

اند را به شما حرام تان و مادرانی که به شما شیر دادهتان، برادرزادگان تان، خواهر زادگان 

 «.گرانیده است

می گوید: منظور از تحریم امهات و... تحریم نکاح آن ها رحمه الله  3بیضاویقاضی امام 

طبق این آیه حرمت نكاح زنان فوق اتفاقی است، چنانچه صاحب تفسیر خازن از  4می باشد.

ه است خداوند هفت صنف  را به وسیله قرابت و هفت ابن عباس نقل کرده است که او گفت

 5صنف را به وسیله مصاهره حرام کرده است و سپس ابن عباس این آیه را قرائت نمود.

، خاله، برادرزاده و است که حرمت نکاح مادر، دختر، خواهر، عمه یگراما بحث د 

ت، شده است اختلافی نیسشود و با نص صریح قرآن ثابت خواهرزاده از حقیقت لفظ فهمیده می

ی عمه، ها هرچند بالا بروند، دخترِ دختر هرچند پایین برود، عمهاما حرمت نکاح مادربزرگ

ها ها، فرزندان خواهرزادهی پدر و مادر و بالاتر از آنی خاله، خالهی پدر و مادر، خالهعمه

ت، یا مجاز و یا اجماع ها حرمت شان به طریق حقیقت استر از آن ها و پایینو برادرزاده

که حرمت آنان نیز به عین نص و  است به این باور امام مرغینانی رحمه اللهاختلاف است، 

ها  به نقل از برخی رحمه الله قاضی بیضاوی . امامتواند ثابت شوداز طریق حقیقت نیز می

                                                     
 017، ص0علی بن أبی بکر المرغینانی، الهدایة فی شرح بدایة المبتدی، ج - 0

 .156، ص1علاء الدین أبو بکر بن مسعود الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج - 1

ین بیضاوی، قاضی و مفسر بود که در شهر ابو سعید یا ابو الخیر عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازی ملقب به ناصر الد - 3

بیضاء از توابع فارس )نزدیک شیراز( متولد گردید و مدتی در شیراز قاضی تعیین گردید و سپس از قضاوت استعفاد داد و به 

ر أنوار التنزیل وأسرا»هـ ق در گذشت. ایشان دارای تصنیفات زیادی است از قبیل: 615تبریز سفر نمود و در آنجا در سال 

ی لب اللباب ف»، «منهاج الوصول إلی علم الأصول»، «فی التوحید»، «طوالع الأنوار»مشهور به تفسیر بیضاوی، « التأویل

 و برخی از کتب و رساله هایی در« فی فقه الشافعیۀ»، «الغایۀ القصوی فی درایۀ الفتوی»، «نظام التواریخ»، «علم الإعراب

ه نظام التواریخ را گفته شده است که ایشان به فارسی نوشته است )خیر الدین بن محمود، زبان فارسی نیز نوشته است که از جمل

 (.001، ص4الزرکلی، الأعلام، ج

 .67، ص 1أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي، تفسیر البیضاوي = أنوار التنزیل وأسرار التأویل،ج - 4

هـ  0405، تفسیر الخازن= لباب التأویل في معاني التنزیل، بیروت: دار الكتب العلمیة، علاء الدین علي بن محمد، الخازن - 5

 .351، ص0ق، ج
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است تعبیر فقهاء از ثبوت حرمت ازدواج آنان هم از  هاجماع و قیاس اولویت را نیز آورد

گویند: مراد از امهات ها می طریق حقیقت و هم از طریق مجاز مثلًا در قسمت مادر بزرگ

شود و مراد از بنات فروع  ها نیز می ی مذکور، اصول است که شامل مادر بزرگدر آیه

ها فروع اجداد و جدات است  ها و خاله شود، مراد از عمه است و شامل فرزندان شان هم می

 ها فروعِ اصول شخص است.ها و خواهر زادهو مراد از برادرزاده

ها از باب قیاس اولویت این است که  همچنان تعبیر از اثبات حرمت نکاح مادر بزرگ

ها حرام باشد که فرزندان مادر بزرگ  ها و خاله ی فوق، ازدواج با عمهوقتی مطابق آیه

د، ازدواج با مادر به طریق اولی حرام است یا در مورد حرمت نکاح فرزندانِ فرزند هستن

ها مطابق نص قرآن حرام باشد، ازدواج ها و خواهرزادهاند که وقتی نکاح با برادرزاده گفته

کنند که ثبوت حرمت آنان اما فقهاء تصریح می 0با فرزندان فرزند به طریق اولی حرام است.

ن که میا ی حقیقت و مجاز از یک لفظ در جاییر صورتی درست است که ارادهبا عین نص د

ولی صاحب هدایه اطلاق مادر را در اصل لغت برای  1حکم آنان منافات نباشد، جایز است.

مادر بزرگ درست دانسته، اما در مورد ثبوت حکم حرمتِ نکاح از طریق اطلاق لغوی یا 

 3اجماع تردید دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 .111، ص3کمال الدین محمد بن عبد الواحد ابن الهمام الحنفی، فتح القدیر علی الهدایۀ، ج - 0

 .157، ص1علاء الدین أبو بکر بن مسعود الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج - 1

 .016، ص0علی بن أبی بکر المرغینانی، الهدایة فی شرح بدایة المبتدی، ج - 3
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 وم: رضاعتسمطلب 

یکی دیگر از محرمات نکاح و مانع شرعی نکاح رضاعت است که در این مبحث به گونه 

 مختصر توضیح داده می شود..

 تعریف رضاعت  -الف

گرفته شده در لغت  0«رَضِعَ یَرْضِعُ/ یَرْضَعُ ورَضاعةً»معنای لغوی رضاع: رضاع از

ها به شیر نوشیدن لذا عرب 3ز پستان است.یا به معنای نوشیدن شیر ا 1اسم برای شیر دادن

عْته أرضَ»و به شیردادن به دادن مادر به طفلش « رَضِعَ الصَّبِي أُمَّه»طفل از پستان مادرش 

 4گویند. می« أمُّه

 را ها آنحنفی و معنای اصطلاحی رضاع: در اصطلاح تعاریف متعددی ارائه شده؛ 

-عبارت از مکیدن طفل شیرخوار از پستان زن در مدت رضاعت یا وقت مخصوص دانسته

مکیدن شیر از پستان زن به مقداری که موجب تحریم نکاح باشد، تعریف  جمهور فقهاء 5اند.

الطیار گفته است: رضاع عبارت از رسیدن شیر زن یا آنچه که از آن حاصل شده،  6کنند. می

 7شروط مخصوص. ی طفل است بادر معده

 اقسام و اصنفاف محرمات رضاعی -ب

ها حرام خوانده شده است، ازدواج با که به سبب نسب ازدواج با آنهفت صنف از زنانی

 اصناف مذکور به سبب رضاع نیز حرام تلقی شده است. 

 مادر رضاعی-0

که مادرِ به اتفاق مذاهب اسلامی به ازدواج با اصول از قبیل مادر، جده یا جدات رضاعی 

 1خود شیرده و مادرِ شوهر شیرده باشند، هرچند بالا بروند نکاح آنان بر شخص حرام است؛

چون خداوند حرمت نکاح مادران رضاعی را عطف بر حرمت نکاح مادران آورده و مادر 

                                                     
 .417-415، ص0أبو الحسن علی بن إسماعیل بن سیده المرسی، المحکم والمحیط الأعظم، ج -0

 .016، ص1محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج -1

 .017أحمد بن فارس الرازی، حلیۀ الفقهاء، ص -3

 .50، ص0أبو الحسن علی بن إسماعیل بن سیده المرسی، المخصص، ج -4

؛ سعدی أبو حبیب، القاموس الفقهی لغۀ واصطلاحا، 015محمد عمیم الإحسان المحددی البرکتی، التعریفات الفقهیة، ص -5

 .111، ص3؛ محمد أمین بن عمر ابن عابدین الدمشقی، رد المحتار علی الدر المختار، ج041ص

 .41رواس قلعجی، حامد صادق قنیبی، معجم لغۀ الفقهاء، صمحمد  -6

؛ وزارۀ الأوقاف والشئون الإسلامیة، 001، ص6عبد الله بن محمد الطیار، وَبَل الغمامۀ فی شرح عمدۀ الفقه لابن قدامه، ج -7

 .61، ص33الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج

 .6633، ص1وهبۀ الزحیلی، الفقه الإسلامی وادلته، ج -1
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رضاعی را مادر خوانده است، لذا ازدواج با مادر رضاعی نیز به صراحت نص یا دلالت آن 

 0ست.بر شخص حرام ا

 خواهر رضاعی -0

که ازدواج با خواهر رضاعی و همچنان همچنان فقهای اسلامی اتفاق نظر دارند بر این

ازدواج با خواهرِ خواهرِ رضاعی، فرزندان و فرزندانِ فرزندان شان مطلقاً از هر جهتی که 

 1باشند، حرام است و حرمت ازدواج با خواهر رضاعی از طریق نص قرآن حرام بوده

 دختر رضاعی -6

به اتفاق مذاهب اسلامی، ازدواج با دختر رضاعی نیز همانند حرمت ازدواج با دختر 

صلبی حرام است و حرمت آن با نص صریح حدیث نبوی که در منابع حدیثی، حرام دانسته 

 3شده است.

 ی رضاعی عمه و خاله -6

ها حرام است، به به اتفاق مذاهب اسلامی همان مواردی که به سبب نسب ازدواج با آن

 شوند. ی رضاعی نیز شامل آن میسبب رضاع نیز نکاح آنان حرام است و عمه و خاله

 ی رضاعی برادرزاده و خواهرزاده -4

ی رضاعی از هر جهتی که که بیان شد، ازدواج با برادرزاده و خواهرزاده همان طوری

نسبی به اتفاق مذاهب اسلامی حرام ی باشند، نیز همانند ازدواج با برادرزاده و خواهرزاده

 4دانسته شده است.

 

 

 

 

                                                     
 .1، ص4علاء الدین أبو بکر بن مسعود الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج -0

 .061، ص5أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعی، الأم، ج -1

 .351، ص4محمد بن الحسن الشیبانی، الأصل، ج -3

؛ أبو عمر یوسف بن عبد 013، ص1بی، جفخر الدین عثمان بن علی الزیلعی، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق وحاشیۀ الشل - 4

؛ شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربینی، مغنی المحتاج إلی معرفۀ 531، ص1الله النمری، الکافی فی فقه أهل المدینۀ، ج

 ؛ 311، ص00؛ موفق الدین عبد الله بن أحمد ابن قدامۀ المقدسی، المغنی، ج037، ص5معانی ألفاظ المنهاج، ج
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 دلیل حرمت ازدواج با محارم رضاعی -ج

فرماید:  ی قرآن کریم است که میدلیل حرمت ازدواج مادر و خواهر رضاعی این آیه

ضَاعَةِ } تِي أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ هاَتكُُمُ اللََّ ازدواج مادران و »: (13)النساء/  {وَأمَُّ

با توجه به این آیه، حرمت نکاح  0«.خواهران رضاعی شما نیز بر شما حرام گردیده است

مادر و خواهر از طریق نص صریح قرآن ثابت شده و حرمت نکاح دختر رضاعی با قیاس 

اولویت ثابت شده؛ چون وقتی نکاح خواهر رضاعی حرام باشد، نکاح دختر رضاعی به 

است. اما سایر محرمات به سنت ثابت شده که پیامبر اکرم )صلی الله علیه  طریق اولی حرام

ضَاعِ »وآله وسلم( فرمودند:  آنچه به سبب نسب نکاح شان » 1«النَّسَبِ مِنِ يحَْرُمُ مَا يحَْرُمُ مِنِ الرَّ

 3«.حرام است، به سبب رضاع نیز حرام است

  

                                                     
 .67، ص 1د عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي، تفسیر البیضاوي = أنوار التنزیل وأسرار التأویل،جأبو سعی - 0

، 1؛ مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، ج071، ص3محمد بن إسماعیل البخاری، صحیح البخاری، ج - 1

 .613، ص0ج ؛ محمد بن یزید ابن ماجۀ القزوینی، سنن ابن ماجه،0171ص

؛ شمس الدین محمد بن عبد الله الزرکشی، 001، ص7محیی الدین یحیی بن شرف النووی، روضۀ الطالبین وعمدۀ المفتین، ج - 3

 .105، ص3؛ محمد أمین بن عمر ابن عابدین الدمشقی، رد المحتار علی الدر المختار، ج056، ص5شرح الزرکشی، ج
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 ةم: محرمات به سبب مصاهرچهارمطلب 

 ةتعریف مصاهر -الف

ی صهر  معنای لغوی مصاهرۀ: مصاهرۀ مصدر صاهرَ یصاهرُ است، در لغت از ریشه

یا  3و قرابت 1ذوب شدن 0ختونت )خسرگانی/ دامادی( یا حرمت ختونت،یا خَتَن به معنی 

صَهر )به فتح( به معنای قرابت است و  4ها جواز ندارد، آمده است. که نکاح با آن قرابتی

به  نیز به هر دو معنا (را صِهر )به کسرو  5کسر( به معنای حرمت ختونت است.صِهر )به 

  6.رفته استکار 

ی خویشاوندیِ است  معنای اصطلاحی مصاهرۀ: مصاهرۀ در اصطلاح عبارت از رابطه 

  7که به سبب نکاح حادث گردد.

 محرمات به سبب مصاهرۀ -ب

توان بر اساس حرمت نکاح  اما میبه سبب مصاهرۀ، ازدواج با چهار زن حرام است، 

ندی ب آنان به مجرد عقد یا دخول منکوحه و با توجه به اتفاق و اختلاف مذاهب به دو قسم دسته

 گردد: نمود که به تفصیل بیان می

 ( حرمت نکاح به مجرد عقد-0

ها به سبب مصاهرۀ و به مجرد عقد حرام است، در این بحث بیان که ازدواج با آن زنانی

  شوند: می

 مادر زن -الف

ی ی شخص یا مادرِ مادرِ او هرچند بالا برود، به اتفاق همهازدواج با مادر زنِ منکوحه

ممنوع بوده و حرمت نکاح آن با نص صریح قرآن کریم ثابت شده مذاهب اسلامی حرام و 

  1است که در ادامه بیان خواهد شد.

                                                     
 .316، ص3بانة فی اللغة العربیة، جسلمۀ بن مسلم العوتبی الصحاری، الإ - 0

 .401-400، ص3أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدی، کتاب العین، ج - 1

؛ أبو عبید أحمد بن محمد الهروی، الغریبین فی 333، ص0أبو الحسن علی بن إسماعیل بن سیده المرسی، المخصص، ج - 3

 .0015، ص4القرآن والحدیث، ج

 .61، ص6ن أحمد الأزهری الهروی، تهذیب اللغۀ، جأبو منصور محمد ب -4

 .470، ص4محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج -5

 .011، ص3عبد النبی بن عبد الرسول الأحمد نکری، جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون، ج - 6

 .61، ص33وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج - 7

 .031، ص1؛ علی بن احمد ابن حزم الاندلسی، المحلی بالآثار، ج360، ص4حمد بن الحسن الشیبانی، الأصل، جم - 1
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 همسرِ پسر -ب

اسلامی ازدواج شخص با همسر فرزند حقیقی خود، با نص صریح ی مذاهب از دیدگاه همه

قرآن حرام است و همچنین با همسر فرزندِ فرزند، هر قدر که پائین بروند، به مجرد عقد 

 0حرمت نکاح آنان با اجماع امت مسلمه ثابت گردیده است.

 همسر پدر -ج

لامی حرام بوده و ی فقهای مذاهب اسازدواج شخص با زن پدر )نامادری( از نظر همه

فرماید:  شود؛ چون خداوند متعال می حرمت آن با توجه به اطلاق آیه، به مجرد عقد ثابت می

که پدران شما  با زنانی: »(11)النساء/  {وَلًَ تنَْكِحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلًَِّ مَا قَدْ سَلفََ }

نکنید، مگر آنچه در گذشته )پیش از نزول این آیه( انجام شده اند، ازدواج  ها نکاح کردهبا آن

  .«است

در زمان جاهلیت مردم » می گوید ابن عباس و جمهور مفسرین می گویند: فخر رازیامام 

 1همراه خانم های پدران شان ازدواج می کردند، خداوند متعال به وسیله این آیه منع شان کرد.

ها(  ی اجداد )پدر بزرگشروع بوده و ازدواج با منکوحهپس ازدواج با همسرِ پدر غیر م 

  3ها از طریق اجماع ثابت شده است.شود، اما حرمت آن را نیز شامل می

ی گانهسنت حرمت نکاح زنان سه ی اهلقابل یادآوری است که به اتفاق مذاهب چهارگانه

 4مقید به دخول نشده است. شود؛ چون آیه مطلق است و مثل ربیبه فوق به مجرد عقد ثابت می

  )دخترخانم(یبهرب( -0

وَرَبائبِكُُمُ اللََ تيِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسِائِكُمُ اللََ تيِ دَخَلْتمُْ بهِِنَّ فإَنِْ لمَْ }خداوند متعال می فرماید:

های شما از  در خانه و دخترانِ زنان تان که  (13{ )النساء/ تكَُونوُا دَخَلْتمُْ بهِِنَّ فلََ جُناحَ عَليَْكُمْ 

اید ]حرام است[ و اگر آمیزش انجام نداده باشید،  ها آمیزش انجام دادهزنانی است که شما با آن

 باکی ندارد ]که با آنان ازدوج نمایید[

در صورتی که با مادرش دخول  به اتفاق مذاهب اسلامی ازدواج با دخترِ زن )ربیبه(

ن که در قرآن از آن به ربیبه تعبیر شده، حرام است، ازدواج با دختر زصورت گرفته باشد، 

که با خود زن دخول یا عمل مقاربت جنسی صورت گرفته باشد، در این  اما مشروط بر این

                                                     
زاده ؛ عبد الرحمن بن محمد شیخی11، ص3موفق الدین عبد الله بن أحمد ابن قدامۀ المقدسی، الکافی فی فقه الإمام أحمد، ج - 0

؛ صالح بن عبد السمیع الأزهری، الثمر الدانی شرح رسالۀ ابن أبی 314ص، 0أفندی، مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر، ج

 .111، ص1؛ أبو الحسن علی بن محمد الماوردی، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی، ج441زید القیروانی، ص

 .06، ص01محمد بن عمر، رازی، تفسیر الرازي = مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر،ج - 1

؛ محمد بن أحمد السرخسی، 104الوهاب بن علی الثعلبی، المعونۀ علی مذهب عالم المدینۀ الإمام مالک بن أنس، ص عبد - 3

 .011، ص4المبسوط، ج

؛ أبو محمد عبد الله بن أبی زید عبد الرحمن 310، ص4أبو بکر أحمد بن علی الجصاص الحنفی، شرح مختصر الطحاوی، ج - 4

؛ أبو الحسن علی بن محمد الماوردی، 00؛ محمد بن أحمد الهاشمی، الإرشاد إلی سبیل الرشاد، ص10القیروانی، متن الرسالة، ص

 .111-117، ص1الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی، ج
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 0ی )دخترِ دختر( چنین زنی تا ابد حرام است. واسطه یا با واسطه صورت ازدواج با دختر بی

در « هیبرب»است و در صورتی که اما داود ظاهری در حجر)خانه( بودن را نیز شرط دانسته

اما باقی  1.را معتبر دانسته است« فی حجورکم»بیرون از خانه باشد، مشکل ندارد چون قید

فرق نمی کند که در خانه یا در « ربیبه» دانند را شرط معتبر نمی« فی حجورکم»مذاهب قید 

بها بودن مادر ربیبه برای ثبوت  در مورد مشروط به مدخوله شوهرباشد؛ بیرون از خان

ی موارد مذکور حمل اند که اصل این است که شرط بر همه حرمت نکاح آن فقهاء بیان داشته

فرماید:  شود؛ اما بر اساس حدیثی که از طریق عمرو بن شعیب و دیگران نقل شده که می

مْرَأةًَ فدََخَلَ بهِاَ، فلَََ يحَِلُّ لهَُ نكَِاحُ ابْنتَهِاَ، وَإنِْ لمَْ يكَُنْ دَخَلَ بهِاَ، فلَْينَْكِحْ ابْنتَهَاَ، انكََحَ رَجُلٍ أيَُّمَا »

هاَ هر مردی با زنی » 3«:وَأيَُّمَا رَجُلٍ نكََحَ امْرَأةًَ فدََخَلَ بهِاَ أوَْ لمَْ يدَْخُلْ بِهاَ فلَََ يحَِلُّ لهَُ نكَِاحُ أمُِّ

کند و با او عمل مقاربت جنسی را انجام دهد، نکاح دختر آن زن، برای مرد مذکور  نکاح

تواند دختر او را نکاح کند. همچنان حرام است و اگر عمل جنسی را با او انجام نداده باشد، می

هر مردی با زنی نکاح کند و عمل مقاربت جنسی را انجام دهد یا ندهد، نکاح با مادر او برای 

 «.رام استآن مرد ح

{همچنان از عبارت }  تيِ دَخَلْتمُْ بهِِنَّ شود که  نیز فهمیده می (13)النساء/  مِنْ نسَِائكُِمُ اللََّ

 بها به مادرِ حکم مختص ربیبه است و دخول برای موارد دیگر شرط نیست؛ چون قید مدخول

  4ت.کند، لذا قید مختص ربیبه اس کند، بلکه به خود زن صدق می زن صدق نمی

نیز می گوید این قید به ربیبه بر می گردد هرگاه با ربیبه دخول  رحمه الله 5قرطبیامام 

 6.صورت بگیرد، مادر آن حرام می شود

 ثابت شده است اما دلیل حرمت نکاح مادرِ زن، همسرِ پسر و دخترِ زن )ربیبه( به این آیه

هاَتُ نسَِائكُِمْ فرماید: }که می تيِ دَخَلْتمُْ بهِِنَّ فإَنِْ لمَْ وَأمَُّ تِي فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللََّ وَرَباَئبِكُُمُ اللََّ

ازدواج : »](13)النساء/  تكَُونوُا دَخَلْتمُْ بهِِنَّ فلَََ جُناَحَ عَليَْكُمْ وَحَلََئِلُ أبَْناَئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أصَْلََبكُِمْ{

                                                     
؛ 10؛ أبو محمد عبد الله بن أبی زید عبد الرحمن القیروانی، متن الرسالة، ص360، ص4محمد بن الحسن الشیبانی، الأصل، ج -0

؛ أبو عبد الله محمد بن 105أبو محمد عبد الوهاب بن علی الثعلبی، المعونۀ علی مذهب عالم المدینۀ الإمام مالک بن أنس، ص

 .17، ص3؛ موفق الدین عبد الله بن أحمد ابن قدامۀ المقدسی، الکافی فی فقه الإمام أحمد، ج061، ص5إدریس الشافعی، الأم، ج

 .301الثعلبی، عیون المسائل، ص أبو محمد عبد الوهاب بن علی -1

کند که حدیث از لحاظ . ترمذی در مورد حکم این حدیث تصریح می407، ص3محمد بن عیسی الترمذی، سنن الترمذی، ج - 3

سند صحیح نیست و ابن لهیعه، مثنی بن صباح وجود دارد که هر دو ضعیف اند. شیخ البانی نیز این حدیث را ضعیف دانسته 

 (.011هـ ق، ص0400ر الدین، الألبانی، ضعیف سنن الترمذی، چاپ اول، بیروت، المکتب الاسلامی، است )محمد ناص

 .151، ص1علاء الدین أبو بکر بن مسعود الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج -4

بزگان مفسرین است.  در میان أبو عبد الله، القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَر ح الأنصاري الخزرجي اندلسي از  - 5

هـ ق زندگی نمود قرطبی مرد صالح و متعبد بود از قرطبه به طرف شرق برای فرا گیری علوم مسافرت 670ق تا 611سال

نمود. ایشان تالیفات زیادی دارد از مشهور ترین آن تفسیر الجامع لأحكام القرآن مشهور به تفسیر قرطبی است و نیز کتاب های 

ل: "قمع الحرص بالزهد والقناعة " و " الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" و "التذكار في أفضل الأذكار، و "التذكرة دیگر از قبی

بأحوال الموتى وأحوال الآخرة" و برخی کتاب های دیگری از ایشان به حای مانده است  در قرطبه وفات نمود و در خاک مصر 

 (311، ص5ي، الأعلام للزركلي، جدفن گردید. )خیر الدین بن محمود، الزركل

 ق، ریاض، دار عالم الكتب.0413، 001، ص5محمد بن أحمد، القرطبي، تفسیر القرطبي= الجامع لأحكام القرآن،ج - 6
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های شما از زنانی است که شما با دخترانِ زنان تان که در خانه با[ مادران همسران تان و

اید ]حرام است[ و اگر آمیزش انجام نداده باشید، باکی ندارد ]که با آنان  ها آمیزش انجام دادهآن

ازدوج نمایید[ و همچنان ]ازدواج با[ همسران پسران تان که از نسل خود تان هستند، ]حرام 

ل خواندگان را شام بدان خاطر است که زنان فرزند« مِنْ أَصْلَابِكُمْ»ید در این آیه، ق«. است[

 0شوند. نشود، اما شامل نسب و رضاع می

 : محرمات موقت در قرآن کریمچهارممبحث  

اند از جمع میان دو خواهر، جمع میان خاله و خواهر  اسباب حرمت مؤقت ازدواج عبارت

ی خود ی طلاق رجعی، سه طلاقه شوهردار یا معتده در عدهزاده یا عمه و برادر زاده، خانم 

تحریم به سبب احرام در حج و عمرۀ،  1که با دیگری ازدواج نکرده باشد، شخص تا هنگامی

ه ک تحریم زن مسلمان برای مرد کافر و بر عکس، تحریم زن زناکار بر مرد زناکار تا این

شود، خنثی مشکل تا هنگام روشن شدن وضعیت که از عده خارج  توبه کند، زن معتده تا این

که قبل از آن زن آزادی در نکاح خود ازدواج با کنیز در صورتی 4بیشتر از چهار زن، 3او،

 در این مبحث مهمترین از محرمات موقت بررسی می گردد: 5داشته باشد

 مطلب اول: ازدواج با زنان مشرکة تا زمان اسلام 

مسلمان تنها با زن اهل کتاب جواز دارد، اما با سایر کفار، از دیدگاه حنفیه ازدواج مرد 

-کنند که می پرستان جواز ندارد و علاوه بر اجماع به این آیه استدلال می مشرکین و آتش

...}فرماید:  با زنان مشرک نکاح نکنید، : »(112/ البقرة) {وَلًَ تنَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يؤُْمِنَّ

این آیه به صورت مطلق از نکاح با زنان مشرک و غیر «. ایمان بیاورند..که مگر زمانی

چنانچه خداوند  6کند، اما منظور از مشرکات، کسی است که اهل کتاب نیست کتابی منع می

كُمْ لكَُمْ وَطعََامُ  الْيوَْمَ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّيِّباَتُ وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حِلٌّ }فرماید:  ی دیگر میدر آیه

يْتمُُوهنَُّ حِلٌّ لهَمُْ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلكُِمْ إذَِا آتَ 

برای شما همه امروزه : »(5/ ۀ)المائد {أجُُورَهنَُّ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافحِِينَ وَلًَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ 

ک شما برای  چیزهای پاکیزه حلال گردید و خوراک اهل کتاب برای شما حلال است و خورا

آنان حلال است و زنان پاکدامنِ مؤمن و زنان پاکدامنِ اهل کتاب پیش از شما، حلال است. 

ی آنان را بپردازید و قصد ازدواج داشته باشید و منظور تان زناکاری یا هرگاه که مهریه

 «. نتخاب دوست نباشدا

                                                     
، 5؛ محمد بن أحمد، القرطبي، تفسیر القرطبي= الجامع لأحكام القرآن،ج17، ص5أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعی، الأم، ج -0

 .001ص

 .11-10، ص5حسین بن عودۀ العوایشۀ، الموسوعة الفقهیة المیسرة فی فقه الکتاب والسنة المطهرة، ج -1

 .115محمد بن إبراهیم التویجری، مختصر الفقه الإسلامی فی ضوء القرآن والسنة، ص -3

 .073-071أحمد علی طه ریان، فقه الأسرۀ، صص -4

 .11، ص3المحتار علی الدر المختار، ج محمد أمین بن عمر ابن عابدین الدمشقی، رد -5

 .364، ص4أبو جعفر، محمد بن جریر، الطبري، تفسیر الطبري جامع البیان،ج - 6
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همچنان به اتفاق نکاح زن مسلمان با مرد کافر به صورت مطلق جواز ندارد؛ چون در 

قسمت جواز نکاح زن اهل کتاب با مرد مسلمان این امیدواری وجود دارد که مرد مسلمان او 

مسلمان را به دین اسلام دعوت دهد و از حقیقت امر او را آگاه سازد، اما در قسمت نکاح زن 

شود و این نگرانی وجود دارد که شوهر او را  با مرد کافر این امیدواری به خوف تبدیل می

کنند و از  به دین خود دعوت نماید؛ چون زنان در بسیاری از عادات از مردان پیروی می

شوند، از همین جهت خداوند متعال از نکاح زنان مسلمان با مردان کافر منع  آنان متأثر می

وَلًَ تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يؤُْمِنوُا وَلعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَُمْ أوُلئَِكَ }کرده است: 

تران تان را[ به نکاح مردان مشرک در زنان و دخ: »](112/ البقرة) {يدَْعُونَ إلِىَ النَّارِ...

گمان غلام مؤمنی از مرد مشرکی بهتر است، اگرچه  که ایمان نیاورند. و بی نیاورید، ما دامی

، از این جهت«. کنند... شما را به شگفتی انداخته باشد. آنان به سوی آتش ]دوزخ[ دعوت می

باشد. علاوه بر آن در  پس حرام میگردد،  نکاح مرد کافر با زن مسلمان سبب فعل حرام می

 1جواز ندارد. 0ی نفی سبیلگردد که بر اساس آیه این صورت سبب ولایت کافر بر مسلمان می

 دو خواهربین مطلب دوم: جمع 

به اتفاق علمای اسلامی جمع میان دو خواهر در نکاح یا وطئ به ملک یمین، نسبی باشند 

جمع میان شان جواز نداشته و حرام است و این حرمت که باشند،  یا رضاعی، از هر جهتی

 :(13/ )النساء {وَأنَْ تجَْمَعُوا بيَْنَ الْْخُْتيَْنِ } فرماید: با نص صریح قرآن کریم ثابت شده که می

گویند: جمع میان دو خواهر فقهاء می«. حرام است بر شما[ که میان دو خواهر جمع کنید»]

 3شود و قطع رحم به اتفاق حرام است. ن میمنجر به قطع صله رحم میان آنا

 فقهای اسلامی معتقدند که جمع میان خاله و خواهرزاده یا عمه و برادرزاده از هر جهتی

که باشند، نیز همانند جمع میان دو خواهر به صورت مطلق جواز ندارد و حرمت جمع میان 

تهِاَ، وَلًَ عَلىَ عَلىَ الْمَرْأةَُ تنُْكَحُ لًَ »فرماید:  ها به این حدیث ثابت شده است که میآن عَمَّ

بخاری «. ی او ]در نکاح[ جمع کرده نشودی او و میان زن و خالهمیان زن و عمه» 4«:خَالتَهِاَ

لَّمَ أَنْ نَهَى رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَ»نیز این حدیث را از طریق جابر بن عبد الله به لفظ 

گونه که جمع میان دو خواهر منجر به قطع  علاوه بر آن، همان 5آورده است.« الْمَرْأَةُ... تُنْكَحَ

شد، این قطع صله رحم در جمع میان خاله و خواهرزاده و عمه و برادرزاده  صله رحم می

 6افتد. نیز اتفاق می

                                                     
 (.040)نساء/ « وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» - 0

 171-171، صص1علاء الدین أبو بکر بن مسعود الکاسانی، پیشین، ج - 1

 .161، ص1علاء الدین أبو بکر بن مسعود الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج - 3

 . 035، ص4مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، ج - 4

 .01، ص7محمد بن إسماعیل البخاری، صحیح البخاری، ج - 5

 .163، ص1ی ترتیب الشرائع، جعلاء الدین أبو بکر بن مسعود الکاسانی، بدائع الصنائع ف - 6
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 مطلب سوم: ازدواج بیشتر از چهار زن

شتر از چهار زن جواز ندارد و با استدلال به این به اتفاق مفسرین در نکاح جمع میان بی

فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثلََُثَ وَرُباَعَ }فرماید:  شمارند که می آیه آن را حرام می

که  با زنانی: »(3)النساء/  {ألًََّ تعَُولوُافإَنِْ خِفْتمُْ ألًََّ تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ ذَلكَِ أدَْنىَ 

ترسید  اند و دوست دارید، با دو یا سه یا چهار تا ازدواج نمایید. اگر هم می برای شما حلال

که نتوانید میان زنان دادگری کنید به یک زن اکتفاء کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمایید. این 

. از «روی و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشیدشود که کمتر دچار کج ]کار[ سبب می

 شود که حلیت نکاح منحصر به عدد چهار است. دانسته می« ذَلكَِ أدَْنىَ ألًََّ تعَُولوُا»عبارت 

زن  01تواند همزمان  ی فوق چنین برداشت داشتند که یک مرد میاز آیه ظاهریه اما

که ازدواج همزمان بیتشر از چهار زن را حرام داشته باشد، اما صحیح ترین تفسیر این است 

نُ أسَْلمََ غَيْلََنُ بْ »فرماید:  دانند، با استناد به این روایت ابن عمر )رضی الله عنهما( که می می

لَّمَ أنَْ ى اللَُّ عَليَْهِ وَسَ سَلمََةَ الثَّقفَيُِّ وَتحَْتهَُ عَشَرُ نسِْوَةٍ فيِ الْجَاهِليَِّةِ وَأسَْلمَْنَ مَعَهُ، فأَمََرَهُ النَّبيُِّ صَلَّ 

غیلان بن سلمه ثقفی ایمان آورد و در زمان جاهلیت دارای ده زن بود » 0«:أرَْبعًَامِنْهنَُّ يخَْتاَرَ 

جا ایمان آوردند، او را پیامبر اکرم )صلی الله علیه وآله وسلم(  که آنان نیز با غیلان یک

چهار نفر آنان را ]به عنوان همسر خود[ اختیار کند  دستور دادند که از میان زنان ]ده گانه[

تواند با خود داشته باشد[. در روایت ابن ماجه از ابن عمر به عبارت  ]و بیشتر از آن را نمی

أسَْلمَْتُ »فرماید:  آمده و در روایت دیگر از قیس بن الحارث آمده که می 1«أرَْبعًَامِنْهنَُّ خُذْ »

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ(  فقَلُْتُ ذَلكَِ لهَُ فقَاَلَ: "اخْترَْ وَعِنْدِي ثمََانِ نِ   3«:"أرَْبعًَاهنَُّ مِنْ سْوَةٍ، فأَتَيَْتُ النَّبيَِّ )صَلَّى اللََّّ

من ایمان آوردم و دارای هشت همسر بودم، نزد پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( آمدم و »

 «. "از میان آنان چهار نفر را اختیار کن" این مطلب را به ایشان گفتم، ایشان فرمودند:

که میان زنان فوق جمع صورت گیرد، به اتفاق نکاح اولی صحیح و نکاح  اگر در صورتی

دومی فاسد/ باطل است و فساد/ بطلان نکاح دومی به صحت نکاح اولی نقصان وارد کرده 

 4منحصر به نکاح دوم است،یابد، لذا فساد  تواند؛ چون بدون نکاح دومی جمع تحقق نمی نمی

گردد و از دیدگاه  اما در صورت دخول آثار آن که وجوب مهر و عده باشد، بر مرد واجب می

  5خوابی داشته باشد. تواند هم ی دومی با خانم اولی نمیحنفیه تا سپری شدن عده

                                                     
. شعیب الأرنؤوط و دیگران در تحقیق مسند احمد در ذیل 313، ص1أحمد بن حنبل الشیبانی، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج - 0

 این حدیث آورده اند که این حدیث صحیح است و رجال آن ثقه و رجال شیخین است به جز معمر.

 .030، ص3سنن ابن ماجۀ، ج محمد بن یزید بن ماجۀ القزوینی، - 1

. این حدیث حسن است ابن أبي لیلى هرچند سیئ الحفظ گفته شده است ولکن این روایت با روایت 011، ص3همان، ج - 3

 014، ص 1دیگری تائید شده است و حافظ ابن کثیرإسناد این حدیث را حسن شمرده است تفسیر ابن کثیر،ج 

 .331، ص4فی، شرح مختصر الطحاوی، جأبو بکر أحمد بن علی الجصاص الحن - 4

 .163، ص1علاء الدین أبو بکر بن مسعود الکاسانی، پیشین، ج - 5
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 :  الفاظ نکاح پنجم مبحث

اسلامی اختلاف  فقهای ، در میاندر مورد الفاظی که نکاح به واسطه ی آن منعقد می شود

 .حدودی هبه اتفاق است است ولی در مورد لفظ نکاح و ازدواج و تا

 مطلب اول: لفظ نکاح وازدواج

قد می منع آن مشتقات جمهور اندیشمندان اسلامی معتقدند که نکاح با الفاظ تزویج، نکاح و

نْهاَ وَطرَاً }شود؛  ا قضََى زَيْدٌ مِّ جْناَكَهاَ لكَِيْ لًَ يكَُونَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ حَرَجٌ فيِ أزَْوَاجِ أدَْعِياَئهِِمْ فلَمََّ زَوَّ

ِ مَفْعُولًً  هنگامي که زید نیاز خود را بدو  :(37)الْحزاب/  {إذَِا قضََوْا مِنْهنَُّ وَطرَاً وَكَانَ أمَْرُ اللََّّ

به پایان برد ) و بر اثر سنگدلي و ناسازگاري زینب ، مجبور به طلاق شد و وي را رها کرد( 

ما او را به همسري تو درآوردیم ، تا مشکلي براي مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان 

قشان دهند( . فرمان خدا باید انجام خود نباشد، بدانگاه که نیاز خود را به پـایان ببرند )و طلا

 {أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذِا نكََحْتمُُ الْمُؤْمِناتِ ثمَُّ طَلَّقْتمُُوهنَُّ }در قرآن کریم آمده است:  شود. و همچنین

ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه با زنان مومنه نکاح، سپس طلاق دادید.  :(28)الْحزاب/ 

 1می گوید: در این آیه مبارکه عقد ازدواج، با لفظ نکاح بیان شده استالله رحمه  0جصاصامام 

 .(31...{ )النور/ وَأنَكِحُوا الْْيَاَمَى مِنكُمْ }و در جای دیگر نیز آمده است  1است

در قرآن کریم همین دو لفظ آمده است پس دانسته می شود که نکاح با دو لفظ خاص منعقد  

 3می شود. 

 مطلب دوم: لفظ هبة

وَامْرَأةًَ مُؤْمِنةًَ إنِْ }یکی از الفاظی که در قرآن کریم آمده است نکاح با لفظ هبه است  

 :(56)الْحزاب/  {لِلنَّبِيِّ إنِْ أرََادَ النَّبيُِّ أنَْ يسَْتنَْكِحَهاَ خَالصَِةً لكََ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ نفَْسَهاَ وَهبَتَْ 

ایماني كه خویشتن را به پیغمبر ببخشد و پیغمبر بخواهد او را به ازدواج خود درآورد،  و زن با

كه )این یكي( خاصّ تو است و براي سائر مؤمنان جایز نیست )بدون مهریّه و از راه هبه، 

زن مومنی که نفس خود را برای پیامبر زني را به ازدواج خود درآورند. طبق این آیه هرگاه 

حنفیه، مالکیه   4 علیه وسلم( بدون مهریه بخشش نماید، نکاح شمرده می شود.اسلام)صلي الله

وحنابله می گویند که نکاح با الفاظ هبه وصدقه  به شرط ذکر مهریه منعقد می گردد؛ زیرا 

نکاح پیامبر اسلام)صلي الله علیه وسلم( با لفظ هبه منعقد شده است وقتی چیزی برای پیامبر 

 یه وسلم( مشروع باشد، برای یاران او نیز مشروع می باشد. اسلام)صلي الله عل

                                                     
أحمد بن علی رازی معروف به أبوبکر جصاص است که وی علامه، مفتی و مجتهد در عراق بود و به او ریاست بزرگان  - 0

قبول نکرد، مشهورترین کتاب هایش همین أحكام القرآن و  حنفیه به نهایت رسید، از او دعوت شد تا قضاوت  را بعهده بگیرد

 (340-341، ص06هق در بغداد وفات نمود.)سیر أعلام النبلاء، ج 371اصول الفقه است. وی به سال 

هـ 0404احمد بن علی ابو بکر الرازی، الجصاص، الفصول فی الأصول، الطبعة الثانیة، الکویت، وزارۀ الأوقاف الکویتیة،  - 1
 .131، ص5جق، 
 .111،ص 1أبو بكر بن مسعود بن أحمد، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،ج - 3

 .477، ص3علي بن أحمد، واحدی، التفسیر الوسیط للواحدي،ج - 4
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شافعیه می گویند که نکاح با این دو لفظ منعقد نمی شود ولفظ هبه مخصوص پیامبر 

خَالصَِةً لكََ مِنْ دُونِ } است به دلیل اینکه در خود آیه آمده است )صلی الله علیه وسلم(اسلام

یعنی این حکم فقط مخصوص خود است. از طرف دیگر لفظ هبه  :(56)الْحزاب/  {الْمُؤْمِنيِنَ 

چند پهلو است احتمال معنی دیگری را نیز دارد پس نباید مانند لفظ اجاره و اباحه نکاح به آن 

 0منعقد گردد.

 :  ولایت در نکاحششممبحث 

 مطلب اول: تعریف ولایت  

ولی از آنها گرفته شده است به معنای سلطان و  هکه واژ)به کسر(  ة( یا وٍلای)به فتح ةوَلای

  1غلبه داشتن و نصرت دادن است.

در معانی مختلفی ازجمله سلطنت داشتن، یاری کردن و متولی کاری شدن  ةاین واژه ولای

  3.به کار میرود و واژة ولی نیز در همین مفهوم و به معنای اسم فاعلی کاربرد دارد

گوید"وكل من ولي أمر آخر فهو ولیه .  می 4رحمه الله فارسابن امام به عبارت روشنتر 

هرکسی که سرپرستی کار دیگری را بعهده بگیرد   5ومنه ولي الیتیم وولي القتیل وولي المرأة"

 او ولی اش است، از همین مورد است ولی یتیم، ولی قتیل یا کشته شده و ولی زن. 

ت چیزی نگفته اند از طرف دیگر با وجود اینکه در ابواب مفسرین در مورد تعریف ولای

، اما غالباً تعریف علمیِ جامع و شودمی گوناگون فقهی با ولایت و احکام آن بیشتر برخورد 

مانعی از این مفهوم برای روشن شدن ماهیّت شرعی آن ارائه نشده و به وضوح لغوی و 

های معاصران به این نکته پرداخته  نوشتهعرفی آن واگذار گردیده است. تنها در برخی از 

 شده است. 

اما بحث ما در مورد ولایت در نکاح است که تعریف خاصی در کتب های تفسیری و 

کتاب های فقهی در این مورد پیدا نکرده نتوانستم مثلا  صاحب تفسیر ثعالبی نوشته است 

ولایت در نکاح صراحت  در مورد حکم« ولاتنکحوا المشرکات» برخی علماء می گویند آیه

و از اکثر علمای حنفی در این مورد نقل شده است که ایشان در تعریف ولایت فرمودند:   6دارد

                                                     
 ش.0313. تربت جام: شیخ الاسلام احمد جام،4، ص3علی بن ابی بکر، المرغینانی، الهدایة فی شرح البدایة المبتدی،ج- 0

 0013، ص3اسماعیل بن حماد، جوهری، الصحاح في اللغة، ج - 1

  115أبو القاسم الحسین بن محمد، راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص- 3

ق  متولد شد. نزد ائمه لغت همچون بدیع همدانی وابن عباد و 311ابوالحسن احمد بن فارس بن زکریا کاتب و ادیب در سال - 4

که مرتب بر حروف است،  مجمل اللغه ند. اشعار رائقه و رسائل بدیعه او مطبوع اهل ادب است. علاوه بردیگران درس خوا

الاتباع  ذم الخطاء فی الشعر، اوجزالسیر لخیرالبشر، الثلاثه، الصاحبی فی فقه اللغة و سنن العرب فی کلامها، هایکتاب

.ق در زادگاهش شهر ری درگذشت )ابن خلكان، ه 315آثار اوست و در نیز از  حلیة الفقهاء اللّامات، و النیروز، والمزاوجة،

 ( 35، ص0وفیات الأعیان،ج

  040، ص6، عجم مقاییس اللغة، جأبو الحسین أحمد بن فارس، ابن فارس - 5

 .446ص، 0عبد الرحمن بن محمد، الثعالبي، تفسیر الثعالبي= الجواهر الحسان في تفسیر القرآن،ج  - 6
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اجرای قول بر غیر فرق نمی کند که آنطرف بخواهد یا  0«تنفیذ القول على الغیر شاء أم أبى»

 نخواهد.

ند، ک ولایت اجبار صدق میبر این تعریف این اعتراض وارد است که: این تعریف فقط بر 

 1گردد. نه ولایت اختیار، پس شامل ولایت اختیار نمی

باشد چنین  از حنفی ها ولایت نکاح که در واقع ولایت خاص می رحمه الله ابن نجیمامام 

تعریف میکند: نیابت جبری است که برای شخص کبیر و رشیدی از طرف شرع یا قاضی 

علت مصلحت، به تدبیر امور شخصی فرد دیگری که از نگاه عقل شود تا اینکه به  سپرده می

    3قاصر است، تصرف کند.

 شود که ولایت بر دو بخش از امور شخص قاصر صورت می از تعریف فوق دانسته می

 گیرد:

الف: تسلط بر امور شخصی و نفسی که او از انجامش قاصر است، مانند تزویج و تربیه 

 گویند. نفس می و.. که این را ولایت بر

ب: تسلط ولی بر امور مالی آن شخص، مانند عقود، تصرفات ، خرج و مصرف و.. این 

 گویند. را ولایت بر مال می

توان نتیجه گرفت این است که ولایت در  آنچه از تعریف فقها نسبت به ولایت درنکاح می

ی رند، نسبت به کسنکاح سلطه شرعی است برای عصبه یا کسانی که درمقام عصبه قرار دا

 که او صلاحیت عقد ازدواج خویش را ندارد.

 مطلب دوم: ملاک ولایت

ته ، اهلیت کامل داشباشدمکلف که  زنیکه برخی از حنابله بر این نظر اند علمای حنفی و 

غ باشد و زمانی که عاقل و بال و نیاز به ولایت ندارد و فقط ولایت اجبار بر صغیره ثابت می

جایز نیست که بدون اجازه اش آن را به نکاح دهد و بر این کار اورا مجبور شد برای پدر 

کتاب )الهدایة في شرح بدایة المبتدي ( که از متون  رحمه الله صاحب مرغینانیامام 4سازد.

" ینعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم یعقد علیها ولى  نویسد میمذهب حنفی است  

نکاح زن  5با عند أبي حنیفة وأبي یوسف " رحمهما الله " في ظاهر الروایة"بكرا كانت أو ثی

گردد هر چند ولی آن، عقد را آزاد عاقل و بالغ در صورتی که رضایت داشته باشد منعقد می

ام م ابوحنیفه و امکند که این زن باکره باشد یا بیوه، و این نظر اما منعقد نکند فرقی نمی

لله در ظاهرالروایۀ  است. همچنین کاسانی از جمله شرایط انعقاد و نفاذ عقد امابویوسف رحمه

                                                     
 ،55، ص3محمد امین معروف به ابن عابدین شامی، ردالمحتار، ج - 0

 همان - 1

 016، ص0زین العابدین بن إبراهیم، ابن نجیم، الأشباه والنظائرعلى مذهب أبي حنیفة النعمان، ج -3

 .147، ص1علاء الدین، أبو بكر بن مسعود، کاسانی، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج - 4

 010، ص1ي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني، مرغینانی، الهدایة في شرح بدایة المبتدي، جعل - 5
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در این مورد آیه قرآنی است که الله متعال  0داند. نکاح را عاقل، بالغ و آزاد بودن عاقدین می

همُْ كِحْنَ أزَْوَاجَهنَُّ إذَِا ترََاضَوْا بيَْنَ وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فبَلَغَْنَ أجََلهَنَُّ فلََ تعَْضُلوُهنَُّ أنَْ ينَْ }فرماید:  می

و هنگامي كه زنان را طلاق دادید و مدّت عدّه خود را به پایان  :(131/ البقرة{ )باِلْمَعْرُوف..

رسانیدند ، مانع آنان نشوید كه با شوهران ازدواج كنند ، اگر در میانشان به طرز پسندیده اي 

گوید که این قول خداوند  از علمای حنفی میرحمه الله  صجصاامام تراضي برقرار گردد. 

که فرمود )فَلا تَعْضُلُوهُن (، معنایش این است که مانع آنها نشوید و زمینه را برای ازدواج 

 .کند میشان تنگ نکنید، که این آیه دلالت بر جواز عقد نکاح بدون اجازه ولی 

/ البقرة) {أجََلهَنَُّ فلََ جُناَحَ عَليَْكُمْ فيِمَا فعََلْنَ فيِ أنَْفسُِهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ..فإَذَِا بلَغَْنَ .. }همچنان آیه 

و هنگامي كه به آخر مدّتشان رسیدند و آن را به پایان بردند ، گناهي بر شما نیست  :(131

 كه هر چه میخواهند درباره خودشان به طور شایسته انجام دهند.

ام عمل برای خود شان، بدون شرط ولی اجازه داده شده است و اگر در این آیه نیز انج

 1رود. ولی را شرط صحت بدانیم آنچه آی لازم گردانیده است از بین می

وَامْرَأةًَ }و ایه  (136/ البقرة) {حَتَّى تنَْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ }همچنان از ایات دیگری مانند آیه 

...مُؤْمِنةًَ إنِْ وَهبَتَْ  نیز به عدم شرط ولی درنکاح زن مکلف  (56)الْحزاب/  {نفَْسَهاَ لِلنَّبيِِّ

 3استدلال شده است.

از پیامبر اکرم  در روایت آمده است که جمع زیادی محدثین از ابن عباس)رضی الله عنه(

زن بیوه  4«إِذْنُهَا صُمَاتُهَافِي نَفْسِهَا، وَ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِیِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُأَحَقُّ الْأَیِّمُ »که فرمودند 

ز دهد و ا تواند او را نكاح درباره خویش استحقاق بیشتري دارد و بدون رضایت او ولي نمي

 .كرد دلیل بر رضایت او است كسب اجازه شود، اگر سكوت دوشیزه باید

)الأیِّم( اسم است برای زنی که استدلال به این حدیث از آن جهت است که فرمودند کلمه 

 کند بکر باشد یا بیوه، پیامبر)صلي الله علیه وسلم( برای هر یک از شوهر ندارد فرقی نمی

ولی و )الأیِّم( حقی را تعیین نموده و گفته است که زن از ولی خود برحق تر است نسبت به 

 5کند. را تلقین می حامور نکاح خویش، و این برحق بودن صحیح بودن نکا

؛ دختر بودن است ن، وجودء بردخترااما ملاک ولایت نزد جمهور فقهای اهل سنت اولیا

این ها معتقدند که در عقد نکاح،  ویعنی دختر بودن مقتضی ولایت دیگران بر او می باشد. 

ولی یکی از ارکان این عقد می باشد و اگر ازدواج بدون وی صورت گیرد، این عقد باطل 

گروه معتقدند در صورتی که ولی وجود نداشته باشد، زوجه حتی نمی تواند که می باشد. این 

خود صیغه عقد را بخواند. این رأی، رأى فقهای شافعیه، مالكیه، حنابله میباشد. همچنان بر 

                                                     
 174، ص1علاء الدین، أبو بكر بن مسعود، کاسانی، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج - 0

 411، ص0أحمد بن علي الرازي، جصاص، أحكام القرآن،ج - 1

و أحمد بن علي الرازي، جصاص،  141، ص1اسانی، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، جعلاء الدین، أبو بكر بن مسعود، ک - 3

 411، ص0أحكام القرآن،ج

 .0137، ص1مسلم ابن حجاج نیشاپوری، صحیح مسلم، ج - 4

 141، ص1علاء الدین، أبو بكر بن مسعود، کاسانی، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج - 5
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این نظر اند که پدر صلاحیت دارد که دختر باکره بالغه را بدون اجاز اش به نکاح دهد و 

یکی از دلایل  0گردد. د واجب نبوده بلکه امر مستحب محسوب میاینکه از وی اجازه بگیر

 وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فبَلَغَْنَ أجََلهَنَُّ فلََ: }این گروه از فقها این آیه قرآنی است که خداوند می فرماید

و هنگامي كه  :(131/ البقرة) {رُوف..وْا بَيْنهَمُْ باِلْمَعْ تعَْضُلوُهنَُّ أنَْ ينَْكِحْنَ أزَْوَاجَهنَُّ إذَِا ترََاضَ 

زنان را طلاق دادید و مدّت عدّه خود را به پایان رسانیدند ، مانع آنان نشوید كه با شوهران 

 ازدواج كنند ، اگر در میانشان به طرز پسندیده اي تراضي برقرار گردد .

در این زمینه می فرماید: در این آیه، معنای ولایت بر زوجه در  رحمه الله امام شافعی

زمان عقد به قدری واضح و روشن میباشد که ممکن نیست این آیه محتمل معنای دیگری غیر 

فْسِهَا نَفرماید " وَهَذَا أَبْیَنُ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَنَّ لِلْوَلِيِّ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي  از این باشد  و در ادامه می

وجود زن  برای ولی هم حقی است  حَقًّا" در این آیه، واضح ترین معنای قرآنی آنست که با

  1بر آن.

فرماید: "أنَّ هذه الآیة دلیل  از فقهای مالکی در مورد این آیه می رحمه الله قرطبیامام 

این آیه دلیل بر این است که نکاح صحیح نیست مگر به  3بالنصِّ على أن لا نكاح إلا بولي

امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ }د در آیه دیگری نیز می فرماید: اجازه ولی. همچنین خداون جَالُ قوََّ  {الرِّ

 4.فقها با توجه به این آیه، این مورد را از امور قیمومت بر زنان بر شمرده اند (32)النساء/ 

الحِِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكُِمْ : }ل کرده اندهمچنان به این آیه استدلا  {وَأنَْكِحُوا الْيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

که خطاب برای اولیای زن ها شده است که آنها را شما به نکاح دهید، و این  (31)النور/ 

 5بدین معنا است که اجازه نکاح بدست ولی است.

دیدگاه های خود را مطرح نموده اند ولی  به نظر با آنکه تمام مذاهب اسلامی با استدلال 

می رسد که دیدگاه حنفیان بهتر باشد؛ چون شخص عاقل و بالغ آگانه درمورد سرنوشت زندگی 

خود قدم بر می دارد از طرف سوی دیگری بعد از گذشت این همه سال وضعیت و شرایط 

ه ان با مشوره اعضای خانوادزندگی اجتماعی تغییر کرده است. بنابراین، بهتر است که دختر

 به ویژه پدر تصمیم بگیرند.

 

 

                                                     
أبو عمر یوسف بن عبد الله، قرطبي، الكافي في فقه أهل المدینة، محمد بن أحمد الخطیب، شربیني، مغني المحتاج إلى معرفة  - 0

  110، ص1، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة، مقدسي، لشرح الكبیر على متن المقنع، ج147، ص4ألفاظ المنهاج، ج

 03ص ،5محمدبن ادریس، شافعی،  الأم، ج - 1

 71، ص3محمد بن أحمد بن أبي بكر قرطبی، ، الجامع لأحكام القرآن، ج - 3

 03، ص5محمدبن ادریس، شافعی،  الأم، ج - 4

 11، ص6محمد بن عبدالله بن محمد، ابن العربي، أحكام القرآن، ج - 5
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 مطلب سوم: ترتیب اولیاء ولایت

ترتیب اولیاء در ولایت؛ یعنی هرگاه چندین ولی صاحب صلاحیت وجود داشته باشد، بحث 

روی این است که چه کسی دختر را به ازدواج مردی درآورد، در قرآن فقط بحث ولایت 

مطرح شده است ولی جزئیات آن به صورت واضح بیان نشده است ترتیب ولایت در ازدواج 

وت)پسری( است وسپس جهت ابوت)پدری(، سپس نبهت مانند ترتیب عصبات است نخست ج

کاکا( است در هر مرتبه تا آخرین فرد )عم  جهت اخوت)برادری( و در آخر جهت عمومت

آن تنزل پیدا می کند مثلا در جهت بنوت و پسری این گونه است پسر، پسر پسر، پسر پسر 

 ود، نوبت به جهت ابوت میپسر به همین گونه ادامه پیدا می کند و اگر در هیج طبقه کسی نب

رسد؛ به گونه ای که در نخست پدر وبعد پدر کلان ادامه پیدا می کند اگر در این ترتیب 

عصبات کسی نباشد باز به سایر اقرباء در قدم نخست ذوی الفروض و سپس ذوی الارحام 

 0د.انتقال پیدا می کند و در این دو طبقه هم کسی نبود، ولایت به قاضی انتقال می یاب

 

  

                                                     
  ۳1-۵1م، ص0111عبدالوهاب، خلاف، الاحوال الشخصیة، الکویت: دارالقلم للنشر و التوزیع،  - 0
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 سومفصل 

   مرد بر زن وقحق

بر زنان و اجب است،   یعنی ؛مردان بالای زنان حقوق ذیل را دارندطبق بیان قرآن  کریم 

 که آن ها را رعایت نمایند

 خانواده *سرپرستیقیمومت )مبحث اول: 

ن ییکی از حقوق مهم مردان طبق ارشادات قرآن کریم سرپرستی خانواده است و برای تب

 شود:به مطالب ذیل پرداخته میاین مبحث، 

 مطلب اول: تعریف قیمومیت

قیمومت مصدر طبق آیات قرآن کریم یکی از حقوق مرد بر زنان، حق قیمومیت است 

یا به تعبیر  0موری اجعلی قیم و قوام است که در لغت به معنی سرپرست، محافظ و اداره کننده

در تفسیر خود آورده است  )رحمه الله(3بغویامام  چنانچه 1است.ابن منظورامور و مصالح 

که قوّام و قیّم هر دو به یک معنی است، منتهی در قوّام مبالغه بیشتر است و به معنی کسی 

  4است که به مصالح و تدبیر و تأدیب شخصی بپردازد.

غه مبالگوید: قوام اسم برای کسی است که در قیام به امری می)رحمه الله(  فخر رازیامام  

 یسرپرستی و خدمت زن مبه   ،کهشود گفته می" قیم" انمردبه این دلیل به بنابر این،  .ورزد

 6ند.نک آنان را امر و نهی میبه و  5او اهتمام مي نمایدد و به صیانت و حفاظت نپرداز

و  ازندپرد انان بر رعیت تسلط دارند و به مصالح، تدبیر و تأدیب آنان میرهمانگونه که حکم

 7کنند. بر آنان تسلط دارند و آنان را امر و نهی می

ترین حقی که شریعت برای زوج در نظر گرفته است، حق قیمومیت است  بنابر این، مهم
این حق  شود و به مقتضایای از ریاست غیر استبدادی شناخته می که در اصطلاح درجه

                                                     
أبو الحسن علی بن إسماعیل، المرسی، المحکم والمحیط الأعظم، تحقیق عبد الحمید هنداوی، چاپ اول، بیروت، دار الکتب  - 0

 .511، ص6هـ ق، ج0410العلمیة، 

 .417، ص01سان العرب، جمحمد بن محمد، ابن منظور، ل - 1

محمد الحسن بن مسعود بغوی در قریه بغا یکی از قریه های خراسان در بین هرات و مرو به دنیا آمد ایشان دارای تالیفات  - 3

متعدد بود از مشهور ترین آن کتاب های )التهذیب( در فقه الشافعیة، و کتاب )شرح السنة ( در علم حدیث، و تفسیر مشهور )لباب 

ویل في معالم التنزیل(  در علم تفسیر، و کتاب )مصابیح السنة( و کتاب )الجمع بین الصحیحین( می باشد، ایشان در مرو التأ

 (151، ص1وفات نمودند.) خیر الدین بن محمود الزرکلی، الأعلام للزركلي،ج

، لله النمر و دیگران، چاپ چهارم، ریاضمحمد الحسن بن مسعود، البغوی، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، تحقیق محمد عبد ا -4

 .117، ص1هـ ق، ج0407

هـ ق، 0411أبو عبد الله محمد بن عمر، فخر الدین الرازی، مفاتیح الغیب، چاپ سوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی،  - 5

 .71، ص01ج

یروت، ، تحقیق یوسف علی بدیوی، چاپ اول، بأبو البرکات عبد الله بن أحمد، النسفی، تفسیر مدارک التنزیل وحقائق التأویل - 6

 .354، ص0هـ ق، ج0401دار الکلم الطیب، 

محمد جمال الدین بن محمد، القاسمی، محاسن التأویل، تحقیق محمد باسل عیون السود، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیة،  - 7

 .16، ص3هـ ق، ج0401
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این حق  0د.نگیرمی و قابل اجرا را ند و تصمیم نهایی نزمی خانواده حرف آخر را در  مردان
جَالُ }فرماید:  ی کریمه به وضوح بیان شده است که می در این آیه امُونَ الرِّ مَا النِّسَاءِ بِ عَلىَ قوََّ

لَ اللَُّ بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ وَبمَِا أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالهِِمْ  مردان بر زنان سرپرستند، » (32 /النساء{ )فضََّ
بعضی و هایی بخشیده [ بدان خاطر که خداوند ]مردان را بر زنان در برخی صفات برتری

«. کنند...یلت داده و نیز بدان خاطر که ]مردان[ از اموال خود خرج میفضرا بر بعضی 
که تدبیر و اصلاح دیگران را به دوش بگیرد، شرط سرپرستی  شودمی به کسی گفته « قوام»

تنها در امور خانواده، بلکه  داره زندگی است و به این جهت، مردان نهلیاقت است تأمین و ا
در امور اجتماعی نیز مقدم هستند، هرچند برخی زنان این توانی وبرتری مالی دارند، ولی 

 :نویسد میقانون و برنامه باید عموم را مراعات کرد، نه امور و افراد نادر را، استاد زحیلی 
به معني ریاست و رهبري را به مردان داده تا امور « قوامت» اسلام منزلت مدیریت و»

خانواده و منزل به خاطر خبرگي و تجارب مردان و نیاز مدیریت به قوت و صلابت و 
به آنان  گیریها، تصمیمقاطعیت و غلبه عقلانیت بر احساسات و پذیرفتن عواقب و مسئولیت

داشته باشد ظلم که مرد حق استبداد وومنظور از رهبری خانواده آن نیست  1«سپرده است
 ؛چنانچه ابن منظوربلکه مقصود رهبری واحد منظم با توجه به مسؤولیت ها ومشوره هاست

 نموده استدر باره معنی  قوامون دو مورد را بیان 
قیم زن یعنی شوهر، که به امور زن و نیازمندی های وی  و قیام یعنی محافظت و اصلاح

 3می پردازد.
قوام به کسی گویند که بر کاری قائم است و آن را اصلاح می کند و وظیفه کسی بنابر این، 

چرخاند، لذا به اهمیت می که به چیزی اهتمام می ورزد و توجه می نماید و امور  آن را 
نمودن، قیام گفته می شود. و منظور از قوام در این آیه، قیم، قائم به امر و  ءو اعتنا یدنورز

که بر زن در تدبیر امور و بر طرف نمودن است  کسی  قیم است و در این آیه سرپرست
  4نیازها اشراف دارد.

نوعی سرپرستی، مراقبت و برعهده « قوامون»با  توجه به بیانات مفسران، میتوان گفت: 
گرفتن امور زن میباشد و به این معنی نیست که مرد بهتر از زن است، بلکه مرد موظف به 

 5تعاون با زن در زندگی مشترک می باشد. همکاری و
 که از انصار )رضی الله عنه( آمده است که سعد بن ربیعی فوق  در مورد سبب نزول آیه

بود، همسرش به نام حبیبه بنت زید بر او نافرمانی نمود، او نیز به صورت زنش سیلی زد، 
إن زوجها  فقالت یا رسول الله برد و گفت: (صلی الله علیه و سلم)پدر حبیبه، او را پیش پیامبر 

 :فلان بن فلان الأنصارى وإنه ضربها فأثر فى وجهها
 
 

                                                     
 .116هـ ق، ص0417لقضایا النکاح والفرقۀ، چاپ اول، قاهرۀ، دار الحدیث،  زینب عبد السلام أبو الفضل، العرض القرآنی - 0
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لنساء قوامون على االرجال لیس له ذلك فأنزل الله } -صلى الله علیه وسلم  -فقال رسول الله  
من دخترم )صلي الله علیه وسلم(  یا رسول الله 0 [34بما فضل الله بعضهم على بعض{ ]النساء: 

در آورده ام و او به صورت دخترم سیلی زده است، پیامبر  فلاني بن فلاني را به ازدواج
 علیه صلی الله)، پس پیامبر بگیردباید زنش او را قصاص فرمودند:  (صلی الله علیه و سلم)

و این آیه را نازل کرده است، بدین وسیله قصاص رفع براي او این حق نیست  فرمود: (و سلم
 1شد.

موقعیت مردان قیام بر زنان است، بسان والیان که بر رعیت از طریق امر به معروف »
 3«.و نهی از منکر قیام دارند

در این آیه، علاوه بر مشروعیت حق قیمومیت زوج، مبانی قیمومیت یا سرپرستی او نیز 

 بیان شده است که در ذیل بدان پرداخته خواهد شد.

 سرپرستی)قیمومیت( مطلب دوم: مبانی 

منظور از مبانی سرپرستی  اصول و قواعدی است، که همه ی مفسرین آن را قبول دارند؛ 

 :رده اندبرشممفسرین مبنای سرپرستی مرد نسبت به زن را دو امر ذیل طبق بیان قرآن کریم 

 فضیلت و برتری مرد -اول

لَ اللَُّ بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ بمَِا } :فرماید ی فوق می خداوند متعال در قسمتی از آیه  {فضََّ

(؛  به سبب اينکه خداوند برخی انسان ها  را نسبت به برخی ديگر بر تری داده 32 /النساء)

 است

ای هو شماری از برتری مفسرین از آن برتری مردان نسبت به زنان را فهمیدهاز دیدگاه  

 پقوت و توانایی، مهارت در اس 5عزم، 4حزم، ،عقلاند از عبارت مردان نسبت به زنان

سواری و سوارکاری، مهارت در تیراندازی، انبیاء )علیهم السلام( همه مرد بودند، امامت 

متعلق به مردان است، جهاد، اذان،  )امام جماعت(صغری امامتو )حاکم دولت اسلامی(کبری

 ا شهادتخطابت، اعتکاف و تکبیرات تشریق مربوط به مردان است، در حدود، قصاص تنه

توانند عصبه شوند، کفالت در گیرند و میشود، در میراث سهم بیشتر میمردان پذیرفته می

دیه یا غرامت و قسامه بر مردان است و در نکاح و طلاق و رجعت مردان ولایت دارند، تنها 

صد ها مورد  شود و توانند تعدد زوجات داشته باشند، نسب به مردان منتسب میمردان می

 .دیگر مربوط مردان است

                                                     
ابن جریر وابن  این حدیث را دیث صحیح است وح 141، ص 11یوطي، جامع الأحادیث،ج عبد الرحمن بن أبي بكر، الس - 0

الجامع »لجوامع المعروف بـ جمع اظی مغایر لفظ ابن مردویه روایت کرده است، لفه ببا على، ق بطر ازأبى حاتم 

 .107 ص07ر،جالكبی

هـ ق، 0401أبو الحسن علی بن أحمد، الواحدی، أسباب النزول، تحقیق عصام الحمیدان، چاپ دوم، دمام، دار الإصلاح،  - 1

 .050ص

الدین محمود بن عبد الله، الألوسی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، تحقیق علی عبد الباری  شهاب - 3

 .13، ص3هـ ق، ج0405عطیۀ، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیة، 

 دقت و استواری در کار. - 4

 تصمیم گیری و ثبات و پایداری در آن. - 5
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-هایی است که اکثر مفسرین در مورد مردان نسبت به زنان بیان داشتهموارد فوق، برتری

، به چیز دیگری اشاره دارد که آن «بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ »اند، اما در کل، این قسمت آیه: 

ی  یه مفضل و در ناحیهعبارت از این است که هر یک از دو جنس )مرد و زن( در یک ناح

شوند؛ یعنی اگر مردان در یک ناحیه دارای برتری باشند، زنان در  دیگر مفضول واقع می

بود، در آن صورت به  ی دیگر برتری دارند، اگر منظور برتری مردان بر زنان میناحیه

آورده،  هک« بعضهم علی بعض»آمد، ولی به لفظ  می« بما فضل الله الرجال علی النساء»لفظ 

گردد، بلکه به  تنها به مردان بر نمی« بعضهم»به این منظور است که مرجع ضمیر در 

 0گردد. مردان و زنان بر می

 هایی ها دارند، زنان نیز دارای خصوصیتبنابر این، همانگونه که مردان برخی ویژگی

حواس و... صفاتی اند، همانند نیروی عاطفی، رقت قلب، لطافت  اند که مردان از آن محروم

که با مادر بودن و خانم خانه بودن تناسب دارد، لذا هر یک از دو جنس دارای صفاتی هستند 

توانند تکامل یابند و زندگی خود را پیش ببرند، بلکه در کنار  که هر کدام به تنهایی نمی

نوان به ع هاو زندگی خوبی را تجربه کنند و این ویژگیبه کمال برسند  توانند همدیگر می

 1صفات ممیز میان هر دو جنس به شمار رود.

 انفاق مال -دوم

ی زوجه و مادی از قبیل مهر، نفقهبرخی حقوق شریعت اسلامی مردان را به پرداخت 

اولاد ملزم گردانیده و هیچ یک از آنان را بر زوجه واجب نگردانیده است تا هر کدام از دو 

خود رسیدگی کنند؛ چون طبیعت مرد سازگار با این است های جنس به خوبی بتواند به مکلفیت

ابر این، بن .که بتواند کسب و کار کند و سعی در زمین داشته باشد و زن این توانایی را ندارد

های مرد باشد و این انفاق یکی از مبانی  کند که انفاق بر زوجه از مکلفیت عدالت اقتضا می

مجوز برای این امر باشد، از این جهت خداوند متعال قیمومیت وسرپرستی مرد شناخته شود و 

: یعنی مردان بخاطر نفقه ی که می کنند، (32 /النساء{ )وَبمَِا أنَْفَقوُا مِنْ أمَْوَالهِِمْ  }فرماید:  می

)رحمه الله( می نویسد که یکی از دلائل فضیلت مردان در  طبریامام  3.دارای فضیلت هستند

 4خانه بر زنان این است که هزینه های مالی را مردان می پردازند.

 

 

 

                                                     
 .515، ص0عمرو، الزمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، جأبو القاسم محمود بن  - 0

 .117زینب عبد السلام أبو الفضل، العرض القرآنی لقضایا النکاح والفرقۀ، ص - 1

 .111همان، ص - 3

 .111، ص1أبو جعفر، محمد بن جریر، الطبري، تفسیر الطبري جامع البیان،ج - 4
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 حدود قیمومیت مطلب سوم: 

ن ی ای یکی از حقوق مرد بر زن حق سرپرستی است، قلمرو و محدودهکه  با توجه به این

نیست، از مرد اطاعت کند؛ چرا که خداوند  ها آنحق این است که در امور خیر که گناهی در 

تبارک و تعالی حق سرپرستی زن را به مرد بخشیده است؛ پس واجب است از او اطاعت 

 :فرماید می  (صلی الله علیه و سلم) شود در این زمینه رسول الله

اگر جایز بود که من » 0:«لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَایَسْجُدَ أَنْ أَحَدًا لَوْ كُنْتُ آمِرًا »

کردم که شوهرش را سجده  امر کنم به کسی که کس دیگری را سجده کند، به زن امر می

 «.کند

 مَنْ هِیَا رَسُولَ اللَّ»کنند که فرمود: حاکم از حضرت عایشه )رضی الله عنها( روایت می

قَالَ  قُلْتُ: مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟« زَوْجُهَا»أَعْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: 

ترین حق را بر زن دارد؟  ای رسول خدا )صلی الله علیه وسلم( چه کسی بزرگ 1:«أُمُّهُ»

 ترین حق را بر مرد دارد؟ پیامبر گحضرت عایشه گفت: چه کسی بزر« شوهرش»فرمودند: 

 «.مادرش»)صلی الله علیه وسلم( فرمودند: 

مرأةٍ لا ینظرُ الُله تباركَ وتعالى إِلَى ا»: فرماید میعلاوه بر آن پیامبر )صلی الله علیه وسلم( 

خداوند سبحان و تعالی به زنی که سپاسگزار » 3«:لَا تَشْكُرُ لزوجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ

 «. شود نیاز نمی نگرد؛ چرا که هرگز از یاری شوهرش بی شوهرش نباشد، نمی

از حضرت ابن عباس)رضی الله عنه( روایت شده است که فرمود: زنی نزد حضرت 

. ام رسیدهمحمد)صلی الله علیه وسلم( آمد و گفت: ای رسول خدا! من از طرف زنان خدمت شما 

گیرند و اگر کشته  خداوند بر مردان جهاد را واجب کرده است که اگر پیروز شوند، پاداش می

رسانیم، این امر برای ما  گیرند و ما که به آنان مدد و یاری می شوند، نزد خدا روزی می

 لَقِیتِ ي مَنْأَبْلِغِ»کند که رسول الله)صلی الله علیه وسلم(  فرمود:  چه سودی دارد؟ روایت می

                                                     
محمد بن یزید، ابن ماجۀ القزوینی، سنن ابن ماجه، تحقیق شعیب الأنؤوط و دیگران، چاپ اول، بیروت، دار الرسالة العالمیۀ،  - 0

فرماید: این حدیث صحیح لغیره است. ترمذی نیز به همین لفظ روایت نموده هـ ق. شعیب أنؤوط در مود حکم حدیث می0431

ابی هریره )حدیث مذکور(، از طریق محمد بن عمرو، از ابی سلمۀ از ابی هریرۀ حدیث  فرماید: حدیثو در مورد حکم آن می

ی ترمذی حکم آن را حسن صحیح دانسته است )محمد بن عیسی، الترمذی، سنن الترمذی، حسن غریب است و ألبانی در حاشیه

(. 457، ص3هـ ق، ج0315بی الحلبی، تحقیق احمد محمد شاکر و دیگران، چاپ دوم، مصر، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البا

هُ لَهُمْ عَلَیْهِنَّ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ یَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّیَسْجُدَ أَنْ أَحَدًا لَوْ كُنْتُ آمِرًا » ابی داود نیز در سنن خود به لفظ 

در تحقیق آن حکم حدیث را صحیح دانسته است )ابو داود سلیمان بن الأشعث،  این حدیث را آورده و البانی«« مِنَ الْحَقِّ

 (.144، ص1تا، جچا، صیدا، المکتبة العصریۀ، بیالسجستانی، سنن ابی داود، تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید، بی

أبو عبد الله محمد بن عبد الله، الحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق مصطفی عبد القادر عطا، چاپ اول،  - 1

 .«هَذَا حَدِیث  صَحِیحُ الِِْسْنَادِ وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ»فرماید: . در مورد حکم آن می013، ص4هـ ق، ج0400بیروت، دار الکتب العلمیة، 

فرماید: . در مورد حکم حدیث می013، ص4 محمد بن عبد الله، الحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، جأبو عبد الله -3
بیهقی در سنن الکبری حدیث مذکور را صحیح و غیر مرفوع خوانده و تصریح نموده «. هَذَا حَدِیث  صَحِیحُ الِِْسْنَادِ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ»

رو )روای حدیث( است و همچنان بیان داشته است که این حدیث به طریق مرفوع نیز روایت شده که از قول عبد الله بن عم
است )أبو بکر أحمد بن الحسن، البیهقی، السنن الکبری، تحقیق محمد عبد القادر عطا، چاپ سوم، بیروت، دار الکتب العلمیة، 

ست )أبو عبد الله محمد بن احمد، الذهبی، المهذب (. ذهبی نیز حدیث فوق را صحیح موقوف شمرده ا411، ص7هـ ق، ج0414
 (.1177، ص6هـ ق، ج0411فی اختصار السنن الکبیر، چاپ اول، بیروت، دار الوطن، 
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هر یک از » 0:«فْعَلُهُلِیل  مِنْكُنَّ مَنْ یَمِنَ النِّسَاءِ، أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ یَعْدِلُ ذَلِكَ، وَقَ

نماید، گویا جهاد نموده است، اما  نماید و حق وی را ادا می زنان که از شوهرش اطاعت می

 «.دهند ال را انجام میعده اندکی از زنان این اعم

چنانچه از حضرت اسلام میان اطاعت از شوهر و اطاعت خداوند پیوند برقرار نموده است، 

عبدالرحمن بن عوف)رضی الله عنه( روایت شده که پیامبر اکرم) صلی الله علیه وسلم( فرمود: 

ا: ادْخُلِي فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِیلَ لَهَإِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ »

زمانی که زن نمازهای پنجگانه و روزه ماه مبارک » 1:«الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

رمضان را به جا آرد و عفت خویش را حفظ نماید و از شوهرش اطاعت کند، )پس از مرگش( 

 «. خواهی، وارد شواز هر کدام از درهای بهشت که می شودمی به او گفته 

به جهنم خواهد شد، چنانچه از حضرت عبد « دخول او»و نافرمانی زن از شوهرش باعث 

فرمود:   (صلی الله علیه و سلم) الله ابن عباس)رضی الله عنهما( روایت شده است که رسول الله

سُولَ الِله مِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَیْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، قَالُوا: بِمَ؟ یَا رَرَأَیْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْیَوْ»....

حْدَاهُنَّ إِ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ، قِیلَ: أَیَكْفُرْنَ بِالِله؟ قَالَ: بِكُفْرِ الْعَشِیرِ، وَبِكُفْرِ الِِْحْسَانِ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى

جهنم را دیدم و تاکنون چنین » 3:«مِنْكَ شَیْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَیْتُ مِنْكَ خَیْرًا قَطُّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ

: دادند. اصحاب گفتند ی هولناکی را ندیده بودم و بیشتر اهل جهنم را زنان تشکیل میمنظره

آیا : گفته شد« به خاطر کفرشان»چرا ای رسول خدا؟ پیامبر) صلی الله علیه وسلم(  فرمود: 

به خاطر توهین و »ورزند، پیامبر) صلی الله علیه وسلم(  فرمود:  زنان به خدا کفر می

ها به شوهر و اقوام او و کفر و توهین به نیکی وی؛ چرا که اگر در تمامی وقت ها آنناسپاسی 

گوید: من هرگز از تو نیکی کنی، سپس از تو یک بدی را مشاهده کند، می ها آنبا یکی از 

 «. امنیکی ندیده

آید. در این  های زن، امتناع او از همبستری با شوهرش به حساب می از جمله نافرمانی

أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ  تْإِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَ»فرماید:  الشأن میباره پیامبر عظیم 

خواند  زمانی که مرد، زنش را به همبستری فرا می» 4:«غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

                                                     
. بزار 377، ص00م، ج1111أبو بکر أحمد بن عمرو، البزار، مسند البزار، چاپ اول، مدینه منوره، مکتبة العلوم والحکم،  -0

این حدیث را به یاد ندارم که به جز از این طریق )از رشدین بن کریب، از پدرش، از ابن عباس( فرماید: در مورد حدیث می 
با این اسناد روایت شده باشد. هیثمی این حدیث را ضعیف دانسته است )أبو الحسن نور الدین علی بن أبی بکر، الهیثمی، مجمع 

(. البانی نیز در ضعیف الترغیب حدیث فوق را 315، ص4هـ ق، ج0404چا، قاهرۀ، مکتبة القدسی، الزوائد ومنبع الفوائد، بی
هـ ق، 0410ضعیف دانسته است )محمد ناصر الدین، الألبانی، ضعیف الترغیب والترهیب، چاپ اول، ریاض، مکتبة المعارف، 

 (. 01، ص1ج
چاپ اول، بیروت، مؤسسة الرسالة، أحمد بن حنیل، الشیبانی، مسند الأمام أحمد بن حنبل، تحقیق شعیب الأنؤوط و دیگران،  -1

، أرنؤوط حکم این حدیث را حسن لغیره خوانده است؛ چون در سند آن ابن لهیعۀ وجود دارد که 011، ص3هـ ق، ج0410
اند. ألبانی نیز حکم آن را حسن لغیره دانسته است )محمد ناصر الدین، الألبانی، ضعیف است، ولی باقی رجال آن ثقه دانسته شده

 (.401، ص1هـ ق، ج0410لترغیب والترهیب، چاپ اول، ریاض، مکتبة المعارف، صحیح ا
؛ مسلم 30، ص7هـ ق، ج0300محمد بن اسماعیل، البخاری، صحیح البخاری، چاپ اول، الأمیریۀ، المطبعۀ الکبری،  -3

هـ ق، 0334طباعۀ العامرۀ، چا، ترکیه، دار الالحجاج، النیسابوری، صحیح مسلم، تحقیق أحمد بن رفعت حصاری و دیگران، بی
  33، ص3ج
 . 057، ص4؛ مسلم الحجاج، النیسابوری، صحیح مسلم، ج006، ص4محمد بن اسماعیل، البخاری، صحیح البخاری، ج -4
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و او از این امر امتناع ورزد و شوهر شب را با عصبانیت سپری کند، ملائکه تا صبح بر او 

 «. فرستند لعنت می

ی و سرپرستی قلمروهای مختلف دارد که تضمین کنندهبنابر این اطاعت اقسام متعدد 

 آید.ی مسلمان به شمار می سعادت و کامیابی و سربلندی خانواده

 مبحث دوم: سکونت در خانه شوهر

 در این مبحث به مطالب ذیل پرداخته خواهد شد!

 مطلب اول: اجازه در هنگام خروج

سکونت کند و بدون اجازه او از منزل از جمله حقوق مرد بر زن این هست که در خانه آن 

خارج نشود و زیبایی و آراستگی خود را در مقابل مرد بیگانه قرار ندهد، تا مرتکب  گناه و 

 یمعصیت  نشده و از طرف دیگر زمینه محبت بیشتر شوهر و الفت خانوادگی را فراهم م

صلی الله علیه و سلم( ؛ زیرا ابن عمر )رضی الله عنهما( روایت می کند که رسول خدا )آورد

وْجَةِ ) »فرمود:  وْجِ عَلىَ الزَّ بإِذِْنِهِ، فإَنِْ فعََلتَْ لعََنتَْهاَ مَلََئكَِةُ إلًَّ بيَْتهِاَ مِنْ لًتخرج أن وَمِنْ حَقِّ الزَّ

حْمَةِ وَمَلََئكَِةُ الْعَذَابِ، حَتَّى ترَْجِعَ أوَْ تتَوُبَ  مَاءِ وَمَلََئكَِةُ الرَّ از جمله حق شوهر بر زن » 0«:السَّ

این است که زن بدون اجازه شوهر از منزل خارج نشود، چنانچه بدون رضایت او از منزل 

تا زمانی که برگردد یا  -خارج شود، فرشتگان آسمان و فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب

 «.نمایند او را نفرین می -از آن کار توبه ننموده

وَقرَْنَ فِي }فرماید:  نان دستور کلی صادر نموده میهمچنان خداوند متعال در قسمت ز 

مفسران در خصوص این آیه می فرمایند: قرار به معنی ثبات و  (33الْحزاب: ) {بيُوُتكُِنَّ 

 1سکون در جای و مکانی و به معنی وقار و آرامش است.

د و بمانپس نظر به این آیت نیز میتوان گفت حق دیگر مرد به زن این هست که در خانه 

بدون اجازه شوهر از خانه بیرون نشود حتی اگر برای رفتن به مسجد باشد به دلیل فرموده 

عموم  3میان قراء اختلاف هست.« وقرن»در خواندن لفظ « وَقرَْنَ فيِ بيُوُتكُِنَّ »خداوند متعال: 

 ست وقاریان مدینه منوره و برخی از قراء کوفه به فتح قاف خوانده اند که مصدرش قرار ا

شود که در خانه ها قرار بگیرید و این قرار را بر خود لازم بشمارید  معنی آیه این طور می

و عموم قاریان بصره و کوفه کسر قاف خوانده اند که مصدر آن وقار است پس معنی آیه  
                                                     

أبو الفضل أحمد بن علی، ابن حجر العسقلانی، المطالب العالیۀ بزوائد المسانید الثمانیۀ، تحقیق گروهی از محققین، چاپ  - 0

. هیثمی بخاطر وجود حسین بن قیس معروف به حَنَش در سند این حدیث، 334، ص1هـ ق، ج0411اض، دار العاصمۀ، اول، ری

آن را ضعیف خوانده، ولی باقی رجال آن را ثقه شمرده است )أبو الحسن نور الدین علی بن أبی بکر، الهیثمی، مجمع الزوائد 

لترغیب فقط آن را ضعیف دانسته است )محمد ناصر الدین، الألبانی، (. ألبانی نیز در ضعیف ا317، ص4ومنبع الفوائد، ج

 (.01، ص1ضعیف الترغیب والترهیب، ج

محمد بن أحمد، القرطبی، الجامع لأحکام القرآن، تحقیق أحمد البردونی و إبراهیم أطفش، چاپ دوم، قاهرۀ، دار الکتب  -1

عمر، البیضاوی، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد  ؛ ناصر الدین عبد الله بن071، ص04هـ ق، ج0314المصریۀ، 

 .130، ص4هـ ق، ج0401عبد الرحمن المرعشلی، چاپ اول، بیروت، دار أحیاء التراث العربی، 

 .115م، ص 0111محمد حبش، القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعیة، دمشق: دار الفكر، - 3
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چنین می شود که در خانه های تان با وقار و آرام باشید و با خروج از خانه خود را بی وقار 

 0زید.نسا

همچنان در روایت دیگر آمده است، حضرت معاذ بن جبل از پیامبر)صلی الله علیه وسلم(  

جِهَا لَا یَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالِله وَالْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَیْتِ زَوْ»که فرمودند:  کند میروایت 

بر زنی که به الله متعال و روز رستاخیز ایمان دارد، » 1«:كَارِه وَهُوَ تَخْرُجُ وَلَا وَهُوَ كَارِه ، 

 «یبدون اجازه»آید، اجازه ورود دهد و نیز جایز نیست که کسی را که شوهرش از او بدش می

 «.او در حالی که شوهرش ناراضی است، از خانه خارج شود

را که شوهرش  بنابر این، از حق دیگر مرد این است که زن بدون اجازه شوهر کسی

ی شوهر از خانه خارج شود، البته با توجه به این خوش ندارد، به خانه راه دهد یا بدون اجازه

ی شوهر ناجایز نخواهد بود که در شود که خروج از خانه با اجازهحدیث، چنین برداشت می

 بحث خود بیان خواهد شد.

خداوند در توصیف شان فرموده:  میتوان گفت مانند زن در خانه همانند زنان بهشتی است که

سیاه چشمانی که هرگز از خیمه ها بیرون نمی »( 71الرحمن: ) {حورٌ مقصوراتٌ فی الخِيام}

م های جسشند، زنانی که دل ها، جان ها و حور، زنان زیبا چهره و سفید روی می با«. روند

خویش قرارداده می باشند، و مقصورات یعنی زنانی که خود را مخصوص مردان شان پاک 

اند و اهل گناه نیستند و به شوهران شان خیانت نمی کنند و خود را از دید نامحرمان پنهان 

می دارند. مقصورات از جنس قصر بوده و به معنی حبس نمودن می باشند، و خیام نیز به 

  3معنی خانه می باشد و عرب ها گفته اند که خیام به معنی چادر و خانه ای زن می باشد.

پس گفته  4حور مقصورات؛ یعنی زنانی که خود را مختص شوهران خویش قرارداده اند.

می توانیم که حق مرد به زن آن هست که زن خود را برای شوهرش بیاراید و همیشه در 

 رویش بخندد و عبوس نباشد و خودش را طوری نشان ندهد که شوهرش از او بدش بیاید.

 مطلب دوم: ویژگی های مسکن

ی قرآن کریم عمده ویژگی مسکن این است که اسکان زنان نیز در محل به فرموده مطابق

فرماید:  سکونت خود مردان باید باشد، گرچه آیه در مورد زنان مطلقه آمده است، چنانجه می

وهنَُّ لتِضَُيِّقوُا عَليَْهِنَّ } ن وُجْدِكُمْ وَلًَ تضَُارُّ آنان : »(0)الطلَق:  {أسَْكِنوُهنَُّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتمُ مِّ

)زنان مطلقه( را در حد توانتان هر جای که خودتان سکونت دارید، سکونت دهید، و به آنها 

 «.زیان نرسانید تا )عرصه را( بر آنان تنگ کنید

                                                     
 .151، ص11تا، جچا، مکۀ المکرمۀ، دار التربیۀ والتراث، بیجریر، الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، بیمحمد بن  - 0

؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله، الحاکم النیسابوری، المستدرک 471، ص7أبو بکر أحمد بن الحسن، البیهقی، السنن الکبری، ج -1
یز و ذهبی ن« هَذَا حَدِیث  صَحِیحُ الِِْسْنَادِ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ»فرماید: ورد حکم حدیث می. حاکم در م116، ص1علی الصحیحین، ج

در تعلیق آن حدیث فوق را منکر و اسناد آن را منقطع خوانده است. ألبانی نیز این حیدث را منکر خوانده است )محمد ناصر 
 (. 01، ص1الدین، الألبانی، ضعیف الترغیب والترهیب، ج

 .71-75، صص13محمد بن جریر، الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، ج - 3

 .075، ص5ناصر الدین عبد الله بن عمر، البیضاوی، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ج -4 
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بر اساس این آیه لازم است که مرد، زن خود را به به مقتضای شغل و کار خویش به 

زن ضرری برسد یا سختی و رنج خارج از توان بر  جای دیگری انتقال دهد، بدون اینکه به

او را تحمل کند یا موجب در تنگنا قرار گرفتن زن شود و مهم در نظر گرفتن مصلحت شرعی 

 بدون هیچ گونه ضرر مادی و یا معنوی است.

های  پس برای مرد جایز نیست که زن خود را به شهری ببرد که مرض وبا یا بیماری

وجود دارد. یا به جایی ببرد که زن تحمل گرما یا سرمای آن را  مسری دیگر در آن شهر

ای که در آن جنگ و خونریزی وجود دارد و امنیت جان و مال وجود  نداشته باشد یا منطقه

 0ندارد. و این مسأله بستگی به اشخاص دارد.

 مطلب سوم: خروج در هنگام ضروت

هر نیز احادیثی روایت شده که ی شودر مورد خروج زن هنگام ضرورت و یا با اجازه

تواند در اجتماع بیرون شود، چنانچه از ابن عمر )رضی الله عنهما( روایت شده است  زن می

بْحِ وَالْعِشَاءِ فيِ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ، فقَِيلَ »که می فرماید:  كَانَتِ امْرَأةٌَ لعُِمَرَ تشَْهدَُ صَلََةَ الصُّ

عُهُ نَ تخَْرُجِينَ وَقدَْ تعَْلمَِينَ أنََّ عُمَرَ يكَْرَهُ ذَلِكَ وَيغََارُ؟ قاَلتَْ: وَمَا يمَْنعَُهُ أنَْ ينَْهاَنيِ؟ قاَلَ: يمَْ لهَاَ: لمَِ 

حضرت عمر )رضی » 1«:مَسَاجِدَ اللَِّ اِللَّ إمَِاءَ تمَْنعَُوا لًَ قوَْلُ رَسُولِ اللَِّ صَلَّى اللَُّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: 

شد،   عنه( خانمی داشت که به نماز صبح و عشاء در نماز جماعت در مسجد حاضر میالله

دانی حضرت عمر این کار را  که می شوی با وجودی به او گفتند که چرا از خانه بیرون می

دارد که مرا از این کار نهی کند؟ دارد، فرمود: چه چیز او را باز می خوش ندارد و ننگ می

د: قول پیامبر اکرم )صلی الله علیه وسلم( که فرمودند: کنیزان خدا را از آمدن در جواب گفتن

پس میتوان گفت که نص به صراحت بیان کرد که زنان در خانه «. به مسجد خدا مانع نشوید

تواند به بمانند و بیرون نرود مگر موقع ضرورت و یا ادای فریضه که در آن صورت می

 مسجد هم برود.

د جواز خروج زن به اجازه شوهرش از حضرت معاذ بن جبل )رضی حدیثی در مور

امْرَأَةٍ لَا یَحِلُّ لِ»الله عنه( از پیامبر)صلی الله علیه وسلم(  روایت است که حضرت فرمودند: 

بر زنی » 3:«كَارِه هُوَ وَتَخْرُجُ وَلَا تُؤْمِنُ بِالِله وَالْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَیْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِه ، 

که به الله متعال و روز رستاخیز ایمان دارد، جایز نیست که کسی را که شوهرش از او بدش 

او در حالی که شوهرش ناراضی است، از « یبدون اجازه»آید، اجازه ورود دهد و نیز می

 «.خانه خارج شود

                                                     
، دیجیتالجا، پرست، چاپ اول، بییوسف علی، بدیوی، ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسلام، ترجمه یونس یزدان -0

 .041هـ ق، ص0431

 . 31، ص1؛ مسلم الحجاج، النیسابوری، صحیح مسلم، ج6، ص1محمد بن اسماعیل، البخاری، صحیح البخاری، ج -1

؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله، الحاکم النیسابوری، المستدرک 471، ص7أبو بکر أحمد بن الحسن، البیهقی، السنن الکبری، ج -3
نیز  و ذهبی« هَذَا حَدِیث  صَحِیحُ الِِْسْنَادِ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ»فرماید:  . حاکم در مورد حکم حدیث می116، ص1علی الصحیحین، ج

در تعلیق آن حدیث فوق را منکر و اسناد آن را منقطع خوانده است. ألبانی نیز این حیدث را منکر خوانده است )محمد ناصر 
 (. 01، ص1رهیب، جالدین، الألبانی، ضعیف الترغیب والت
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قطع صله رحم انجام گیرد، پس به اساس فقه اسلامی ممانعت مرد از خروج زن نباید به 

و زن میتواند هر هفته یک بار به عیادت والدین خود برود، و اگر خویشان زن، خواهران و 

برادران وی باشند، زن می تواند هر سال یک بار و عده ای هم گفته اند هر ماه یک بار به 

و نیز زن  عیادت شان برود، ولی زن نمی تواند بدون اجازه ی شوهرش پیش آن ها بخوابد.

می تواند بدون اجازه ای شوهرش به محارم خود اجازه ای ورود به خانه را بدهد، ولی نمی 

 0تواند به غیر محارم بدون اجازه ی شوهرش اجازه ی ورود بدهد.

 دیبمبحث سوم: ولایت تا

یکی دیگر از حقوق مردان بر زنان حق تادیب است، این حق در صورتی اعمال می 

زناشوی به مختل شدن در حرکت باشد، برای استحکام خانواده به اندازه ی شود، که زندگی 

 ضرورت برای شوهر اجازه داده است، که در ذیل بررسی می گردد.

 بمطلب اول: تعریف تادی

تأدیب مصدر أدَّب یُؤَدِّب به معنی ادب کردن و اصلاح کردن است و بازداشتن شخصی به 

 3گویند. لغت و فقهاء آن را تعزیر هم می اهل 1حد است.تر از  ی سخن یا ضرب پایینوسیله

اند که: تأدیب عبارت از مؤاخذه بر رفتار ناشایست است هرچند  بدین جهت در تعریف آن گفته

 4شود. ی زبان باشد که شامل تعزیر به شلاق و زبان می این مؤاخذه به وسیله

وز و نافرمانی به مرد اعطا کرده بنابر این، از جمله حقوقی که شارع در زمان خوف نش

وَاللََ تيِ تخَافوُنَ نشُُوزَهنَُّ } فرماید: است: حق تادیب زوجه ناشزه و نافرمان هست، چنانچه می

که از سرکشی و  وزنانی: »(32)النساء:  {فعَِظوُهنَُّ وَاهْجُرُوهنَُّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبوُهنَُّ 

ستر داری کنید و ب ندرز شان دهید و از همبستری با آنان خودسرپیچی ایشان بیم دارید، پند و ا

. «خویش را جدا کنید و ]اگر باز هم اصلاح نشدند[ آنان را ]تنبیه کنید و کتک مناسبی[ بزنید

این راه کار های سه گانه، روش اسلامی و شرعی برخورد با زوجه ی نافرمان است. حتی 

 را نیکو ندانند. اگر برخی مسلمانان اقدام به تأدیب زوجه

زن نباید از مرد نافرمانی کند، مگر در معصیت و گناه که در این موارد زن می تواند از 

شوهر خود نافرمانی کند؛ چون در حدیثی آمده است که پیامبر اکرم )صلی الله علیه وسلم( 

 روا نیست خالق در معصیتاطاعت مخلوق  5«الْخَالِقِ مَعْصِيةَِ فِي لًَ طَاعَةَ لمَِخْلوُقٍ »فرمودند: 
                                                     

 .041پرست، ص یوسف علی، بدیوی، ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسلام، ترجمه یونس یزدان - 0

هـ 0400جمال الدین یوسف بن حسن، ابن المبرد الدمشقی، الدر النقی فی شرح ألفاظ الخرقی، چاپ اول، جدۀ، دار المجتمع،  - 1

 .711-701، ص3ق، ج

، 03هـ ق، ج0411لزبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ اول، کویت، وزارۀ الإرشاد والأنباء، محمد مرتضی، ا - 3

؛ قاسم بن عبد الله، القونوی، أنیس الفقهاء فی تعریفات الألفاظ المتداولۀ بین الفقهاء، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیة، 15ص

 .61هـ ق، ص0414

 .51هـ ق، ص0414دی، التعریفات الفقهیة، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیة، محمد عمیم الإحسان، المجد - 4

. 545، ص6هـ ق، ج0411أبو بکر عبد الله بن محمد، ابن ابی شیبۀ، مصنف ابن ابی شیبۀ، چاپ اول، ریاض، مکتبة الرشد،  - 5

 (.0151، ص1مع الصغیر وزیاداته، جألبانی حکم حدیث را صحیح دانسته است )محمد ناصر الدین، الألبانی، صحیح الجا
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نشوز از طرف زن عبارت از: نافرمانی زن، عدم انجام وظایف زناشوئی، تمکین  ،بنابرین 

ننمودن در قبال مرد و سرپیچی بناحق از مرد می باشد، که این امر موجب نصیحت و تنبیه 

 و قطع نفقه ی زن می شود.

 مطلب دوم: نحوه اجرای ضرب

کار یا علاج برای تأدیب زن نافرمان پیشکش  ی نساء سه راهسوره 34ی با توجه به آیه

که منظور چه ضربی است، ی اجرای ضرب و اینشده که ذیلًا بیان گردیده و در اخیر نحوه

 شود:بیان می

. ابتدا فرموده که اگر زن سرکشی نمود و از فرمان مرد سرپیچی نمود، باید مرد وی را 0

 موعظه و راهنمای کند.

پند و اندرز موثر واقع نشد و زن دست از  ؛هرگاهه دوم تادیب این می باشد. مرحل1

داری نماید تا این که زن از سرکشی  سرکشی برنداشت، مرد باید از هم بستری با زن خود

 دست بردارد.

این جدا نمودن بستر از زن، درتنبیه و  تأدیب وی  ؛ پس اگر. مرحله سوم این می باشد3

 بزند، تا تنبیه شود.بابت تادیب تأثیر نداشت مرد حق دارد که زن را 

زدنی غیر مبرح: یعنی که بسیار آزارش » زحیلی در باره حد زندن و تنبیه می گوید: استاد 

هم چوبی نازک، زیرا  ندهد. مثلا با دستش سه بار بر شانه اش آهسته بزند یا با مسواک ویا

 0هدف تنها اصلاح است.

رب ی سنت به ضی ضرب در این آیه به وسیلهبنابر این، اکثر مفسرین معتقدند که کلمه

غیر مبرح و غیر مؤثر تقیید خورده و منظور از آن ضرب آهسته است که استخوان یا عضوی 

 1را نشکند و اثری از خود بر جای نگذارد.

زیادی از رفتار نیک زنان  که در احادیث گوید تصریح می خازن)رحمه الله(علاء الدین 

ها ترک ضرب بهتر است، اما اگر اعضای خانواده بسیار تأکید شده و با توجه به آنو سایر

تواند ضرب غیر مبرح داشته باشد که  راهی جز ضرب وجود نداشت، در آن صورت می

در  جا، ضرب پی در پی به صورت متفرق باشد نه یکشدید نباشد، بلکه آهسته و نرم باشد، 

یک موضع بدن نباشد، از زدن به روی و جمیع محاسن جلوگیری شود و تعداد ضرب به ده 

مال یا دست زده شود نه شلاق و عصا و تها به این باورند که با دسشلاق نرسد و حتی برخی

 3بهتر خواهد بود. به هر صورت هر اندازه در ضرب تخفیف باشد به همان مثابه

                                                     
، 5هـ ق، ج0400وهبۀ، الزحیلی، التفسیر المنیر فی العقیدۀ والشریعۀ والمنهج، چاپ اول، بیروت، دار الفکر المعاصر،  - 0

 .56ص

 .0154، ص1هـ ق، ج0414سعید، حوّی، الأساس فی التفسیر، چاپ ششم، قاهرۀ، دار السلام،  -1

، 0هـ ق، ج0405محمد، الخازن، لباب التأویل فی معانی التنزیل، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیة، علاء الدین علی بن -3

 .370ص
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 مطلب سوم: فلسفه و حکمت ضرب و تادیب

اصل اساسی قرآن کریم این است که زن و شوهر زیر یک سقف همدلانه زندگی نمایند 
تر نمودن کانون خانواده تاکید نموده  تر، مستحکم روی روش ها و مبانی متعدد جهت گرم

الَّذِينَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكُمْ وَأهَْليِكُمْ ناَرًا وَقوُدُهاَ النَّاسُ ياَ أيَُّهاَ } فرماید: است؛ چنانکه قرآن کریم می

َ مَا أمََرَهمُْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ  : (0)تحريم:  {وَالْحِجَارَةُ عَليَْهاَ مَلََئكَِةٌ غِلََظٌ شِدَادٌ لًَّ يعَْصُونَ اللََّّ
ش را از آتشی که هیزم آن انسانها و اید خود و خانواده خویای کسانی که ایمان آورده»

دارید؛ آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سختگیرند و هرگز  هاست نگهسنگ
 ! «نمایند طور کامل( اجرا می اند )بهشده کنند و آنچه را فرمان داده فرمان خدا را مخالفت نمی

هداری خانواده ازآتش دوزخ تاکیده در این آیه خداوند متعال در مورد اهمیت حفاظت و نگ
نموده است بدون تردید اسباب آتش دوزخ در دنیا انجام می گیرد؛ و عذاب آن در آخرت داده 

ولی  که باید نگهداری شود؛ از نگاه قرآن, خانواده, مدرسه محبت و دوستى استشود می 
خانواده ها راه های متعدد گاهی ادامه زندگی به مشکل مواجه شود، خداوند متعال برای حفظ 

قبل از طلاق آخرین روش حل مشکلات خانوادگی معرفی شده است اما باید  را سنجیده است.
متوجه شویم که منظور آن جرح و ضرب شدید نیست، بلکه هدف آن تادیب است قرآن کریم 
تادیب را به عنوان یکی از روش های اصلاح شناخته است تادیب دارای اهداف و حکمت 

ست مهمترین فلسفه ی آن اصلاح است هرچند ظاهر آن اذیت است ولی آثار و کارکرد آن ا
چنانجه ماوردی می  دارای اهمیت است از همین جهت شارع حکیم آن را تجویز کرده است؛

نفس آدمی دارای بعد منفی و مثبت است، همواره صفات محموده در معرض خطر » نویسد:
 0، لذا محتاج به تادیب است.از طرف صفات مذمومه قرار دارد

بدون تردید زدن طبق قاعده اصلی بر تمام انسان ها حرام است ولکن شریعت از این اصل 
تادیب را برای اشخاص همچون حاکم، پدر، معلم و شوهر استثناء نموده است به دلیل اینکه 

قرآن کریم  در مورد حسن معاشرت و رفتار نیکو  1این افراد دنبال تربیت و اصلاح هستند.
با زنان خود » (:28)نساء:  {وعَاشِرُوهنَُّ بِالْمَعْرُوف}تاکید زیاد نموده است؛چنانچه می فرماید:

به همین منوال در جاهای متعدد و «. طور شایسته )در گفتار و در کردار( معاشرت كنید به
استحکام خانواده در روایات به حسن معاشرت تاکید نموده است و از به عنوان آخرین روش 

یاد نموده است وهیچ زدن در حالت عادی قرآن کریم پسندیده نمی داند، چون مقصود از زدن 
 3خانم به گونه غیر مبرح همان اصلاح است.

 
 

                                                     
 .111ابوالحسن علی بن محمد، الماوردی،آداب الدنیا والدین، بیروت: دار ابن الجوزی، بدون تاریخ، ص -0

 ه ق.0414الوضعی، القاهره: دارالتراث، عبدالقادر، عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون  -1

شرف الدین الحسین بن عبد الله، الطیبي، فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب، تحقیق إیاد محمد الغوج، چاپ اول، دبی،  - 3

 .531، ص4م، ج1103جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم، 
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 مبحث چهارم: عدت در هنگام طلاق و وفات

از جمله حقوق مرد بر زن گذشتاندن عدت بعد طلاق یا وفات وی هست، چنانچه خداوند 

زنان مطلقه (: »119: البقرة) {وَالْمُطَلَّقاتُ يتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِهِنَّ ثلََثةََ قرُُوءٍ...}فرماید: می متعال

وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْواجاً }فرماید:  در جای دیگر می«. باید سه قرء درنگ کنند

میرند و  کسانی از شما که می: »(132: البقرة) {أشَْهرٍُ وَعَشْراً يتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِهِنَّ أرَْبعََةَ 

از هر «. گذارند، ]این همسران باید[ چهار ماه و ده روز انتظار بکشند همسرانی بر جای می

شود که هنگام طلاق و وفات شوهر، زن باید یک مدت معینی انتظار  ی فوق دانسته می دو آیه

 ود:ش شود، بنابر این در این مبحث به مطالب ذیل پرداخته می یبکشد که به آن عدت گفته م

 مطلب اول: تعریف عدت

از عدّ یعدّ عدّا به معنای إحصاء است که از عِدَد گرفته شده؛ چون غالباً  رعدت اسم مصد

 0شود. شامل اقراء و أشهر هر دو می

در آن مدت تعبداً در اصطلاح نزد جمهور فقهاء عدت اسم برای مدت معینی است که زن 

برای خداوند یا بخاطر دردمند شدن برای زوج یا اطمینان حاصل کردن از پاک شدن رحم 

ی  اما از دیدگاه حنفیه مدت معین و محدد شرعی برای انقضاء آثار باقیمانده 1درنگ نماید.

 اازدواج است یا به تعبیری: تربصی است که زن را هنگام زوال نکاح که متأکد به دخول ی

 3قائم مقام آن از قبیل خلوت و مرگ باشد، به آن ملزم گرداند.

رود که از خود فلسفه و  بنابر این، عدت یکی از حقوق شوهر بر زوجه به شمار می

 گردد: انواعی دارد که ذیلًا بیان می

 مطلب دوم: فلسفه عدت

 هر حکمی کند، بلکه نمیتشریع  بدون تردید خداوند متعال هیچ حکمی را بدون حکمت

برخی  ی ی است که نظر به انواع عدت فلسفه ی دارد، عدت نیز دارای فلسفه حکمت و فلسفه

توان به شکل  ی عدت را میکند، اما در کل فلسفه ها نسبت به مطلق عدت تفاوت میاز آن

 ذیل بیان نمود:

                                                     
، 4هـ ق، ج0311چا، بیروت، دار الفکر، السلام محمد هارون، بیأحمد بن فارس، الرازی، معجم مقاییس اللغۀ، تحقیق عبد  - 0

 .11ص

چا، عربستان سعودی، مجمع الملک فهد لطباعۀ المصحف مجموعۀ من المؤلفین، الفقه المیسر فی ضوء الکتاب والسنۀ، بی - 1

علی مذهب الإمام الشافعی ؛ مصطفی، الخن، مصطفی، البغا، علی، الشربجی، الفقه المنهجی 315، ص0هـ ق، ج0414الشریف، 

 .057، ص4هـ ق، ج0403رحمه الله تعالی، چاپ چهارم، دمشق، دار القلم، 

، ربع الأولی إلی جمادی 34، سال 14لیلی بنت سراج، صدقۀ، العدۀ من الموانع المؤقتۀ للنکاح، مجلۀ البحوث الإسلامیۀ، عدد  - 3

 . 016هـ ق، ص0411الآخرۀ 
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لاط که اختحصول یقین به برائت رحم قبل از ازدواج زن با شوهر دیگر، به این دلیل  -0

 انساب به وجود نیاید.

ردن ی تربص بخاطر بالا بتعبد برای خداوند و انقیاد به تطبیق احکام شرعی به وسیله -1

ای که توان همبستری را  غیرهصمنزلت زوج و آشکار ساختن شرف او، بدین جهت بر

د و در شو بها که آیسه باشد، عدت وفات واجب می ای غیر مدخول نداشته باشد یا کبیره

 گردد. برابر آن مهر و میراث واجب می

اظهار دردمندی زن برای شوهرش است. این سه مورد اول در باره عدت در طلاق  -3

 یبه شبهه م ئبائن و عدت در تفریق به سبب وجود فساد در زوج یا تفریق به سبب وط

 تواند مصداق یابد.

ی خود  دوباره با خانم مطلقهکه  دادن فرصت کافی برای شوهر بعد از طلاق تا این -4

 زندگی را شروع کند.

ی رجعت داشته ی دیگری عدت طلاق رجعی این است که در آن شوهر اجازه فلسفه -5

که بر زن واجب  رود. دیگر این ی حقوق زوج به شمار میباشد که این رجعت از جمله

شود، سومین  شمرده میی حقوق الله  ی خود بماند که این مورد از جمله است که خانه

ی آن این است نسب فرزند ضایع نشود، که این حق فرزند است و چهارمین  حکمت و فلسفه

ی حقوق زن  ی زن را بپردازد که نفقه از جمله حکمت در آن این است که شوهر باید نفقه

 0رود. به شمار می

یاورد و حق زوج و به یاد برا ی عدت وفات این است که نعمت بزرگ ازدواج  لسفهف -6

نزدیکان او رعایت شود و برای از دست رفتن او اظهار همدردی صورت گیرد و وفاداری 

ی عدت مقصود و فلسفه ؛ زیرازوجه برای شوهرش آشکار گردد و کرامت او حفظ شود

حتی در صورتی که همراه خانم آمیزش صورت نگرفته باشد، شوهر  حفظ حق شوهر است

 1.اب تعبد واجب می گرددوفات نماید عدت از ب

 

 

 

 

 

                                                     
، ربع الأولی إلی جمادی 34، سال 14لیلی بنت سراج، صدقۀ، العدۀ من الموانع المؤقتۀ للنکاح، مجلۀ البحوث الإسلامیۀ، عدد  - 0

 .113، ص016هـ ق، ص0411الآخرۀ 

 .7065، ص1وهبۀ، الزحیلی، الفقه الإسلامی وادلته،ج -1
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 مطلب سوم: انواع عدت

 بندی شده است: عدت دارای انواع و اقسام متعددی است که از جهات مختلفی دسته     

 عدت به اعتبار مقادیر آن -بند اول

عدت به اقراء،  -0شود، سه نوع است: که با چه مقادیری سنجیده می عدت با توجه به این

 عدت به وضع حمل.  -3ها(، )ماهعدت به أشهر  -0

 عدت به اعتبار معتدات -بند دوم

 عدت به اعتبار معتدات به شش نوع است:

 .عدت حامل -0

 .عدت متوفی عنها زوجها -1

ی طلاق یا تفریق جدا  عدت زنان حائض که در حیات خود از شوهر شان به وسیله -3

 .اندشده

ود یات خیا یائسه گی که در حسالی  که حائض نیستند، یا به جهت خورد عدت زنانی -4

 .انداز شوهر خود جدا شده

 هتواند بفهمد که به چه سببی مرتفع شد عدت زنی که سبب ارتفاع حیض خود را نمی -5

 .است

 ی شخص مفقود. عدت زوجه 6 

 عدت طلاق به اعتبار زمان آن -بند سوم

 :به اعتبار زمان آن به سه نوع استعدت طلاق 

 .حائض استسه قرء برای کسی که  -0

 .وضع حمل برای حامل -1

 0غیره.صسه ماه برای یائسه و  -3 

 
 
 
 
 

  

                                                     
 .365، ص4قاتل بن سلیمان،جأبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر، الأزدي البلخى، تفسیر م-0
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 چهارمفصل 

 بر مرد وق زن حق
در این فصل حقوق زنان بالای مردان  در ضمن چند مبحث از دیدگاه قرآن تحقیق و 

 بررسی می گردد

 مبحث اول: مهریه

در این مبحث مهریه که به عنوان یکی از حقوق اساسی زنان بالای مردان است و دارای 

انواع متفاوت است؛ یعنی در حالات مختلف انواع مهریه نیز متفاوت می شود، از دیدگاه قرآن 

 با تاکید بر روایات و دیدگاه های فقهای اسلامی بررسی می گردد: 

 مطلب اول: تعریف مهریه 

ررسی های که به وسیله ی دانشمندان زبان شناس و اصطلاح شناسی به عمل تحقیقات و ب

آمده است، بیان گر این است که مهریه از واژه های بسیار قدیمی بوده، لذا  در این مطلب 

 گردد: وبررسی می مهریه از دیدگاه لغت شناسان و  اصطلاح دین شناسان  بحث

 بند اول: در لغت 

واژه عربی و مصدر مهر یمهر، یمهر است واز لحاظ لغوی به  از نظر لغت شناسان مهر

)نقد و جنسی که  1و در زبان فارسی آن را کابین گویند. 0به کار رفته است.« عوض»معنای 

یا مهریه عبارت از  قیمت بضع زن در وقت   3کنند(.میدر وقت نکاح بر ذمه مرد مقرر 

فتح صاد وبه کسر آن استعمال شده  که لغت حجازی به« صداق»مهریه به   4تزویج است.

است در اصل از صدق گرفته شده به معنای رغبت صادقانه ی مرد به زن و نشانه ی راستین 

در لسان العرب آمده )المهر الصداق و الجمع مهور  5بودن علاقه مرد به زن را نشان میدهد.

مهر ها النجاشی من أه و م حبیبأمهر ها وفی حدیث أة یمهرها و یمهرها مهرا و رأوقد مهر الم

عنده ساق لها مهر ها وهو الصداق( مهر عبارت از صداق است و این واژه مفرد مهور است 

ة هر دو به یک معنی استفاده می شود و استدلال می کند به أمهر المرأو أةمی گوید مهر المر

شی ت، که نجاروایتی که حاوی مسئله ازدواج پیامبر )صلي الله علیه وسلم( با ام حبیبه اس

  6 حاکم حبشه از نزد خود مهر و صداقش را پرداخت نمود.

                                                     
 .1۳۳-1۳7بطرس، البستانی، محیط المحیط، قاموس مطول للغه العربیه، ص  -0

 .1۳۱۱، ص  ۱محمد، معین، فرهنگ فارسی متوسط، ج -1

 10111ص . 0۱علی اکبر، دهخدا، لغت نامه دهخدا،ج ، -3

 .0311، ص  1محمد علی، تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون ج -4

 .۱۳1عمر، الزمخشری، تفسیر الکشاف، ص  محمود بن -5

 .01۱ص  ۵محمد بن مکرم، ابن منظور، لسان العرب، ج  -6
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به کسر نون به معانی بخشش از روی طیب نفس و رضایت خاطر، عطا، قرض، « ةنحل»

عطیه ی است از جانب خداوند  ةنحل 0مهریه ی زنان، مذهب، کیش و آیین استعمال شده است.

گفته اند که عطیه ی مرد همانند  ةجهت نحل که در مقابل ثمن و عوض نباشد، مهر را از آن

جمع آن فرایض از لحاظ لغوی به معنای « ةفریض» 1عطیه ی زنبور عسل عوض مالی ندارد.

به معنای پاداش، ثواب،  3و میزان ومقدار فرض شده، استعمال شده است ةحصه ی مفروض

جمع آن صدقات « صدقه» 4عوض، مکافات، جزا، تلافی، کابین و مهر زن استعمال شده است.

است و در اعراب های مختلف به کار رفته است، از جمله صدقه ، و صدقه که در موارد 

 جمع آن« عقر»متعدد به معنای کابین زن، مهر و صداق و حتی لفظ زن استعمال شده است  

عقور به ضم عین میان سرای چیزی، دیه ی فرج مغصوب، آنچه زن به واسطه ی وطی به 

شود و مقدار بهای وطی اگرچه زنا باشد، به کار رفته است و گفته شده که  شبهه داده می

و مترادفات  دیگری همچون : علایق، علیقه،  5اصل واژه ی عقر  به معنای وطی باکره است

والمهر له تسعه اسماء »صاحب بحرالرایق می گوید:  6دست پیمان، وروی کشایان نیز دارد

والعقر . 1والعلایق . 7والفریضة . ۳جر والأ. ۵ ةوالنحل. ۱ر والمه. 3والصدقة . 1الصداق . 0

یعنی مهریه دارای نه اسم است: صداق، مهر، نحله، اجر « وهو غالب فی الا ماء والجاء. 1

  7، فریضه، علایق، عقر و این بیشتر در مورد کنیز و عوض استفاده شده است.

 بند دوم: در اصطلاح 

های متعدد است که در ذیل به مهمترین آن پرداخته می مهریه در اصطلاح دارای تعریف 

شود. مهریه در معانی اصطلاحی به مالی اطلاق می شود که مرد در وقت نکاح ملزم به 

پرداخت آن برای زن می باشد ویا هم حقی است برای زن بر عهدهء شوهر به سبب عقد ویا 

 1به سبب دخول حقیقی پرداخت نماید.

به اینکه مهر حقی از حقوق شرعی زن است بر عهده شوهر و  این تعریف اشاره دارد

حکم مهر وجوب شرعی بر ذمه شوهر است . که منشاء این وجوب دو چیز است: یک: عقد 

 محض بشرط اینکه عقد صحیح باشد.

دوم: دخول حقیقی: برخی از فقهاء مهر را اینگونه معنا کرده اند که عبارت است از مالی  

ه پرداخت آن برای زن در عوض ملکیت بضع یا عوض از استمتاع است برعهدهٔ مرد ک

                                                     
 .3۱1ش، ص0310خلیل جر، فرهنگ لاروس )عربی به فارسی(، تهران: انتشارات امیر کبیر، -0

 .171حسین بن محمد، راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص  -1

 .۵77ی لغه والاعلام، صلویس، معلوف، المنجمد ف -3

 .۱۳خلیل جر، فرهنگ لاروس )عربی به فارسی(، ص -4

 .0۱71همان، ص  -5

 .10111، ص0۱علی اکبر، دهخدا، فرهنگ دهخدا،ج  -6

 .103، ص 3عثمان بن علی، الحنفی، تبیین الحقایق  شرح کنز الدقایق،ج  -7

 11، ص۱م، ج1113بعة،بیروت:دار الكتب العلمیة،عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري، الفقه على المذاهب الأر -1
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از فقهای حنفیه می گوید:  0رحمه الله بابرتیامام خانم، بالای مرد واجب است.  جنسی از

مهر واجب « باحة لشرف المحل فلا یحتاج الی ذکره لصحه النکاحإالمهر واجب شرعا »

در عقد نکاح نیازی به ذکر مهر نمی شرعی  است برای احترام به محل نکاح از این جهت 

  1باشد.

مهر از ضروریات عقد ازدواج است و لیکن شرط صحت عقد نیست، لذا عقد بدون ذکر 

مهریه صحت می یابد، در این هنگام برای زن مهر المثل واجب می شود؛ یعنی اینکه مهریه 

 ای مانند زنانی که همانند او هستند به او تعلق می گیرد.

 در قرآن کریم )صداق ونحله(مهریه مطلب دوم:

وَ آتوُا النِّساءَ }یکی از حقوق زن بالای مردان، مهریه است خداوند متعال می فرماید: 

و مهرهاى زنان  :(2{ )النساء/ ءٍ مِنْهُ نفَْساً فكَُلوُهُ هنَيئاً مَريئاصَدُقاتِهِنَّ نحِْلةًَ فإَنِْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْ 

را با میل قلبى و به عنوان هدیه بدهید )گرچه فریضه واجب شما و عطیه الهى آنهاست( و 

 .اگر چیزى از آن را به رضاى خاطر به شما ببخشند آن را نوش و گوارا مصرف نمایید

صاحب تفسیر قاسمی می  3مهر است.« نحلة»علی بن ابی طلحة می گوید منظور از 

 4.مهر است« صدقات» نویسد: منظور از

يا أيَُّهاَ النَّبيُِّ إنَِّا أحَْللَْنا لكََ } :در آیاتي نیز از مهریه به عنوان"اجر" یاد شده است از جمله

ها را( اى پیامبر، )فعلا هفت طایفه از زن :(56{ )الْحزاب/ آتيَْتَ أجُُورَهنَُّ ... أزَْواجَكَ اللََّتي

 ... اى و كه مهر آنها را پرداخته بر تو حلال كردیم: آن همسرانت را

خداوند متعال در این آیه مبارکه حلیت نکاح را به مهریه وابسته است و منظور  

  5مهریه است.« اجورهن»از

{ )النساء/ فاَنْكِحُوهنَُّ بإِذِْنِ أهَْلهِِنَّ وَ آتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ باِلْمَعْرُوفِ } در آیه دیگر می فرماید:

 آنها را با اجازه صاحبان آنان تزویج نمایید، و مهرشان را به خودشان بدهید. :(15

وَ } :در مورد میزان مهریه هم در آیات سخني از محدودیت نیست و در آیه اي آمده است

 شَيْئاً أَ تأَخُْذُونهَُ بهُْتاناً وَ  إنِْ أرََدْتمُُ اسْتبِْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتيَْتمُْ إحِْداهنَُّ قنِْطاراً فلََ تأَخُْذُوا مِنْهُ 

                                                     
هـ ق(، 71۳هـ ق و متوفی 70۱محمد بن محمد بن محمود، أکمل الدین أبو عبد الله بن شیخ شمس الدین رومی بابرتی )متولد  - 0

علامه به فقه حنفی، عارف به علوم ادب، منسوب به بابرتی نام قریه ای است از توابع دجیل در بغداد یا منسوب به بابرت از 
بیر شرح تلخیص الجامع الك»ن در مصر وفات یافته است. تصنیفات ایشان عبارت اند از: توابع ارضروم در ترکیه است. ایشا

رح ش»، «التقریر على أصول البزدوي»، «شرح مشارق الأنوار»، «العقیدة»در فقه، « العنایة في شرح الهدایة»و « للخلاطي
، «شرح ألفیة ابن معطي»، «خیص المعانيشرح تل»، «شرح مختصر ابن الحاجب»، «شرح المنار»، «وصیة الإمام أبي حنیفة

)خیرالدین بن محمود، الزرکلی، « الإرشاد في شرح الفقه الأكبر لأبي حنیفة»و « حاشیة على الكشاف»، «النقود والردود»
 (.۱1، ص7الأعلام، ج

 .30۳، ص 3محمد بن محمد، الرومانی البابرتی، العنایه شرح الهدایه، ج  -1

، المحقق: سامي بن محمد سلامة، بی 103، ص1بن عمر بن كثیر، القرشي الدمشقي تفسیر ابن كثیر، جابو الفداء إسماعیل  -3

 م 0111-هـ 0۱11جا:: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة 

 0۱01ى، لمحاسن التأویل، بیروت: دار الكتب العلمیه، الطبعة: الأو -محمد جمال الدین بن محمد سعید، قاسمی، تفسیر القاسمي -4

 .1۳، ص3هـ ق،  ج

 .110، ص 4جابر بن موسى بن عبد القادر، الجزائري،أیسر التفاسیر للجزائري،ج -5
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و اگر تصمیم گرفتید كه همسر دیگرى به جاى همسر خود  :(12-16{ )النساء/ إثِْماً مُبيناً 

اید، چیزى از آن را پس نگیرید! آیا  انتخاب كنید، و مال فراوانى )بعنوان مهر( به او پرداخته

در این آیه از قنطار  !شوید؟كار متوسل مىبراى بازپس گرفتن مهر آنان، به تهمت و گناه آش

سخن رفته و در مورد میزان قنطار سخن فراوان است منظور از قنطاری برخی ها می گویند 

 0.مال بسیار است

ابی حاتم در تفسیر خود در مورد معنای قنطار یازده وجه ذکر کرده است که در این میان 

مقاتل بن سلیمان است، اوقیه  0111ز قنطار منظور ا :می گوید حضرت معاذ )رضی الله عنه(

می ابو سعید خدری )رضی الله عنه( و  1دینار است 0111 : قنطارمی گویندبلخی و حسن 

به اندازه یک پوست گاو طلا است در این زمینه برخی دیدگاه های دیگری نیز  : قنطارگوید

 3آمده است.

ن و نوع مهر باهم توافق نهایی مرسوم است که زن و شوهر ضمن عقد نکاح در باب میزا

شود؛ در اصطلاح کنند؛ مهر را که ضمن عقد وی پس از آن به تراضی طرفین معین می 

نامند ولی درموردی که زن و شوهر در این باب توافق نکرده باشند حقوقی ]مهر مسمی[ می

 زن مستحق مهر مثل می شود، در ذیل را جع به انواع مهریه بحث می شود.

 ر مسمیمه -الف

 آن به تراضی طرفین به از بعد مهر مسمی عبارت از مهری است که حین انعقاد عقد یا

وَإِن طَلَّقْتمُُوهنَُّ مِن قبَْلِ أنَ }چنانچه خداوند متعال می فرماید:4صورت صریح تسمیه شده باشد. 

احِ إلًََّ أنَ يعَْفوُنَ أوَْ يَعْفوَُ الَّذِي بِيدَِهِ عُقْدَةُ النِّكَ تمََسُّوهنَُّ وَقدَْ فرََضْتمُْ لهَنَُّ فرَِيضَةً فنَصِْفُ مَا فرََضْتمُْ 

"و   :(137/ { )البقرةوَأنَْ تعَْفوُاْ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلًَ تنَسَوُاْ الْفضَْلَ بيَْنكَُمْ إنَِّ اللََّ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ 

طلاق دادید در حالیكه مَهر )معیّني( اگر زنان را پیش از آنكه با ایشان آمیزش )جنسي( كنید 

براي آنان مقرّر داشتید پس نصف آنچه را كه قرار داده اید )باید به آنها بپردازید( مگر آنكه 

ایشان ببخشند یا كسي كه گرهِ ازدواج به دست اوست بخشش كند و اگر ببخشید به تقوي 

 ا بدانچه مي كنید بینا است.نزدیكتر است و بزرگواري را در میان خود فراموش نكنید كه خد

طبق این آیه ی مبارکه هرگاه قبل از دخول طلاق بدهد، نصف مهر لازم می شود وبعد از 

 5دخول تمام مهریه لازم می شود.

                                                     
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، السعدي، تفسیر السعدي = تیسیر الكریم الرحمن، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق،  -0

 .073م، ص  1111-هـ 0411بی جا: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

، 0هـ ق، ج0413أبو الحسن مقاتل بن سلیمان، بلخی، تفسیر مقاتل بن سلیمان، چاپ اول، بیروت: دار إحیاء التراث،  - 1

 .365ص

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، ابن ابی حاتم، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق أسعد محمد الطیب، چاپ سوم، ریاض: مکتبة  -3

؛ إبراهیم بن إسماعیل الأبیاري، الموسوعة القرآنیة، بی جا: مؤسسة سجل 117-116، ص3هـ ق، ج0401لباز، نزار مصطفی ا

  451،ص  1هـ ق، ج 0415العرب، 

 .1111عبدالله، نظام الدین، بررسی مسائل خانواده، ص  -4

 .141، ص4وهبه، زحیلی، التفسیر المنیر للزحیلي،ج -5



 

17 
 

 مهر مثل -ب

هرگاه حین عقد ازدواج، طرفین عقد یا اولیای آنها میزان و نوع مهر را تعیین ننمایند، 

شود؛ ازدواج بدون تسمیه مهر صحیح است؛چنانچه خداوند زوجه مستحق مهر مثل شناخته می 

 {تفَْرِضُوا لهَنَُّ فرَِيضَةً  لًَ جُناَحَ عَليَْكُمْ إنِْ طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ مَا لمَْ تمََسُّوهنَُّ أوَْ }متعال می فرماید: 

باکي بر شما نیست اگر زنان را مس نکرده و مهري معین نکرده طلاق دهید  :(130)البقرة/ 

 .نصف مهر را با طلاق دهید

عنوان  مهر مثل مهری است که به 0بنابراین، طبق آیه مبارکه مهر مثل لازم می شود. 

گردد. در تعیین مهر مثل وضعیت  معین میمهر برای همسان و اقران زن مزبور در نکاح 

طبیعی زن از حیث زیبایی، سن دوشیزگی و عدم آن، سلامت عقل، داشتن فرزند و عدم آن و 

همچنین وضعیتی اجتماعی او از حیث ادب، دانش و معرفت، تحویل و موقعیت خانوادگی در 

تمایل ازدواج باز  شود. در کلیت در تعیین مهر مثل، آنچه درمورد رغبت وینظر گرفته م

گیرد. در این امر عنصر زمان مکان را نباید ازنظر دور داشت؛  توجه قرار می است مورد

باشد. در زیرا مقدار مهر مثل بر اعتبار زمان و مکان است؛ چنانچه مشهور است متفاوت می

ر موردنظباب تعیین میزان ونوع تعیین مهر مثل، مهر عمه، دختران کاکا و خویشاوندان زن 

گیرد. در صورت عدم موجودیت اینها، مهر زنی که شبیه و همسان زن است  ملاک قرار می

  1گیرد. ملاک قرار می

 گردد: صورت عموم در حالات زیر مهر مثل برای زوجه لازم می به

 در حالتی که مهر در عقد ازدواج اصلًا تسمیه نشده باشد. -الف  

 یرصحیح آن در عقد ازدواج تسمیه شده باشد.در حالتی که مهر به شکل غ -ب 

 در حالتی که مهر در عقد ازدواج نفی شده باشد.  -ج 

 3.در حالتی که شخص عمل مباشرت جنسی را در اثر شبه یا اشتباه با زن انجام داده باشد -د

 متعه -ج

یکی از مواردی که مرد به خانم هزینه پرداخت می کند، متعه است خداوند متعال می 

لىَ لًَ جُناَحَ عَليَْكُمْ إنِْ طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ مَا لمَْ تمََسُّوهنَُّ أوَْ تفَْرِضُوا لهَنَُّ فرَِيضَةً وَمَتِّعُوهنَُّ عَ } رماید:ف

اگر زنان  :(130)البقرة/ { الْمُوسِعِ قدََرُهُ وَعَلىَ الْمُقْترِِ قدََرُهُ مَتاَعًا باِلْمَعْرُوفِ حَق اً عَلىَ الْمُحْسِنيِنَ 

را قبل از آمیزش جنسي و تعیین مَهر )به عللي( طلاق دهید، گناهي بر شما نیست )و در این 

موقع( آنان را )با هدیّه اي مناسب حال خود( بهره مند سازید. آن كس كه توانائي )مالي( دارد، 

حال دهنده و آن كس كه توانائي )مالي( ندارد، به اندازه خودش ، هدیّه اي شایسته )و مناسب 

 وگیرنده( مي پردازد، و این )پرداخت هدیّه( بر نیكوكاران الزامي است.

                                                     
 .016، ص 1یر المراغي،جأحمد بن مصطفى، المراغي، تفس -0

أبو مالك كمال بن السید سالم، صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب الأئمة، فضیلة الشیخ/ ناصر الدین الألباني، القاهرة:  -1

 .067، ص3م، ج 1113المكتبة التوفیقیة، 

 .011عبدالقادر، عدالتخواه، حقوق فامیل، ص  -3
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طبق بیان این آیه مفسرین می گویند متعه عبارت از البسه و یا مالی است که زوج علاوه 

هرگاه تفریق بین زوجین قبل از دخول یا خلوت  دهد به مهر آن را به زن در موارد معین می

برای زن، متعه ای که عبارت از البسه معمول و امثال آن است، واجب صحیحه واقع گردد، 

گردد. در تعیین متعه توان مالی زوج در نظر گرفته شده و به هیچ صورت قیمت آن از  می

شوهر غنی به اندازه ی که خداوند به او داده است، برای  0کند. نصف مهر مثل تجاوز نمی

 1د طاقت خود به خانم متعه بدهد.خانم متعه بدهد و شوهر فقیر در حدو

 مبحث دوم: نفقه

یکی از حقوق دیگری زنان بر مردان نفقه است، یعنی اینکه مردان مکلف هستند، که نفقه 

زنان را پرداخت نمایند، در این مبحث ضمن تعریف نفقه در سپر آیات و روایات تبیین می 

 گردد.

 مطلب اول: تعریف نفقه

 و اصطلاحی نفقه پرداخته خواهد شد. در این بحث به تعریف لغوی

 نفقه در لغت -بند اول

 نفقه در لغت به معنای آنچه را که انسان در جای مورد نیاز خود یا دیگران مصرف می

 ی آن نفق است و مشتقات دیگر از آن مأخوذ است:کند، است که اصل ماده

تر به هلاک شدن چهار و بیش 3به معنای هلاک شدن است« نَفَق»نُفُوق: مصدر فعل  -الف

و در  4به معنای هلاک شدن آن است« نفقَت الدابةُ»رود و از این جهت،  پایان بکار می

إنِِّي أضَْللَْتُ ناَقةًَ لِي، فإَنِْ وَجَدْتهَاَ فأَمَْسِكْهاَ. »...قسمتی از حدیث جابر بن سمره آمده است که: 

من ماده »... 5:...«:هُ: انْحَرْهاَ. فأَبَىَ، فنَفَقَتَْ، فقَاَلتَْ لهَُ امْرَأتَهُُ فوََجَدَهاَ فمََرِضَتْ، فقَاَلَتْ لهَُ امْرَأتَُ 

دار! آن را در حالت مریضی یافت و زنش شتر خویش را گم کردم، اگر آن را یافتی نهگش

 .«به او گفت: آن را نحر کن، اما او ابا ورزید، پس ماده شتر هلاک شد و زنش به او گفت:...

                                                     
 ـ ق 0405لتفسیر الوسیط للواحدي،بیروت: دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، أبو الحسن علي بن أحمد،الواحدي، ا -0 م، 0114 -ه

 . 347،ص0ج

 م، قاهره: مطابع أخبار الیوم.0117 0101، ص1محمد متولي الشعراوي، تفسیر الشعراوي، ج -1

 .011هـ ق، ص0415لإسلامی، الجُبّی، شرح غریب ألفاظ المدونۀ، تحقیق محمد محفوظ، چاپ دوم، بیروت، دار الغرب ا -3

 .055، ص1م، ج1110محمد بن أحمد، الهروی، تهذیب اللغۀ، چاپ اول، بیروت، دار إحیاء التراث العربی،  -4

أحمد بن محمد بن حنبل، الشیبانی، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق شعیب الأرنؤوط و دیگران، چاپ اول، بیروت، مؤسسة  -5

. شعیب آرنوط و دیگران اسناد این حدیث را ضعیف دانسته اند، بخاطر تفرد سماک بن 513، ص34جهـ ق، 0410الرسالة، 

 حرب که تفرد مثل او در چنین متن محتمل نیست.
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 0بوده به معنای مصرف کردن و نابود کردن مال است.« أنفق»مصدر فعل  إنفاق: -ب

ُ...}فرماید:  چنانچه خداوند متعال می ا رَزَقكَُمُ اللََّّ هنگامی : »(27{ )يس/ وَإذَِا قِيلَ لهَمُْ أنَْفِقوُا مِمَّ

 «.که به آنان گفته شود: از چیزهای که خدا به شما داده ]در راه خدا[ مصرف کنید...

به معنای رواج یافتن و گران شدن است، چنانچه « نفق»نَفَاق: همچنان مصدر فعل  -ج

 به معنای رواج یافتن، گران شدن و بیشتر شدن تقاضای کالا« نَفَقت السِّلْعة نَفاقاً»اند:  گفته

 1در بازار است.

 فاق ازاست و نِ« أنفاق»نَفَق: به معنای حفره، چاله و سوراخ در زمین است و جمع آن  -د

 3همین معنا گرفته شده که به معنای اظهار ایمان در زبان و کتمان آن در قلب است

 نفقه در اصطلاح - بند دوم

 شود: هر مذهب تعریف مختلفي از نفقه دارد که ذیلًا به صورت جداگانه آورده می

 تعریف حنفیه -الف

 4«:نَىهِيَ الطَّعَامُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْ»گوید:  در تعریف نفقه می رحمه الله حنفي ابن نجیمامام 

ه شود، خوا این تعریف شامل هر نوع نفقه می«. نفقه عبارت از طعام، لباس و مسکن است»

ی زوجه باشد یا غیر زوجه، بلکه حق انسان دیگر و یا حتی حق یک حیوان بر انسان را نفقه

شود و مقدار آن نیز از این تعریف  نمی شود، اما برخی از انواع نفقه شامل تعریف شامل می

 شود. دانسته نمی

 تعریف مالكیه -ب

، وَإِدَام  قُوت »کنند:  اند، بیشتر آنان این گونه تعریف میمالكیه نیز دو تعریف ارائه کرده

فقه عبارت از قوت، إدام، ن» 5«:وَكِسْوَة ، وَمَسْكَن  بِالْعَادَةِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا، وَالْبَلَدِ وَالسِّعْرِ

ی توان و وضعیت منفق علیها، وضعیت کشور و کسوه و مسکن به حسب عادت، به اندازه

ها است از قبیل نان و آرد، مراد از منظور از قوت، خوردنی«. ها استو ارزش آن قیمت

 ههای مناسب با فصول سال بودإدام، گوشت، شیر و روغن است و منظور از کسوه، پوشیدنی

 6و منظور از مسکن، خانه با مرافق و لوازم آن است.

                                                     
ابو الحسن علی بن إسماعیل، المرسی، المحکم والمحیط الأعظم، تحقیق عبد الحمید هنداوی، چاپ اول، بیروت، دار الکتب  -0

 .447، ص6، جهـ ق0410العلمیة، 

 .357، ص01محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج -1

، 6هـ ق ج0410ابو الحسن علی بن إسماعیل، المرسی، المحکم والمحیط الأعظم،الطبعة الأولی، بیروت، دار الکتب العلمیة،  -3    
 . 447ص

ا، تزین الدین بن إبراهیم، ابن نجیم الحنفی، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، چاپ دوم، بیروت، دار الکتاب الإسلامی، بی - 4

 .011، ص4ج

محمد بن أحمد، المکناسی، شفاء الغلیل فی حل مقفل خلیل، تحقیق أحمد بن عبد الکریم نجیب، چاپ اول، قاهرۀ، مرکز نجیبویه  -5

 .511، ص0هـ ق، ج0411ۀ التراث، للمخطوطات وخدم

-316، صص4هـ ق، ج0411چا، بیروت، دار الفکر، محمد بن أحمد علیش، المالکی، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، بی -6

317. 
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 مَا بِهِ قِوَام  مُعْتَاد  حَالَ الْآدَمِيِّ دُونَ»کند:  چنین تعریف می رحمه الله مالکی ابن عرفۀامام 

نفقه عبارت از آن چیزی است که قوام زندگی عادی و وضع انسان بدون اسراف » 0«:سَرَفٍ

غیر  قوام« مَا بِهِ قِوَام  مُعْتَاد »فرماید: منظور از  ح تعریف میدر شر«. به آن وابسته باشد

» اخراج حال غیر آدمی از تعریف بوده و مراد از « حَالَ الْآدَمِيِّ»معتاد است و منظور از 

اخراج آنچه که در آن اسراف وجود داشته باشد، لذا چیزی که در آن اسراف « دُونَ سَرَفٍ

  1کند. شود و حاکم نیز بدان حکم نمی ه نمیی شرعی شمردباشد، نفقه

 تعریف شافعیه -ج

 اند، تنها در ضمن فقهاء شافعیه همانند فقهاء دیگر مذاهب تعریفی از نفقه ارائه نکرده

 3«:لْخَیْرِاالنَّفَقَۀُ مِنْ الِِْنْفَاقِ وَهُوَ الِِْخْرَاجُ، وَلَا یُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي »فرمایند:  معنای لغوی آن می

نفقه مأخوذ از إنفاق بوده و عبارت از بیرون کردن ]مال[ است و جز در خیر، دیگر کاربرد »

 «.ندارد

بنابر این، تعریف شافعیه خیلی عام و کلی است و تفاوت چندانی با معنای لغوی آن ندارد، 

 اشد.تواند ب اصطلاح می که بیانگر مراد آنان در« وَلَا یُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْخَیْرِ»جز قید 

 تعریف حنابله -د

وَمَسْكَنًا  وَهِيَ كِفَایَةُ مَنْ یَمُونَهُ خُبْزًا وَأُدْمًا وَكِسْوَةً»فرمایند:  فقهاء حنبلی در تعریف نفقه می

نفقه عبارت از کفایت مؤونت زیر دستان از لحاظ نان، إدام و پوشاک و مسکن » 4«:وَتَوَابِعَهَا

ها را رسد؛ چون خوراکی این تعریف نیز غیر جامع به نظر می«. آن است و لوازم و مرافق

 به خبز)نان( محدود نموده است. 

 مطلب دوم: نفقه زن بر شوهر از دیدگاه قرآن کریم

ا وَمَ } از دیدگاه قرآن کریم نفقه دادن دارای اهمیت است؛چنانچه خداوند متعال  می فرماید:

َ يعَْلمَُهُ وَمَا لِلظَّالمِِينَ مِنْ أنَْصَارٍ أنَْفقَْتمُْ مِنْ نفَقَةٍَ  هر  :(176{ )البقرة/ أوَْ نذََرْتمُْ مِنْ نذَْرٍ فإَنَِّ اللََّّ

هزینه اي را كه )در راه خیر یا شر( متحمّل مي شوید، یا هر نذري را كه )در راه طاعت یا 

را یاوري نیست.  معصیت( به گردن مي گیرید، بي گمان خداوند آن را مي داند و ستمگران

 یعنی خداوند متعال از تمام این آیه مبارکه برای تشویق وتلخیص نفقه از شوائب شر است؛

احوال و اوصاف شما از خیر وبدی شما از کم و زیاد آن و از اینکه به چه خاطر مصرف 

                                                     
 .013، ص4تا، جچا، بیروت، دار الفکر، بیمحمد بن عبد الله، الخرشی، شرح مختصر خلیل، بی -0

 .013، ص4رح مختصر خلیل، جمحمد بن عبد الله، الخرشی، ش - 1

 ـق، ج0357چا، قاهرۀ، المکتبة التجاریۀ الکبری، أحمد بن محمد، الهیتمی، تحفۀ المحتاج فی شرح المنهاج، بی - 3 ؛ 310، ص1ه

، 7هـ ق، ج0414چا، بیروت، دار الفکر، شمس الدین محمد بن أبی العباس، الرملی، نهایۀ المحتاج إلی شرح المنهاج، بی

 .017ص

، 1هـ ق، ج0411مرعی بن یوسف، الکرمی، غایۀ المنتهی فی جمع الإقناع والمنتهی، چاپ اول، کویت، مؤسسة غراس،  - 4

 .311ص
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زیاد می کند بخاطر خدا مصرف می کنید یا بخاطر نام و نشان مصرف می کنید همه را 

 0متعال می داند..خداوند 

وَلًَ ينُْفِقوُنَ نفَقَةًَ صَغِيرَةً وَلًَ كَبيِرَةً وَلًَ يقَْطعَُونَ وَادِياً إلًَِّ كُتِبَ لهَمُْ }در آیه دیگر آمده است 

ُ أحَْسَنَ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ  و هیچ خرجي، خواه اندک و خواه زیاد » :(212{ )التوبه/ ليِجَْزِيهَمُُ اللََّّ

نمي کنند و هیچ سرزمیني را نمي پیمایند مگر اینکه برایشان نوشته مي شود، تا خداوند 

 «.نیکوترین آنچه مي کردند به آنان پاداش دهد

ت زیاد اس در این آیه مبارکه آمده است  که نفقه ی در راه خدا فرق نمی کند که کم است یا

خداوند در برابر اعمالی که انسان انجام میدهد در صورتی که از روی  دارای ثواب است

  1.اخلاص باشد، در برابر آن اجر ثواب می دهد

 {وَالَّذِينَ إذَِا أنَفقَوُا لمَْ يسُْرِفوُا وَلمَْ يقَْترُُوا وَكَانَ بيَْنَ ذَلِكَ قوََاماً }در آیه دیگر آمده است.  

هنگام خرج كردن )مال براي خود و خانواده( نه زیاده روي  وكساني اند كه به :(07)الفرقان/ 

مي كنند و نه سختگیري، و بلكه در میان این دو )یعني اسراف و بخل، حد( میانه روي و 

قه بر { نفوَكَانَ بيَْنَ ذَلكَِ قوََامًاقَوْلُهُ:}مفسرین می گویند منظور از اعتدال را رعایت مي كنند. 

 3همسر است

 عدالت در میان زن هامبحث سوم: حق 

یکی از حقوقی که معمولا آدم های که چند خانم دارند، رعایت نمی کنند عدالت در میان 

 زنان است این مطلب در ذیل در روشنائی آیات و روایات بررسی می شود.

 مطلب اول: حق عدالت در تعدد ازدواج

د بگیرد، باید در میان یکی از حقوق زنان بالای مردان این است که هرگاه مرد زنان متعد

وَإنِْ خِفْتمُْ ألًََّ }فرماید:  زنان عدالت نماید. خداوند متعال در مورد عدالت میان زوجات می

ا وتقُْسِطوُا فِي الْيتَامى فاَنْكِحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثلَُثَ وَ رُباعَ فإَنِْ خِفْتمُْ ألًََّ تعَْدِلُ 

اگر بیم دارید که در مورد : »(3{ )النساء/ ما مَلكََتْ أيَْمانكُُمْ ذلِكَ أدَْنى ألًََّ تعَُولوُا فوَاحِدَةً أوَْ 

اند و دوست توانید عدالت را مراعات کنید، با زنان دیگری که برای شما حلال یتیمان نمی

ا آنان عدالت رترسید که نتوانید میان  دارید، با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید. اگر هم می

مراعات نمایید، به یک زن اکتفاء کنید و یا با کنیزان خود ازدواج نمایید، این کار )ازواج با 

 .«شود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشیدکنیزان( سبب می

 آن منظور از عدالت در باب تعدد زوجات، عدالتی است که در توان انسان باشد و بتواند

را مراعات نماید که عبارت از دادگری میان همسران در خوراک، پوشاک، خانه و معاشرت 

                                                     
مجموعة من العلماء بِشراف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر: التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، القاهره: الهیئة العامة لشئون  - 0

 .463،ص 0هـ ق،ج 0313ولى، المطابع الأمیریة، لطبعة: الأ
 .33، ص4مجموعة من العلماء بِشراف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر: التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، ج -1
 411،ص0م، ج 1114یحیى بن سلام بن أبي ثعلبة، التیمي، تفسیر یحیى بن سلام، بیروت: دار الكتب العلمیة،  - 3
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با آنان به شکل متعارف آن است. اما دادگری در مواردی که در توان انسان نیست، شامل 

شود و با آیات و روایات دیگر از حکم این آیه خارج دانسته شده است که  بحث این آیه نمی

 د.بیان خواهد ش

 ی که درکند؛ یکی ازدواج با دختر یتیمه در آیه فوق از دو موضوع بسیار مهم بحث می

ی ازدواج با او را دارد و ی او ارادهتحت کفالت کسی است و بدون رعایت عدالت در مهریه

ترسید که در مورد کند، اگر می ی ازدواج با زنان غیر یتیم است، آیه اشاره میدوم در باره

توانید، پس همراه زنان دیگر از دواج کنید و نکاح با آنان از  عدالت را رعایت نمی یتیمان

 که عدالت را رعایت کرده بتوانید.یک زن تا چهار زن بلا مانع است، منوط بر این

های چند همسری رعایت عدالت است، پس برای فهم بهتر این پس طبق آیه یکی از ملاک

أن نزول آیه پرداخته شود و سپس حد و مرز عدالت که شامل آیه لازم است که ابتداء به ش

شود و همچنان رعایت عدالت تنها قدر واجب  شود و کدام موارد را شامل نمیکدام موارد می

گیرد؟ مورد بررسی قرار داده  شود یا موارد مستحبی و مباح را نیز در بر می را شامل می

 خواهد شد:

نویسند: آیه مبارکه در باره عدالت  د سبب نزول آیه میسبب نزول آیه: مفسرین در مور

 ی ذیلگوید: وقتی آیهمیان زنان و ظلم و زیان نرساندن به آنان نازل شده است. زحیلی می

لوُا الْخَبيِثَ باِلطَّيِّبِ وَ لً تأَكُْلوُا أمَْوالهَمُْ إلِى أمَْ }نازل شد  كُمْ إِنَّهُ والِ وآتوُا الْيتَامى أمَْوالهَمُْ وَلً تتَبَدََّ

و اموال یتیمان را )هنگامى كه به حد رشد رسیدند( به آنها : »(1{ )النساء/ كانَ حُوباً كَبِيراً 

بدهید و اموال بد )خود( را با اموال خوب )یتیمان( تبدیل نكنید و اموال آنها را با اموال خودتان 

رج مان احساس حیپرستی یتمسلمانان از ولایت و سر«. نخورید، زیرا این گناه بزرگى است

ی کردند، پس آیه و مشقت نمودند، ولی در ترک عدالت میان زنان هیچ احساس حرجی نمی

ود، اگر شتعدد زوجات نازل شد تا به آنان بگوید که میان ظلم به یتیم و زنان تفاوتی دیده نمی

لت میان زنان ظلم در حق یتیمان زشت است، در حق زنان نیز ناپسند است. پس در مورد عدا

ها رعایت نمائید، که بدین صورت خدای متعال به ضرورت  بیمناک باشید و عدالت را میان آن

 توانید، به یک عدالت تأکید نموده است. اگر از آن بیم دارید که میان زنان عدالت کرده نمی

ت کردن لخانم بسنده کنید؛ زیرا تعدد زوجات برای کسی مباح است که بر خویشتن اعتماد عدا

  0را داشته باشد.

پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( در مورد کسی که عدالت را میان همسران خود رعایت 

جُلِ امْرَأتَاَنِ، فلَمَْ يعَْدِلْ بيَْنهَمَُا، جَاءَ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ، »کند، خیلی سخت فرمودند:  نمی إذَِا كَانَ عِنْدَ الرَّ

  1«:وَشِقُّهُ سَاقطٌِ 

                                                     
؛ محمد بن محمد 11۵، ص۱ر عقیده، احکام وبرنامه زندگی، مترجم عبدالروف مخلص، جوهبة، الزحیلی، تفسیر المنیر د -0

 . 11.صتاجا، مکتبة الإمام حسین الرقمیۀ، بیچا، بیشتا أبو سعد، تعدد الزوجات إعجاز تشریعی یوقف المد الإستشراقی، بی

یق: مصطفى عبد القادر عطا، بیروت: دار الكتب محمد بن عبد الله الحاکم، ابو عبد الله، المستدرك على الصحیحین، تحق -1

 .113، ص1، ج0111 -0400العلمیة، الطبعة الأولى، 
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ها رعایت نکند، در روز قیامت رگاه مردی صاحب دو زن باشد و عدالت را در میان آنه»

نظر به این حدیث، کسی که توانایی «. به حالتی حاضر می شود که یک طرف آن افتاده است

کار کند، نزد خداوند گناهرعایت عدالت در بین زوجات را ندارد و به چند همسری اقدام می

ن شخصی ترک چند همسری واجب و انجامش حرام است و باید بیشتر شود؛ چون بر چنیمی

 0از یک همسر نباید اختیار کند.

ی آن اشاره خواهد شد، اما در اینجا نفس  در رابطه به موارد رعایت عدالت و اندازه

رعایت عدالت از جانب آن حضرت )صلی الله علیه وآله وسلم( و تأکید ایشان به رعایت آن 

ها میان زوجات( شروع تا قرعه انداختن در سفر مورد بحث است، که از تقسیم )تقسیم شب

 باید رعایت شود.

ورد همسرانش مراعات شود و در مورد تقسیم حق واجبی است که باید از طرف مرد در م

و به این آیه 1شود تقسیم زمان میان زوجات و واجب بودن آن اختلافی میان فقهاء دیده نمی

 {إنِْ خِفْتمُْ ألًََّ تعَْدِلوُاْ فوََاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ }فرماید:  کنند که خداوند متعال می استدلال می

ترسید که نتوانید میان آنان عدالت را مراعات نمایید، به یک زن اکتفاء  ر میاگ: »(3)النساء/ 

در اینجا منظور از عدالت، عدالت در قسم و انفاق «. کنید و یا با کنیزان خود ازدواج نمایید

با زنان به طور : »(28{ )النساء/ وَعَاشِرُوهنَُّ باِلْمَعْرُوفِ }فرماید: همچنان خداوند می 3است.

-منظور از قسم برقراری عدالت میان زوجات است که از جمله معاشرت«. سته رفتار کنیدشای

گردد. همچنان فقهاء با توجه به  رود، لذا شامل حکم این آیه می های معروف به شمار می

 ی آرامش قرار دادهشب را مایه: »(80{ )الْنعام/ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً}فرماید:  که می این آیه

دانند و روز به صورت تبعی در آن داخل  ، معیار تقسیم زمان میان زوجات را شب می«است

ها میان زوجات برای مرد لازم است و  شود و بدین لحاظ رعایت عدالت در تقسیم شب می

ند، م کند که خانم مریض، یا صحت باید زمان میان به طور مساویانه تقسیم گردد؛ فرق نمی

 هوار ویا در نفساء قرار دارد؛ زیرا هدف و مطلوب انس و الفت است که زنیا در عادت ما

شود، بلکه نظر به شهوت، لمس،  خواهند و لذت جنسی تنها مربوط آمیزش نمی ها آن را می

اما اگر زمان کار مرد چند همسری در شفت شب باشد، در این صورت  شود بوسیدن و... می

البته قابل  نماید در روز میان همسران خویش مراعات عدالت را در قسمت خوابگاه خود

خوابی این نیست که برای مرد واجب باشد که در  یادآوری است که منظور از رعایت شب

 4.باشد ست که جماع هم مساویانهجماع و آمیزش جنسی نیز مساویانه باشد، لکن مستحب ا

                                                     
 .16، صتاجا، الْلوکۀ، بیچا، بیشريعۀ دائمۀ و سنۀ باقيۀ، بیشیخ علی ونیس، تعدد الزوجات  -0

؛ منصور بن يوسف 375، ص3تا، جالفکر، بیچا، بيروت، دار ، إعانۀ الطالبين، بیبن السید محمد شطا الدمیاطی، ابی بکر -1

، 5هـ ق، ج0411چا، بیروت، دار الفکر، هلال مصیلحی مصطفی هلال، بی البهوتی، کشاف القناع عن متن الْقناع، تحقيق

 . 11ص

 .010، ص4مصطفی الخن، مصطفی البغا، علی الشربجی، الفقه المنهجی علی مذهب الإمام الشافعی )رح(، ج -3

 .10محمد شتا، أبو سعد، تعدد الزوجات إعجاز تشریعی یوقف المد الإستشراقی، ص محمد بن - 4
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فعلی آن حضرت )صلی الله همچنان حضرت ام المؤمنین عائشه )رضی الله عنها( سنت 

كَانَ رَسُولُ اِللَّ صَلَّى »کند:  علیه وآله وسلم( را در مورد رعایت عدالت در قسم روایت می

لُ بعَْضَناَ عَلىَ بعَْضٍ فيِ الْقسَْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَناَ وَكَانَ قَلَّ يوَْمٌ إِ   وَهوَُ لًَّ اللَُّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ " لًَ يفُضَِّ

 عَليَْناَ جَمِيعًا فيََدْنوُ مِنْ كُلِّ امْرَأةٍَ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يبَْلغَُ  إلِىَ الَّتيِ  هوَُ يوَْمُهاَ فيَبَِيتُ  يطَوُفُ 

پیامبر اکرم )صلی الله علیه وآله وسلم( در رابطه به قسم از مکث شان در نزد ما » 0«:عِنْدَهاَ

ی ما دور د، همه روزه جز روزهای کمی بر همهدانستن برخی از ما را بر دیگری برتر نمی

دادند تا اینکه به کسی که  زدند و با هر یک از زنان شان نزدیکی بدون مساس انجام میمی

ود شاز این حدیث هم استنباط می«. خوابیدند رسیدند و شب نزد او می نوبت قسم او بود می

ت و قسم با همسر دیگری نزدیکی و که رعایت عدالت در قسم واجب است و نباید خلاف نوب

جماع انجام دهد، چون نزدیکی پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( نزدیکی بدون مساس یا 

 جماع بوده نه بیشتر از آن.

خوابی برای هر  خوابی میان همسران این است که نوبت شب ی مسنون در شبطریقه

دو روز یا سه شب و سه روز تعیین تواند دو شب و  همسری یک شب و روز باشد، ولی می

  1تواند تعیین کند. نماید، اما بیشتر از این مدت را بدون توافق و رضایت همسران نمی

واگر مرد با زنی دیگری ازدواج نماید، اگر آن زن باکره باشد مدت هفت روز همراه او 

همسران را باشد واگر بیوه باشد، مدت سه روز همراه اش باشد و سپس زمان زندگی با 

 3مساویانه تقسیم نماید.

در صورت عدم اجرای عدالت از دیدگاه دانشمندان اسلامی دچار تحریم شده و ضمانت 

اجراي آن از نظر اندیشمندان اسلامی این است که زن حق دارد که به دادگاه شکایت نماید و 

معروف کند و یا به خواهد که یا امساک به  خواند و از شوهر می قاضی شوهر را فرا می

تاَنِ فإَمِْسَاكٌ }فرماید:  ی پسنده آن خانم را رهاء نماید، خداوند متعال میطریقه الطَّلَقَُ مَرَّ

طلاق دوبار است، پس از آن یا به خوبي نگاه : »(118{ )البقرة/ بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِيحٌ بإِحِْسَانٍ 

وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النَّسَاء فبََلَغْنَ }فرماید:  دیگری میو در آیه   4«.داشتن، یا به نیکي رها کردن است

حُوهنَُّ بمَِعْرُوفٍ وَلًَ تمُْسِكُوهنَُّ ضِرَارًا لَّتعَْتدَُواْ وَمَن يَ   فْعَلْ ذَلكَِ أجََلهَنَُّ فأَمَْسِكُوهنَُّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ سَرِّ

                                                     
؛ أرنؤوط در تحقیق آن نوشته است که اسناد این حدیث 111، ص1ابو داود سلیمان، بن الأشعث سجستانی، سنن ابی داود، ج -0

ست، ولی باقی رجال آن ثقه هستند. حاکم حسن است؛ چون عبد الرحمن بن ابی الزناد در سند آن وجود دارد که حسن الحدیث ا

و ذهبی این حدیث را صحیح دانسته اند )ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق: مصطفى عبد 

ناد (؛ بیهقي نیز از طریق ابن ابی الز113، ص1، ج0111 -0400القادر عطا، بیروت: دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

روایت کرده است )ابو بکر احمد بن الحسین البیهقی، السنن الکبری، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن الترکی، الطبعة الأولی، 

(. شیخ ألبانی اسناد این حدیث را 411، ص7هـ ق، ج0431بدون مکان، مرکز هجر للبحوث والدراسات العربیۀ والإسلامیۀ، 

 (.351، ص6الدین، الألبانی، صحیح سنن أبی داود، جحسن صحیح دانسته است )محمد ناصر 

 .17شیخ علی، ونیس، تعدد الزوجات شریعۀ دائمۀ و سنۀ باقیۀ، ص -1

تا، ینا، بجا، بیچا، بیخلف بن ابی القاسم ،القیروانی، تهذیب مسائل المدونۀ، تحقیق أبو الحسن احمد فرید المزیدی، بی -3

 . 337ص

 .311، ص0السعدی، تفسیر راستین ترجمه تیسیر الکریم الرحمن، ج. عبد الرحمن بن ناصر، 4
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ق دادید و به پایان عده خود نزدیک شدند، و چون زنان را طلا: »(132{ )البقرة/ فقَدَْ ظَلمََ نفَْسَهُ 

پس یا آنها را به خوبي نگاه دارید، و یا به خوبي رها کنید و هرگز آنان را براي زیان رساندن 

  0.«به آنها نگاه ندارید تا از حد تجاوز کنید و هرکسي چنین کند بر خود ستم کرده است

 مطلب دوم: حکم تعدد زوجات

بزرگ دین مبین اسلام است که برای حل مشکل اجتماعی  تعدد زوجات یکی از مفاخر

بشریت مشروع شده است. اما با توجه به اختلاف حالات وشرایط اجتماعی حکم تعدد زوجات 

 کند. نیز تفاوت می

دانشمندان اسلامی در مورد حکم تعدد زوجات اختلاف دارند، اما در مورد حکم اصلی و 

رند که جواز یا به تعبیری همان اباحه است، مشروط سنت اتفاق دا اصل مشروعیت آن اهل

 1بر اینکه عدالت میان آنان رعایت شود یا مرد قدرت تحقق عدالت در میان آنان را داشته باشد

وَإنِْ خِفْتمُْ ألًََّ تقُْسِطوُا فِي الْيتَاَمَى فاَنْكِحُوا مَا طَابَ }فرماید:  کنند که می استناد می و به این آیه

ألًََّ  مْ ذَلِكَ أدَْنىَلكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثلََُثَ وَرُباَعَ فإَنِْ خِفْتمُْ ألًََّ تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُ 

و اگر]از این[ ترسیدید که نتوانید در مورد یتیمان دادگری کنید، : »(3{ )النساء/ تعَُولوُا

ظروف خاص تعدد زوجات مهیا بود[ با زنان دیگر که برای شما حلال  ]همچنان اگر شرائط و

ترسید که نتوانید میان  هستند و دوست دارید، با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کند. اگر هم می

آنان دادگری را مراعات کنید، به یک زن اکتفاء کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمایید، این 

اما دلیل جواز تعدد زوجات از «. متر دچار کجروی و ستم شویدشود که ک ]کار[ سبب می

ی( پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم(  است و صحابه و تابعین و سایر سنت، سنت فعلی )سیره

اند، اما نظر به شرائط و حالات فردی و اجتماعی  دانشمندان امت نیز بر جواز آن اجماع نموده

به  کند کهیابد و گاهی هم به کراهت و تحریم تنزل می ء میگاهی به استحباب و وجوب ارتقا

 شود. شکل موجز به این حالات اشاره می

حالت وجوب: تعدد زوجات در صورتی واجب است که همسر اول شخص از فرزند آوردن 

عاجز باشد؛ چون غایت و هدف ازدواج نسل آوری و تکاثرِ افراد امت اسلامی است. یا اینکه 

ه مرضی مبتلا باشد که معاشرت با وی سخت بوده و ضرری بر او وارد شود و همسر اول ب

زواج است. امرد نیز توانایی ازدواج مجدد را داشته باشد؛ چون معاشرت از مقتضیات عقد 

شود و در ها تعدد زوجات واجب و بلکه هم یک ضرورت پنداشته میپس در این صورت

آید که در آن صورت خوف وقوع ت پیش میصورت عدم ازدواج همسر جدید، ترک معاشر

 رود. در معصیت زنا می

حالت استحباب: در برخی حالات برای کسانی که توانایی مالی و بدنی برای ازدواج دارند 

توانند میان همسران عدالت را رعایت کنند، تعدد زوجات برای شان مستحب است. پس و می

                                                     
 .331، ص0عبد الرحمن بن ناصر، السعدی، تفسیر راستین ترجمه تیسیر الکریم الرحمن، ج -0

 .075محمد علی، الصابونی، الزواج الاسلامی المبکر سعادۀ و حصانۀ، ص -1
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تر شدن افراد امت اسلامی باشد یا برای که هدف شخص از تعدد زوجات، بیش در صورتی

شان هنوز نتوانستند ازدواج کنند و یا یک همسر  حل مشکل دخترانی باشد که با بالا رفتن سن

نتواند نیاز جنسی او را برآورده کند و ترس وقوع در حرام را بر خویشتن داشته باشد، در 

 این موارد تعدد زوجات مستحب دانسته شده اشت.

یت: تعدد زواجات در حالات معینی مکروه پنداشته شده است؛ مثلًا شخص حالت کراه

تواند در میان آنان داند که عدالت را میتوانایی مالی و بدنی بر این موضوع دارد، اما نمی

تواند عدالت را میان زوجات رعایت کند یا خیر. اگر به ظن غالب شخص حاصل شود که نمی

گردد که ذیلًا حالت حرمت نیز بررسی در حق او حرام می رعایت کند، در این صورت تعدد

 شود.می

گونه که تعدد زوجات واجب، مستحب و مکروه است، در برخی  حالت حرمت: همان

ز تواند احالات حرام هم دانسته شده است. بنابراین، بر کسی که توانایی مالی ندارد و نمی

برای بار دوم ازدواج کند، این ازدواج منجر  ی خانم دوم برآید و اگری مخارج و مهریهعهده

تواند مصارف و مخارج زنان و فرزندان خود  گردد که در نتیجه نمی به فقر و ناتوانی او می

نسی تواند نیاز ج را تأمین کند. یا توانایی مالی دارد، ولی توانایی بدنی و جسمی ندارد و نمی

هم به خود و هم به زنان و یا یکی از آنان بیشتر از یک زن را بر طرف کند و در نتیجه 

ی این تواند عدالت را میان آنان رعایت کند که در همهکه نمیشود و یا این ضرر وارد می

 موارد تعدد زوجات حرام خوانده شده است.

 پس با توجه به شرایط بیان شده، ملاک تعدد زوجات نسبت به حالات مختلف تفاوت می

انگارانه دارد و هر  آوری حکم بیشتر شود، به همان اندازه ملاک سهلزامکند و هر اندازه ال

ی مثال در ای در پی دارد، به گونهگیرانه های سختآوری کمتر گردد، ملاک اندازه الزام

حالتی حکم تعدد زوجات مباح است، ملاک آن رعایت عدالت است که در صورت عدم رعایت 

 0شود.مبدل میآن حکم از اباحت به تحریم 

  

                                                     
 .075دۀ و حصانۀ، صمحمد علی، الصابونی، الزواج الاسلامی المبکر سعا - 0



 

17 
 

 مبحث چهارم: خلع در هنگام عدم رضایت خانم

در ذیل ضمن تعریف خلع، احکام خلع را  در روشنائی  یکی از حقوق زن حق خلع است و

 قرآن کریم بیان می گردد:

 مطلب اول: تعریف خلع

 عِ)بِالضَّمِّ( اسْم  مِنَ الْخَلْالْخَلْعُ )بِالْفَتْحِ( لُغَةً هُوَ النَّزْعُ وَالتَّجْرِیدُ، وَالْخُلْعُ 

خلع به فتح خاء به معنی نزع و تجرید وکشیدن است و خلع به ضم اسم از خلع به معنی 

  0کشیدن است

و از منظر اصطلاحی خلع با الفاظ های مختلف تعریف های متعدد شده است  ویکی از 

مال از همسرش ، ابلمرد در مق خلع عبارت از اینکه»مشهور ترین تعریف هایش این است 

 1نامیده مي شود.خلع  جدا شود این عوض فدیه و افتداء

 مطلب دوم: احکام خلع در روشنائی قرآن کریم

هرگاه اختلاف بین زن و مرد شدت گرفت و امکان ادامه زندگي بین آنان وجود نداشت، و زن 

مایل به جدایي از شوهرش شد، در اینصورت باید مالي را بمنظور جبران ضرر ناشي از جدایي به 

شارع حکم شوهرش بدهد، و از او درخواست جدائي کند، می طلبد که شوهر آن را قبول کند؛چون 

دست مرد قرار داده است ولی خلع را برای زن داده است زن با پرداخت یک اندازه مال  طلاق به

تاَنِ فإَمِْسَاكٌ } :از شوهر خود جدا می شود دلیل مشروعیت خلع این آیه قرآن کریم است الطَّلََقُ مَرَّ

هِ بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِيحٌ بِإحِْسَانٍ وَلًَ يحَِلُّ لكَُمْ أنَ تأَخُْذُوا مِمَّ  ا آتيَْتمُُوهنَُّ شَيْئاً إلًَِّ أنَ يخََافاَ ألًََّ يقُِيمَا حُدُودَ اللّـَ

هِ فلَََ  هِ فلَََ جُناَحَ عَليَْهِمَا فِيمَا افْتدََتْ بهِِ تِلْكَ حُدُودُ اللّـَ تعََدَّ حُدُودَ  تعَْتدَُوهاَ وَمَن يَ فإَنِْ خِفْتمُْ ألًََّ يقُِيمَا حُدُودَ اللّـَ

 ُ هِ فأَ ئكَِ همُُ الظَّالمُِوناللّـَ ٰـ طلاق رجعی دو بار است، پس از آن یا به نیکی نگاه  :(118{ )البقرة/ ولَ

از اید چیزی ب داشتن و یا به نیکی رها ساختن است. و بر شما حلال نیست که از آنچه به ایشان داده

ید که آن ولیا[ بیم داشتستانید مگر آنکه بیم داشته باشند که حدود خدا را رعایت نکنند، پس اگر شما ]ا

دو حدود الهی را مراعات نکنند پس آنچه زن برای آزادی خود میدهد و شوهر می ستاند گناهی بر 

ها تجاوز نکنید و کسانی که از حدود الهی  ها حدود الهی ]در طلاق [ است ، از آنآن دو نیست. این

 ها براستی که از ظالمان هستند.  تجاوز کنند آن

ه بیان شده است که هرگاه زن و شوهر در ادامه زندگی موفقانه پیش نروند، خوف در این آی

معصیت در آن باشد در این حالت اگر زن پیشنهاد جدایی را همراه پول می کند، حق زن است که 

 3.شوهر باید اجابت کند

 

                                                     
محمد بن یعقوب، الفیروزآبادى،القاموس المحیط، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بیروت: مؤسسة الرسالة  - 0

 .703م، ص 1115للطباعة والنشر والتوزیع، 

: دار التربیة والتراث، بدون أبو مالك كمال بن السید، سالم، صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب الأئمة، مكة المكرمة -1

 .341، ص3تاریخ نشر، ج

محمد بن جریر، الطبری، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن الترکی، الطبعة الاولی، القاهرۀ،  -3

 .471، ص1هـ ق،ج0411دار هجر للطباعۀ والنشر والتوزیع والإعلان، 
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 فصل پنجم

 حقوق مشترک زوجین
 شوهر و زن آیات واحادیثدر این فصل حقوق مشترک زوجین بررسی می شود طبق 

فرماید:  خداوند متعال می می باشند،چنانچه برخورد همدیگر به نسبت سالم تکالیف و حقوق از

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } جَالِ عَليَْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللََّّ و  (119البقره/ { )وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَليَْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ

شده؛ و مردان  ای قرار داده و ظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته برای آنان، همانند

 بر آنان برتری دارند.

 ي زن و مرد مسلمان، در سایهوزندگی مشترک  خانواده  بهتر مدیریتبرای بنابراین،  

 می دهندو دست بیعت بر ایجاد محیطي سرشار از تفاهم و رشد  ازدواج، پیمان وحدت بسته

ستیابي به این هدف مقدس، آن است كه در یك نظام صحیح، موقعیت هر فرد ي د لازمه

طراحي و تعیین شود و بپذیرد كه نسبت به دیگري حقوقي دارد و در قبال آن وظایفي را 

همسر و پدر خانواده است و حق همسري  صورت درست انجام بدهد. مرد شود، بهمتعهد مي

گاهش رعایت شود و زن نیز همسر و مادر خانواده و پدري دارد؛ پس باید حقوق او در جای

 است و باید حقوق او نیز در هر دو جایگاه محفوظ باشد.

همسران باید موقعیت یكدیگر را در نظر داشته باشند، البته همكاري و كمك به دیگري در 

ر د سلیقه هم امري پذیرفته است ها نیست واختلافخانواده، به معناي تزلزل یا جابجایي نقش

خانواده قرآني، پدرسالاري، مادر سالاری یا فرزند سالاری معنا ندارد فرزندان باید پدر را 

ادر م نیز و بدانند خانوادهتامین کننده امور مالی ار و ذگ در جایگاه پدري باور كنند؛ نه خدمت

 كوش. اي بامحبت و سخت باور كنند؛ نه خدمه اش جایگاه مادريرا در

که در نتیجه ازدواج صحیح برای زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و  پس میتوان گفت:

مختص زوجه و برخی  یتکالیفی به وجود می آید که برخی این حقوق مختص زوج، بعض

هم مشترک بین هر دو می باشد. پس لازم است که آنها نیز حقوق و تکالیف خویش را بصورت 

که در ذیل حقوق مشترک زن و  پایدار بماند عادلانه انجام بدهند تا کانون خانواده شان گرم و

 شوهر از دیدگاه قرآن کریم بررسی می گردد:
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 نسبت به همدیگر  نیکو و تعامل مبحث اول: معاشرت

معاشرت نیکو ازحقوق مشترک میان طرفین است هرکدام از طرفین مکلف هستند، که 

 حقوق همدیگر را مراعات نمایند.

 نیکومعاشرت تعریف مطلب اول: 

معاشرت به در واقع یکی از حقوق مشترک میان زن و شوهر، حسن معاشرت می باشد، 

که زن و مرد زیر  است منظور از حسن معاشرت این و 0معني جمع شىن ىو چیز است

نیک داشته و خوش رفتار باشند، آن ها باید محیط خانه را  سقف واحد باید با یکدیگر برخورد

  وهین آمیز و جنگ و جدال، عاری نمایند؛از هر گونه امور، مسائل ت

با زنان به طور شایسته : »(28{ )النساء/ وَعَاشِرُوهنَُّ باِلْمَعْرُوفِ }: خداوند متعال می فرماید

 «.رفتار کنید

از معاشرت گرفته شده است به معنی  «عاشروهن»صاحب تفسیر مراغی می نویسد: 

مشارکت و مساوات در رفتار نیکو است؛ یعنی شما مردان همراه زنان رفتار نیک داشته 

  1باشید، آن ها در مقابل شما رفتار پسندیده می نمایند.

 نیک معاشرت از منظور القرآن معارف شفیع عثمانی صاحب تفسیرمحمد طبق بیان مفتی 

 که نمایند رفتار طوری و نموده احترام را دیگر یک شوهر و زن از یک هر که است این

 میفرماید: خداوند چنانکه بماند، محفوظ شان انسانی وحرمت کرامت

ا فإَنِ بٱِلۡمَعۡرُوفِۚ وَعَاشِرُوهنَُّ } ُ فيِهِ خَيۡرٗٔ ا وَيجَۡعَلَ ٱللََّّ كَرِهۡتمُُوهنَُّ فعََسَىٰٰٓ أنَ تكَۡرَهوُاْ شَيۡ ـٗٔ

ا  و با آنها به طور شایسته زندگي کنید و اگر هم آنها را نمي پسندید، چه  (28 نساء/{ )كَثيِرٗٔ

 3.بسا که شما چیزي را نمي پسندید و خداوند در آن خیر و نیکي فراواني قرار مي دهد

 4معنی عام دارد شامل رفتار نیکو و سخن نیکو می شود.« معاشرت»

الوداع درباره حقوق زن  ةعلیه وسلم( در حجرسول خدا )صلي الله امام طبری می نویسد: 

و مرد فرمود: ای مردم زنان تان، شریک زندگی شما می باشند که خداوند آن ها را به عنوان 

بر  امانت در نز شما قرار داده است و با کلام الهی بر شما حلال گردیده اند، از حق شما

هند تا در بسترتان بخوابد و نیز نباید گردن آن ها ای می باشد که آن ها نباید به کسی اجازه د

از شما در معروف و نیکی نافرمانی نمایند؛ و از حقوق آن ها بر گردن شما این است که شما 

 5باید مخارج و نفقه آن ها را به نیکی فراهم نمائید.

                                                     
 .15 ، ص1فسیر القرطبي= الجامع لأحكام القرآن، جمحمد بن أحمد، القرطبي، ت - 0

 .103، ص 4أحمد بن مصطفى المراغي، تفسیر المراغي، ج - 1

 .411، ص3هـ ش، ج0317محمد شفیع، عثمانی، تفسیر معارف القرآن، مترجم: یوسف حسن پور، تهران: تربت جام،- 3

 117، ص 1المسنون،المدقق اللغوي: أحمد راتب حموش،جمأمون، حموش، التفسیر المأمون على منهج التنزیل والصحیح  -4

 .646، ص3محمد بن جریر، الطبری، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج -5
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 ناحیه دو از زنان جاهلیت زمان در)رحمه الله( می نویسد:  محمد شفیع عثمانیمفتی  

شوهر.  وارثان طرف از دیگری و شوهران طرف از یکی  بودند: گرفته قرار ستم مورد

 می رفتار زن آن با خود طبق دلخواه شوهر وارثان کرد، می وفات زنی شوهر که وقتی

آوردند  می در دیگری نکاح به اورا یا کردند، می ازدواج او با خود یا که ترتیب کردند بدین

 به را ازدواج اجازه نه و کردند می ازدواج او با خود نه نداشتند رغبت او با اگر که این یا

 .گیرد قرار شان آمد در وسیله تا اینکه گذاشتند می مقید را او بلکه دادند؛ می دیگری شخص

 فراهم را خود رهایی موجبات و داد می او به را خویش متاع و مال می شدند که  زنان ناچار

 حال وفات می کردند. همین بر و ماند می خانه در ومقید مجبور همچنان یا کرد می

 حقوق نه پس نداشتند تمایل آنان به اگر میکردند. وستم ظلم خویش زنان بر هم شوهران 

 را خود اموال شده، مجبور زنان اینکه تا دادند می طلاق و نه کردند می اداء را همسرداری

وَعَاشِرُوهنَُّ این عمل فرموده است: }. قرآن کریم در مذمت بگیرند طلاق تا بدهند آنان به

ُ فِيهِ خَيْرًا كَثيِرًا  و  (28/ { )نساءباِلْمَعْرُوفِ فإَنِْ كَرِهْتمُُوهنَُّ فعََسَى أنَْ تكَْرَهوُا شَيْئاً وَيجَْعَلَ اللََّّ

 واگر بمقتضای ونفقه نان تامین و اخلاقی باخوش کنید. یعنی رفتار سلوک با حسن زنان آن به

قه علا بی موجب که نزند سر أمری هیچ آنان طرف از اما باشند ناپسند شما برای نانطبیعت آ

 شما است ممکن  که کنید برداشت فهمیده چنین عقل بمقتضای .پس شما شود واقع شما از گی

 بدنیا فرزندی او از یا دنیوی یا بزرگ دینی منفعت آن در متعال خداوند و نپسندید را چیزی

 0 رود. شمار به آخرت وذخیره صالح که بیاید

 زنان صورت می گرفت  بر اسلام از قبل که است مظالم آن از جلوگیریآیه به ىنبال  این

 این با پنداشت می زنها ومال جان مالک را خود مرد که بود این ظلم بزرگترین آنها جمله از

 قرار خود مملوکه را آن ،آورد می دركه مي خواست  کسی هر ازدواج به را  زن که ترتیب

 بسا.؛خانم پدر)مادر اندر( مانند بقیه اموال در جمله اموال ترکه قرار می گرفت  داد می

 حقوق شوهر نبود شوهر پسند مورد طبعا ولی نداشت تقصیری زن که این وجود با اوقات

 زیور به حتى وسیله بدین تا زد می باز سر نیز طلاق کرد.و از نمی اداء را آن داری همسر

 ودیگر مهریه از کرد؛ تا می اجبار اورا یا و یابد دست اش شخصی دارایی دیگر و آلات

 جاهلی وعار وفات می کرد شوهر اوقات وقتی  و همچنین بسا .بپوشد چشم خود لازمه حقوق

 را او اموال ازدواج از او داشتن باز با و شوند زن آن ازدواج مانع وارثان که شد می سبب

 و جان مالک را خود میدادند. منشاء این ظلم این بود که وارثین  قرار خویش مورداستفاده

 این تحت که مظالم انسداد برای و کند بر را فساد این ریشه کریم قرآن پنداشتند می زن مال

ٰٓأيَُّهاَ ٱلَّذِينَ : }داد سر را زن والای وشخصیت حرمت و آزادی ندای گرفت می انجام عنوان يَٰ

                                                     
 .411، ص3محمد شفیع، عثمانی،  تفسیر معارف القرآن، مترجم: یوسف حسن پور، تفسیر معارف القرآن،ج - 0
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ا{أنَ يحَِلُّ لكَُمۡ ءَامَنوُاْ لًَ  اي کساني که ایمان آورده اید! براي  (28 /)النساء ترَِثوُاْ ٱلنِّسَآٰءَ كَرۡهٗٔ

 0شما جایز نیست که زنان را به اکراه ارث برید.

می نویسد: منظور  1درمورد حسن معاشرت از مفسرین دیدگاه مختلف آمده است ابن کثیر

 نیکوکار رفتار و زیبا و نرم شیرین سخنان از هازن مقابل از حسن معاشرت این است که در

 دوست تو همان طوری که بسازید آراسته تان توانایی اندازه به را خود ظاهر و بگیرید

  3آنان خود را به میل شما آراسته بسازند. میداری

ُ وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَليَْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ } :فرماید میخداوند متعال    جَالِ عَليَْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللََّّ وَلِلرِّ

 ایو برای آنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته (119بقره/ { )عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

 شده؛ و مردان بر آنان برتری دارند.قرار داده

ر دها این است که زن و مرد مسلمان، بنابراین، بهترین مدیریت خانواده، در تثبیت نقش 

و دست بیعت بر ایجاد محیطي سرشار از تفاهم و رشد  ي ازدواج، پیمان وحدت بسته سایه

ي دستیابي به این هدف مقدس، آن است كه در یك نظام صحیح، موقعیت هر فرد اند لازمهداده

طراحي و تعیین شود و بپذیرد كه نسبت به دیگري حقوقي دارد و در قبال آن وظایفي را 

صورت درست انجام بدهد. مرد همسر و پدر خانواده است و حق همسري  ، بهشودمتعهد مي

و پدري دارد؛ پس باید حقوق او در جایگاهش رعایت شود و زن نیز همسر و مادر خانواده 

است و باید حقوق او نیز در هر دو جایگاه محفوظ باشد. همسران باید موقعیت یكدیگر را در 

ي و كمك به دیگري در خانواده، به معناي تزلزل یا جابجایي نظر داشته باشند، البته همكار

سلیقه هم امري پذیرفته است در خانواده قرآني، پدرسالاري، مادر  ها نیست واختلافنقش

سالاری یا فرزند سالاری معنا ندارد فرزندان باید پدر را در جایگاه پدري باور كنند؛ نه 

اي با محبت ز در جایگاه مادري باور كنند؛ نه خدمهگزار و بانك خانواده و مادر را نیخدمت

كوش. بر زن لازم است که همراه شوهرش معاشرت نیک و پسندیده داشته باشد؛ و سخت

و برای آنان،  (199بقره/ { )وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَليَْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ }:فرماید میچنانکه قرآن کریم 

شده؛ و مردان بر آنان برتری ای قرار دادهست، حقوق شایستهها آنهمانند وظایفی که بر دوش 

: منظور از معاشرت نیک این است که در شریعت نویسد میرحمه الله  زمخشریامام دارند. 

 أكَْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ »: فرمایند می (صلی الله علیه وسلم) رسول الله 4انکار نباشد.و عرف مردم قابل

                                                     
 .411، ص3جم: یوسف حسن پور، تفسیر معارف القرآن،جمحمد شفیع، عثمانی،  تفسیر معارف القرآن، متر - 0

ق به  716ابوالفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر در شهر بصره متولد شد سپس همراه برادرش بعد از وفات پدرش در سال  - 1

ته ند برجسدمشق مهاجرت کرد از علمای همچون آمدی، ابن تیمیه و اساتید برجسته ی دیگر علم آموخت در نتیجه عالم واندیشم

كردند. مشهور ترین تالیفات او"البدایة شد کتاب های زیادی نوشت. مردم تصانیف او را در زمان حیاتش براي هم نقل مي

والنهایة" "طبقات الفقهاء الشافعیین"،"تفسیرالقرآن الكریم"الاجتهاد في طلب الجهاد"جامع المسانید،"اختصار علوم الحدیث" "رسالة 

کلی، خیر الدین بن محمود الزران این کتاب ها تفسیر ابن کثیر و تاریخ  "البدایة والنهایة" شهرت زیاد دارد)في المصطلح" از می

 (311، ص 0جالأعلام للزركلي، 

 .141، ص1أبو الفداء إسماعیل بن عمر، ابن کثیر دمشقی، تفسیرابن كثیر، ج - 3

 .171، ص 0التنزیل،جمحمود بن عمرو، زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض  -4
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لحاظ ایمانی، ترین مؤمنان از کامل0«أحَْسَنهُمُْ خُلقُاً، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائهِِمْ إيِمَاناً 

 ترین آنان است و بهترین شما کسانی هستند که برای زنانشان از همه بهتر باشند. اخلاق خوش

لَعِ  اسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ، فإَنَِّ الْمَرْأهََ خُلِقتَْ مِنْ »پیامبر فرمودند:   ضِلعٍَ، وَإنَِّ أعَْوَجَ شَیْءٍ فِی الضِّ

خواهان  1«أعَْلََهُ، إنِْ ذَهبَْتَ تقُيِمُهُ کَسَرْتهَُ، وَإنِْ ترََکْتهَُ لمَْ يزََلْ أعَْوَجَ، اسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيْرًا

لو، هترین جای پ رفتار نیک با زنان شوید، چون زن از استخوان پهلو آفریده شده و همانا کج

شکند و اگر رهایش کنی، همواره بالای آن است؛ اگر خواسته باشی آن را راست کنی، می

 . یکدیگر را سفارش به نیکی در حقّ زنان کنید.شودمی کج 

 مطلب دوم: مماثلت در حقوق و واجبات

هِنَّ عَليَۡ وَلهَنَُّ مِثۡلُ ٱلَّذِي }زندگی میان زن و مرد مشترک است؛چنانچه قرآن کریم می فرماید:

جَالِ عَليَۡهِنَّ دَرَجَة{ ) و بنفع ایشان است؛ مانند آنچه بر ضرر ایشان  (119بقره /بٱِلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّ

است بخوبي )یعني براي زنان در مقابل تکالیف و وظایفي که به عهده دارند حقوقي مي باشد 

 حکیم.ولکن مردان بر زنان درجه و برتری دارند خداوند متعال غالب و

می گوید: طبق این آیه مبارکه زن ها همچون مردها دارای  )رحمه الله(3 استاد رشید رضا

ستند و آن یمگر در یک امر با هم مساوی ن 4حقوق هستند پس هر دو در حقوق مساوی هستند

ُ بعَْضَهمُْ : }حق قیمومیت است لَ اللََّّ امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فضََّ جَالُ قوََّ  عَلىَ بعَْضٍ وَبمَِا أنَفقَوُاالرِّ

تِي تخََافوُنَ نشُُوزَهنَُّ  ُ وَالًَّ الِحَاتُ قاَنتِاَتٌ حَافظِاَتٌ لِّلْغَيْبِ بمَِا حَفظَِ اللََّّ ظُوهنَُّ فعَِ مِنْ أمَْوَالهِِمْ فاَلصَّ

َ كَانَ عَليِ اً كَبيِرًاوَاهْجُرُوهنَُّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُهنَُّ فإَنِْ أطََعْنكَُمْ فلَََ تبَْغُوا عَلَ   {يْهِنَّ سَبِيلًَ إنَِّ اللََّّ

مردان سرپرست زنان هستند به خاطر اینکه خداوند مردان را بر زنان برتري  (:34)النساء/ 

داده است، و نیز به خاطر اینکه از مال هایشان خرج مي کنند، پس زنان صالحه آناني هستند 

و در غیاب شوهرانشان از آنها اطاعت مي کنند. و این  که فرمانبردار خدا بوده و در پنهاني

بدان سبب است که خداوند آنها را حفاظت نموده و توفیق داده است. و زناني که از سرکشي 

آنان بیم دارید، به آنان اندرز دهید، سپس بستر خویش را جدا کنید، سپس آنان را بزنید، پس 

 جویید همانا خداوند والا و بزرگ است.اگر از شما اطاعت کردند راهي براي ایشان ن

                                                     
 00۳1٫، سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: 7411شمارۀ حدیث:  364، ص01أحمد بن محمد بن حنبل، شیبانی، مسند أحمد،ج - 0

 .داند/ این حدیث را حسن و صحیح می امام ترمذی
 033، ص4محمد اسماعیل، بخاری، صحیح البخاري،ج - 1
 11اندیشمند دینی، فعال سیاسی در مصر و سوریه در اواخر دوره عثمانی در محمد رشید بن على رضا بن محمد نویسنده،  - 3

صاحب مجلة)المنار( یکی از .م در روستای قلمون طرابلس لبنان به دنیا آمد01۳۵سپتامبر  13ق برابر با 0111الاولی جمادی
داشت از نزد شیخ محمد عبده علوم و اندیشمندان اصلاح طلب بود. او در علم حدیث، ادبیات عرب، تاریخ، تفسیر و.. مهارت 

معارف زیادی آموخت در مسجد جامع اموی در دمشق خطیب بود و در عصر حاضر یکی از مراجع بزرگ فتوی است ایشان 
گشت، در کنفرانس های بزرگ شرکت نمود. محمد رشید رضا در حالى كه از سویس، از ممالك غربى مصر، به قاهره بازمى

م به طور ناگهانى در مبیل درگذشت و در قاهره مدفون گردید.از وى 013۵اوت  11 ق برابر با 0354الاولی جمادی 13
برجاى مانده است.این كتاب با همین عنوان « الوحى المحمدى»اثر قرآنى دیگرى هم تحت عنوان « المنار»افزون بر تدوین 

 (016، ص 6لی، الأعلام للزركلي، ج)خیر الدین بن محمود الزرک .وحى محمدى به فارسى نیز ترجمه شده است
 م.111، 31، ص1ج ،محمد رشیدُ رضاُ، تفسیر القرآن الحکیمُ الشهیر بتفسیر المنار، القاهره: دارالفکر- 4
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ور از مماثلت در واجبات و مکلفیت ها می ظمی گوید من 0)رحمه الله( ابن عاشوراستاد 

باشد، هرچند گاهی جنس آن در زنان و مردان متفاوت باشد وگاهی جنس آن یکسان است مثل 

لنِّسَاءُ شَقاَئِقُ ا»فرمودند: رسول الله )صلی الله علیه وسلم( چنانچه  1احترام متقابل...

جَالِ   .زنان همتای مردان هستند3«الرِّ

 مبحث دوم: تأمین نیاز های جنسی همدیگر

یکی از حقوق مشترک میان مرد و زن حق استمتاع جنسی است هرکدام از زن و مرد از 

د، باشهمدیگر کامجویی جنسی می کنند برای اینکه جامعه از آلودگی ها و پلیدی ها محفوظ 

 قرآن کریم برخی قیودات را بر آن وضع نموده است که در ذیل بررسی می گردد:

 مطلب اول: حق استمتاع جنسی

از جمله حقوق مشترک میان زن و مرد، حق بهره گیری هر یک از دیگری می باشد، 

مقاربت و نزدیکی جنسی به گونه ای که شرع اجازه داده است، چرا که طبیعت بشری خواستار 

می باشد و به وسیله آن است که تولید نسل صورت می گیرد، پس علاقه جنسی از نتایج   آن

 و نکاح بدون تردیدک از زوجین باید یکدیگر را تمکین نمایند. یطبیعی ازدواج بوده که هر

است هرکدام اینها از همدیگر حقوق  مرد و زن یک بین مشروع ارتباط وسیله ازدواج یا

وَالَّذِينَ همُْ لِفرُُوجِهِمْ حَافِظوُنَ إلًِ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ } خداوند متعال می فرماید:استمتاع جنسی دارند 

-7مؤمنون/ { ))أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ فمََنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُلئَِكَ همُُ الْعَادُونَ 

هستند که عورت خود را حفظ مي کنند مگر از همسران  مؤمنان پیروز و رستگار کساني (5

یا کنیزان خود، که در این صورت جاي ملامت ایشان نیست اشخاصي که غیر از این )دو 

 راه زناشویي( را دنبال کنند متجاوز )از حدود شرعي( به شمار مي آیند )و زناکار مي باشند([

یش را ارضا کند از حدود الله کسي که بغیر از طریق شرعي خویش، غریزه ي جنسي خو

باَبِ مَنِ » تعالي تعدي کرده و متجاوز است. و همچنین در روایت آمده است ياَ مَعْشَرَ الشَّ

جْ؛ فإَنَِّهُ أغََضُّ لِلْبصََرِ وَأحَْصَنُ لِلْفرَْجِ، وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فَ  وْمِ يْهِ باِلصَّ عَلَ اسْتطَاَعَ مِنْكُمُ الْباَءَةَ فلَْيتَزََوَّ

اي جوانان! هر کسي از شما که توان ازدواج دارد؛ باید ازدواج کند؛ زیرا » 4«فإَنَِّهُ لهَُ وِجَاءٌ 

                                                     
محمد الطاهر بن عاشور رئیس مفتی های مالکی های تونس و شیخ جامعه زیتونیه است در تونس درس خواند و در آنجا  - 0

ود. ابن عاشور از اعضاء مجمع علمای عربی در دمشق و قاهره بود. ایشان دارای تالیفات متعدد هـ وفات نم0313در سال 
است از مهمترین آن: )مقاصد الشریعة الإسلامیة(، )أصول النظام الاجتماعي في الإسلام(، )التحریر والتنویر( في تفسیر القرآن، 

الإنشاء والخطابة(، )موجز البلاغة( )خیر الدین بن محمود الزرکلی،  صدر منه عشرة أجزاء( )الوقف وآثاره في الإسلام(، )أصول
 (073،ص6الأعلام للزركلي،ج

، 1م،ج0114محمد الطاهر بن محمد، ابن عاشور التونسی، التحریر والتنویر، بدون طبعۀ، تونس، دار التونسیۀ للنشر،  -1
  .311ص

. این حدیث را ابن ماجه، ترمذی و ابی داود و دیگران 070، ص0داود، جأبو داود سلیمان بن الأشعث، السجستانی، سنن أبی  -3
روایت کرده اند این حدیث حسن لغیره است اسناد ضعیف است چون عبد الله العمري است ولی باقي رجال آن ثقات است."مسند 

 .6015أحمد، ج، ص
  .0101، ص1مسلم بن حجاج، قشیری، صحیح مسلم،ج - 4
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ازدواج محافظ چشم و کنترل کننده ي غریزه ي جنسي است. کسي که توان ازدواج ندارد، 

 روزه بگیرد؛ زیرا روزه )شدت( شهوت را مي کاهد.

و استمتاع جنسی بحث شده است و در جای دیگر در آیه گذشته و نیز در حدیث از نکاح 

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فأَتْوُا حَرْثكَُمْ أنََّى }خداوند مي فرماید: زنان را به کشتزار تشبیه داده است

زنانتان كشتزار شما هستند، پس هر گونه كه خواهید، به كشتزار خود  (113البقرة/ { )شِئْتمُ

 در آیید.

 که هستند شما بجای کشتزاری برای است؛ یعنی زنان نموده کشتزار به تشبیه را زنان  

 که کجا هر از خود کشتزار در پس« باشد می محصول بجای فرزند و بذر مثال به نطفه

 اجازه پاکی حال در زنان با چنین هم دارید اجازه زار کشت در وهمچنانکه » بیائید، بخواهید

 باشد نشستن حال در جلو از یا و عقب از یا باشد پهلو به خواه بیایید طرف هر از که دارید

 کشتزار در حالت در آمدن اما باشد که هیأتی هر به یا کشیدن دراز حال به پایین یا بالا از

 جماع محل و ندارد مشابهتی باکشتزار عقبی راه زیرا هست جلو راه در منحصر آن که باشد

  0نیست. هم

 و زن که زنان را به لباس ها تشبیه کرده است وگفته است  القرآن معارف تفسیر صاحب

{ لَّكُمۡ لِباَس }هنَُّ  می فرماید: چنانچه دارند؛ همدیگر برای را لباس حیثیت مرد وَأنَتمُۡ لبِاَس لَّهنَُّ

 زن یک هر شدن یکجا هستید  آنان برای لباس شما و شما برای ندا لباس آنان (297بقرة/ )

 بودن و لازم شدن یکجا و جسم پیوستن بخاطر شد است، نامیده همدیگر لباسمقابل  در ومرد

این  برخی می گویندامام طبری رحمه الله نقل می کند که  نمود. تشبیه جامه به را بریکدیگر

 به را خود پوست مرد و زن از یکی هر رساندن بخاطریکه هستند لباس منزله به زنها که

هرکدام جمع می شوند و لباس  بدون جای خالیو شوهر درپیوست می کند زن  همسرش پوست

 1لباس می شوند. نسبت به همدیگر 

از این آیه دانسته می شود که استمتاع جنسی از قبیل لمس، نظر، همبستری حقوق هر دو  

إذَِا باَتتَِ الْمَرْأةَُ، »؛ چنانچه در روایت آمده است محروم نمایند طرف است نباید همدیگررا

زمانی که زن شوهرش را در بستر ترک  3«ةً فرَِاشَ زَوْجِهاَ، لعََنتَْهاَ الْمَلََئِكَةُ حَتَّى تصُْبِحَ هاَجِرَ 

 که شب را به صبح برساند. کنند تا اینکند، فرشتگان او را لعنت می

 

 

                                                     
، ص 0 العربي، ج التراث إحیاء البیضاوی، بیروت: دار تفسیر التأویل أسرار و التنزیل أنوار بیضاوي، عمر بن عبدالله - 0

 .0۱1 ، ص041

 .411، ص3أبو جعفر، محمد بن جریر، الطبري، تفسیر الطبري جامع البیان،ج - 1
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 مطلب دوم: تزئین برای همدیگر

ی  نشانهی حیای اوست و زینت زن برای دیگران  زینت زن برای شوهرش نشانه 

رین ت حیا شان بی ترین زنان، زنانی هستند که در پیش شوهران حیایی اوست و با حیا بی

 ندک آرایش و زینت خود شوهر برای را خود باید زن که است اسلام شریعت دستور اینباشند 

و زینت خود را آشكار  (32 /نور{ )وَلًَيبُْدِينَ زِينتَهَنَُّ إلًَِّ لبِعُُولتَهِِنَّ } فرماید: می متعال خداوند

 است آشكار نسازند مگر براي شوهرانشان.

 هک دارند حالتی چنین امروز ،زنان متأسفانه نویسد: می تهانوی علی اشرف الامت حکیم

 یا دعوتی مجلس به همینکه ولی ندارند خود سامان سرو به توجهی هیچ شوهر جلوی در

 را خودش زنی اگر کنند. می وآرایش زینت پا تا سر از خوب را خودشان روند می مراسمی

 چقدر شوهر برای را خودش زن فلان که گیرند می عیب او بر کند آرایش خود شوهر برای

 و زینت را خودش زن باید که ئیآنجا واز .است وتأسف افسوس بسی جای است کرده آرایش

 و آرایش تشریع جایکه ودر گیرد می قرار دیگران جویی عیب و طعنه مورد کند آرایش

 .0کنند می آرایش و زینت خوب را خودشان زنان آنجا داده قرار ممنوع را زینت

 دو کار جنسی استمتاع حق کند زینت را خود آنها برای مردان که دارد حق زن همچین

 ایه خواسته تمام به زن و شود مردان مربوط حق این فقط که نیست عقلانی این است طرفه

 تخواس طبق توانند می دارد وجود هم زنان در جنسی غریزه بلکه بگوید، لبیک مرد جنسی

 1نمایند. جنسی تقاضای شان

یعنی آنان سبب آرامش اند برای شما و شما نیز آرامشید برای آن ها. لباس همان معنای 

معروف را دارد؛ یعنی آنچه بدن را می پوشاند، و هر یک از زن و مرد دیگری را از دنبال 

شر رفتن و آنرا شایع ساختن باز می دارد، پس هر یک برای دیگری لباس است که با او 

پوشاند. بنابر این همسران یک دیگر را از انحراف و لغزش ها حفظ  ناپیدایی هایش را می

می نمایند. وسیله راحتی  و زینت یکدیگرند، این تغییر نهایت ارتباط و نزدیکی  زن و مرد 

به یکدیگر و مساوات شان در این زمینه را روشن می سازد، زیرا همان تعبیری که درباره 

نان هم بدون هیج تغییر به کار رفته است. پس لباس بدن ی مردان به کار رفته در باره ای ز

انسان را می پوشاند و متناسب با اندام آدمی می باشد و زن و مرد نیز مانند لباس یکدیگر را 

از پلیدی می پوشانند تا از همدیگر خوش شان بیاید، همانطوری که مردان دوست دارند، زنان 

دارند که مردان شان، با زینت و آرایش  شان زینت و آرایش نمایند زنان هم دوست

انی »نموده است:  نقل رضی الله عنهما ابن عباس امام طبری )رحمه الله( ازباشند؛چنانچه 

                                                     
تهانوی، آیین زناشویی، جمع و ترتیب مفتی محمد زید صاحب، ترجمه: افضل دهمرد نژاد، حکیم الامت مولانا اشرف علی،  - 0
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من برای خانم ام خود را آرایش می کنم، همانگونه که وی « لاتزین لامرتی کما تتزین لی

 0برای من خود را آرایش می کند.

 مبحث سوم: حق ارث

ق مالی مشترک میان زن و مرد حق ارث است شریعت اسلامی بین زن و یکی از حقو

ر داند که د مرد از حیث انسان بودن هیچ تفاوتی قائل نیست و این اصل را به حدی مسلم می

بیند بر این موضوع صراحتاً تأکید کند. بنابراین هر جا که  هیچ جایی لازم نمی احادیثآیات و

 .شامل زن و مرد هر دو است شودمی بی خطاب به انسان دیده در قرآن یا در احادیث، مطال

   .شوهر است و زن بین مشترک حقوق از یکی ارث

 مطلب اول: ارث شوهر

طبق آیات قرآن کریم شوهر تنها به فرض ارث می برد و هیچ وارث دیگر نمی تواند او 

شود و ارث می را محجوب به حجب حرمان نماید، شوهر با همه طبقات وارثین جمع می 

برد، تعیین ارث شوهر بستگی به این امر دارد که آیا زوجه متوفی فرزند دارد یا خیر؟ فرقی 

 نمی کند که فرزندانش از همین شوهر باشد یا شوهر قبلی اش، و دارای دو حالت می باشد.

(: این در حالتی است که زوجه اولاد یا اولاد ابن و هر چند که 1/0نصف ) -حالت اول

 درجه پایینتر برود، نداشته باشد.

(: این در حالتی است که زوجه )از زوج فعلی یا قبلی( اولاد یا اولاد 4/0ربع ) -حالت دوم

ابن، گرچه درجه پایین تر برود، داشته باشد، مثلًا اگر زوجه وفات نماید، و وارث او زوج و 

وج بوده و باقیمانده آن با ( ترکه به اساس فرضیت، حق ز4/0پسر یا پسرِ پسر باشد، ربع )

 اساس عصوبت حق پسر یا پسرِ پسر می شود. 

وَلكَُمْ نِصْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ دلیل استحقاق زوج از میراث زوجه این آیه کریمه می باشد }

ا ترََكْنَ{  بعُُ مِمَّ و برای شما، نصف  (21 /نساء)إنِ لَّمْ يكَُن لَّهنَُّ وَلدٌَ فإَنِ كَانَ لهَنَُّ وَلدٌَ فلَكَُمُ الرُّ

میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندی نداشته باشند؛ و اگر فرزندی داشته باشند، یک چهارم 

  1از آن شماست.
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 ارث زن -مطلب دوم

ارث زن مانند ارث شوهر بستگی به این امر دارد که آیا شوهر اولاد دارد یا خیر؟ اعم  

از زنان قبلی، زن در استحقاق ارث به اتفاق فقهای امامیه  از اینکه اولاد از همین زن است یا

واهل سنت دو حالت دارد؛ زیرا با وجود نص مجالی برای اجتهاد که لازمه ی آن اختلاف 

 است، باقی نمی ماند: 

(: این در صورتی است که زوج اولاد یا اولاد ابن گرچه مراتب او 4/0ربع ) -حالت اول

فعلی یا قبلی( نداشته باشد، اگر زنانِ شوهر متوفی دو تن باشند، همین تنزیل نماید، )از زوجه 

ربع است و میان آنها مساویانه تقسیم میشود، مثلًا اگر زوج وفات نماید و وارث او دو زن و 

( ترکه به اساس فرضیت بوده و متباقی 4/0برادر اعیانی باشد، هر دو زن مستحق ربع )

 اعیانی میت داده میشود. متروکه به طور عصوبت به برادر

(: این در صورتی است که شوهر اولاد )از زوجه فعلی یا قبلی( 1/0ثمن ) -حالت دوم

 داشته باشد.

منظوراز اولاد، دختر، پسر، دخترِ پسر، پسرِ پسر و پائین تر ازآن می باشد؛ زیرا در 

ضی الله میراث در حالت عدم موجودیت دختر و پسر طوری که زید بن ثابت انصاری )ر

مْ هُ وَلدَُ الْْبَْناَءِ بمَِنْزِلةَِ الْوَلدَِ إذَِا لمَْ يكَُنْ دُونهَمُْ وَلدٌَ ذَكَرُهمُْ كَذَكَرِهِمْ وَأنُْثاَهمُْ كَأنُْثاَ»عنه( گفته است: 

یعنی: دخترِ پسر حکم  0«.يرَِثوُنَ كَمَا يرَِثوُنَ وَيحَْجُبوُنَ كَمَا يحَْجُبوُنَ وَلًَ يرَِثُ وَلدَُ الًِبْنِ مَعَ الًِبْنِ 

دختر و پسرِ پسر حکم پسر را داشته بر آنان احکامی مترتب می گردد که بر پسر و دختر 

تطبیق می شود، و فرزندان پسر در وجود پسر میراث نمی برند، اما اولاد دختر از جمله ذوی 

ر وارث او الارحام بوده شامل کلمۀ اولاد نمی باشد، مثلًا اگر زوج وفات کند، زوجه و پس

( متروکه به اساس فرضیت بوده و متباقی آن حق پسر به اساس 1/0باشد، زوجه مستحق ثمن )

عصوبت میباشد ولی اگر زوجه با پسر دختر میت باشد، زوجه ربع می گیرد؛ چون دختر 

پسر ذوی الارحام است از جمله اولاد شمرده نمی شود. دلیل ثبوت استحقاق زوجه از میراث 

ا ترََكْتمُْ إنِ لَّمْ يكَُن لَّكُمْ وَلدٌَ فإَنِ كَانَ لكَُمْ وَلدٌَ اوند )جل جلاله( است: این قول خد بعُُ مِمَّ }وَلهَنَُّ الرُّ

ا ترََكْتمُ{ )نساء و برای زنان شما، یک چهارم میراث شماست، اگر   (21 /فلَهَنَُّ الثُّمُنُ مِمَّ

 د، یک هشتم از آن آنهاست.فرزندی نداشته باشید؛ و اگر برای شما فرزندی باش

واژه ولد در این آیه مبارکه به اتفاق علماء شامل مذکر و مونث می شود،  این ها شوهر 

را از نصف به ربع حجب نقصان می کنند و زن را از ربع به هشت حجب نقصان می نمایند 

 1شامل پسر پسر نیز می شود.« ولد»
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 علت تفاوت ارث زن و شوهر -مطلب سوم

 -اوقات جمعی میپرسند که: چرا زن نصف مرد ارث میبرد؟ با این وصف که زنگاهی 

 ناتوان تر، محدودتر و نیازمند تر است. -از جهت در آمد و کسب معاش

جواب: از نظر اسلام زن و مرد دو انسان مکمِل یک دیگر و محتاج به هم دیگر اند و هر 

همه جهات مساوی و مشابه نیستند و یک جدا از دیگری ناقص است. بنابر این هیچ گاه از 

تفاوت ها و اختلافات انکار ناپذیری از نظر جسمی و روحی دارند که لازمۀ نقش و وظیفۀ 

هر یک در جهان خلقت است؛ زیرا اگر هر دو از هر نظر با هم مساوی بودند، نمی توانستند 

 نیاز های هم دیگر را بر آورده کنند.

ختر، برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن ارث از نظر اسلام؛ پسر دو برابر د

می برد. تنها در مورد پدر و مادر است که اگر میت فرزندانی داشته باشد و پدر و مادرش 

نیز زنده باشند، هر یک از پدر و مادر یک ششم از مال میت را به طور مساوی به ارث می 

 برند.

تکالیف و هزینه های مالی دانسته که تنها ، علت این تفاوت در ارث را مربوط به علماء

 بر عهده مرد گذاشته شده است و زن نسبت به آنها هیچ تکلیفی ندارد. هزینه هایی از قبیل:

مهر: در احکام اسلام یکی از حقوق مالی که مرد باید به زن بپردازد، مهریه است.  -الف

هریه از مرد برشمرده شده در بعضی از روایات یکی از علل کمتر بودن ارث زن، گرفتن م

 است.

نفقه: یکی دیگر از حقوق مالی که در طول زندگی زناشویی بر عهده مرد است، نفقه  -ب

 0یا همان خرج روزانه زن و فرزندان و تأمین خوراک، پوشاک و مسکن و... آنان است.

پرداخت دیت قتل خطاء: اگر شخصی قتل خطائی انجام دهد، دیت او بر عاقله اش  -ج

 ست، و دیت عاقله بر عهده مردان است و در این مورد بر زنان چیزی واجب نیست.ا

جهاد: علت دیگری که در روایات برای بیشتر بودن ارث مرد بیان شده است، واجب  -د

 بودن جهاد بر مردان )با پرداخت تمام هزینه های مالی آن( است.

عمل، نیمی از در آمد آنان  وظایفی که بر عهدۀ مردان گذارده شده، موجب می شود در

صرف زنان گردد. مرد باید هزینۀ زندگی همسر خود را طبق نیازمندی او از مسکن و 

پوشاک و خوراک و سایر لوازم بپردازد و هزینۀ زندگی خود و فرزندان نیز بر عهدۀ اوست. 

مالی  وانحتی اگر شأن زن و موقعیت او اقتضاء کند تا خدمتکاری را استخدام نماید، هرچند ت

پرداخت مزد او را داشته باشد، باز هم پرداخت حقوق و مزد خدمتکار بر عهدۀ مرد است. با 

این توضیحات، مشخص می شود که زیاد بودن ارث زن، لازمۀ توازن و تعادل میان ثروت 

 زن و مرد است و در این میان اگر اعتراضی هست باید از سوی مردان باشد نه زنان.
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اى معاف است و ى که مرد بر عهده دارد، زن از پرداخت هرگونه هزینهدر مقابل وظایف

گونه مسئولیتى ندارد،  حتى نسبت به تأمین مخارج خود، از قبیل پوشاک و خوراک و... هیچ

گیرد. دکتور وهبه لذا در عمل، این زن است که سهم بیشترى از اموال را در اختیار مى

خداوند به این دلیل سهم مردان را دو »گوید: می 0نیالزحیلی می نویسد که ابن حجر عسقلا

برابر سهم زنان قرار داد که غالباً مردان همراه با رنج و درد و تحمل و مسؤولیت هستند؛ 

 1«.مانند رسیدگی به خانواده و مهمان و دستگیری فقراء و تحمل ضرر و خسارت و...

زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه بناءً ملاحظه می شود که اسلام نخواسته است به نفع 

زن قانونی وضع کند، اسلام نه جانبدار مرد است و نه جانبدار زن، اسلام در قوانین خود 

سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آنها پرورش یابند و نیز سعادت جامعۀ بشریت 

دات اقتصادی و مالی که را در نظر گرفته است، به هر حال، اسلام بر اساس وظایف و تعه

برای مرد در نظر گرفته است، اقدام به تقسیم ثروت در مواضع مختلف و از جمله ارث نموده 

 و هیچ تبعیضی در این مقوله قابل ادعا نیست.

از طرفی، مجموعۀ قواعد و مقرراتی که در مورد زن و مرد در اسلام وجود دارد، ایجاب 

... به شکل خاصی باشد و این امر نمی تواند محل اشکال  می کند که قوانین آن در باب ارث و

 به قوانین مدنی اسلام باشد.

در نهایت ممکن است گفته شود که اگر چنین است که مخارج زن بر عهدۀ مرد است، پس 

 زن را چه حاجتی است به داشتن ثروت اندوخته؟

رای آینده اش که در جواب می توان گفت: مهریه و ارث زن به عنوان پس اندازی است ب

اگر احیاناً از همسر خود جدا شد و یا همسرش فوت کرد، برای ادارۀ زندگی خود پس انداز 

 داشته باشد، لذا شریعت در بدیل کاستی حق زن از میراث نفقه را بر مرد لازم گردانیده است.

م به بنابر دلایل فوق ادعای مدعیان عدالت و آزادی زنان رد می شود که می گویند: اسلا

زن ظلم کرده است. در حالی که در قوانین و قواعد آنها زنی که ازدواج کرد، شخصیت مالی 

مستقلی ندارد و بدون اجازه شوهرش نمی تواند در اموال خودش تصرف کند، ولی عدالت 

اسلام تمام این قوانین و تشریعات را قطع کرد و این حقیقتی است که قوانین آنها جز گمراهی 

 ست.و ظلم نی

                                                     
الكناني العسقلاني اصل آن فلسطینی است ولکن تولد و وفات ایشان در قاهره ابوالفضل شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد  - 0 

هـ ق وفات نموده است ایشان در این کارهای زیادی انجام داده اند. در اول  151ق در قاهره تولد و در  773است در سال 
یمن، حجاز وسایر شهرهای  زبان وادبیات عرب را فر گرفت در شعر دست بالا داشت، سپس به حدیث روی آورد وبه طرف

سفر کرد و در زمان خودش به نام حافظ الاسلام شهرت یافت  ایشان مرد فصیح اللسان، ادیب چهره دست،  تاریخ شناس بود 
مدت ها به عنوان قاضی مصر منصوب شده بود ایشان دارای تالیفات متعدد است از جمله: )الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنة 

جلد(، کتاب )لسان المیزان در شش جلد، تراجم، )الإحكام لبیان ما في القرآن من الأحكام،  )دیوان شعر( و )فتح الباري در چهار 
جلد و به همین منوال ده ها کتاب دیگر نوشته است )خیر  01في شرح صحیح البخاري( و )تهذیب التهذیب در علم رجال در 

 (030،ص0(  )دائرة المعارف الإسلامیة،ج 071، ص0،جالدین بن محمود الزرکلی، الأعلام للزركلي
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 شرط میراث به سبب زوجیت: -مطلب چهارم  

 برای اینکه زوجین بتوانند از یکدیگر مستحق میراث گردند، شرایط ذیل باید تحقق یابد:

ازدواج بین زوجین به اساس عقد صحیح و شرعی صورت گرفته باشد، اگر چه تماس .0

نکاحِ باطل صورت جنسی و یا خلوت صحیحه به میان نیامده باشد. اما اگر عقد بر اساس 

گرفته باشد، اصلا باعث توارث نمی شود، نکاح فاسد در صورتی که فساد آن مجمع علیه 

باشد، مانند: نکاح بدون شاهد، سبب ارث قرار نمی گیرد، در صورتی که فساد آن مختلف فیه 

باشد، مانند: نکاح بدون ولی، بعضی فقهاء به دلیل شبهۀ خلاف، سبب ارث می شمارند و 

  0ی ها به دلیل اقتضاء فساد، سبب ارث نمی دانند.بعض

زوجیت بین زوجین در حین وفات یکی از آنها، حقیقتاً یا حکماً باقی باشد؛ یعنی در بین .1

زوجین طلاق واقع نشده باشد و اگر احیاناً طلاق رجعی واقع شده باشد، حکما زوجیت باقی 

 است. به اتفاق فقهاء مستحق میراث می گردد.

بین زوجین اگر حین وفاتِ یکی از آنها، حقیقتاً و یا حکماً باقی نبود، در این زوجیت .3

حالت استحقاق ارث هرکدام از زوجین از جانب مقابل متصور نیست، مثلًا در صورتی که 

به اجماع علمای اسلامی حکم دو زن، سه زن وچهار  1بین زوجین طلاق بائن واقع شده باشد.

م یک زن است در صورت عدم وجود ولد ربع و در صورت زن در باب میراث مانند حک

وجود ولد ثمن است این حصه در میان شان تقسیم می گردد.؛ زیرا در قرآن کریم میان زنان 

 3فرق نکرده است در حالیکه در مورد دختران و خواهران متعدد تفاوت ها لحاظ شده است

 مبحث چهارم: حق داشتن فرزند و تربیت آن

 ایدب نباشد، میان در عذری هیچ و باشند فرزند دنبال به ازدواج طرفیین از یکی هرگاه

 فظح و آدمی نسل بقای سبب ازدواج وحکمت فلسفه اینکه بخاطر نماید تمکین مقابل طرف

که حکمت الهی خواهان بقای نسل بشر برای اجرای شرایع،  شود اگر دقّت است بشری نوع

دسده می ماند،  ح زمین بوده و نسل صالح تنها با ازدواج باقی میو اصلا استآبادانی جهان 

که چگونه ازدواج وسیلۀ تحقیق اموری بزرگ شده است؛ اموری که الله تعالی دوست  شود

گردد که  ازدواج سبب می .ها باقی بمانند و مردم را تشویق به اجرایشان کرده است دارد آن

اگر وی را خوب تربیّت نمایند، سبب سعادت و خنکی زن و شوهر فرزندی داشته باشند و 

داشتن فرزند، نیاز و  .شود شان در زندگی و باعث ذکر خیرشان پس از وفات می چشمان

طور که مرد حق  داند. همان حق طبیعی است و انسان وجود فرزند را ادامه بقای خود می

نی اگر مردی به همسرش بگوید که دار شود؛ یع دارد فرزند داشته باشد زن هم حق دارد بچه

جا  تواند بگوید اما حق زن در این خواهم بچه داشته باشم، از جهت خودش می من اصلًا نمی
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نند، در ک نباید نادیده گرفته شود. بنابراین قوانین مدنی باید به نحوی حقوق هر دو را حفظ 

ث از همه مقدم تر ارث در باب میرا مجموع داشتن فرزند حقوق مشترک میان طرفین است

اولاد را بیان کرد، به دلیل اینکه اولاد میوه قلب است وقلب انسان به اولاد هایش زیاد وابسته 

زند می خواهند باید نسبت به تربیت آن ردر قبال اینکه ف 0است از همین جهت مقدم کرده است

 در مورد تربیت نیز هر زن یا مردی حق دارد که فرزندان خود را بر طبق دل نیز بکوشند.

خواهش تربیت کند، این خواسته طبیعی و احساسی است که در درون هر زن و مردی هست، 

تربیت به معنی پرورش  .طلبدتری را میکه این هم باز در محدوده حقوق خانواده بحث واضح

همان طوریکه طفل بعد از ولادت و جدا شدن از  شده استروحی و اخلاقی اطفال استعمال 

سرما، گرما، آفات و حوادث مختلف خود را از آسیب محافظت  نیست، دربرابر رحم مادر قادر

کند، بدون یاری وکمک دیگران نمی تواند حوائج مادی خود را برطرف سازد. به عبارت 

همین علت برای ادامه حیات و دیگرکودک موجود ناتوان، ضعیف و آسیب پذیر است و به 

رشد جسمی احتیاج به حصانت و نگهداری دارد.ازجهت روان کودک ضرورت دارد به 

مراقبت و مواظبت دارد تربیت صحیح روحی واخلاقی، استعدادهای مفید وسازنده وی شگوفا 

گردد و ازانحرافات اخلاقی و تمایلات مضر نفسانی مصئون بماند. درحقوق اسلام به 

فرزندان واطفال ارزش فوق العاده ای داده شده ویکی وظایف مهم والدین بیت تر  موضوع

فرزندان این است که به تربیت اخلاقی وپرورش فکری وعقلی آنان همت گمارند و  در برابر

یاد گرفتن کارمناسب برای امرارمعاش و رفع حوائج  اطفال و نوجوانان را به تحصیل علم،

اْ } »قرآن دراین مورد می فرماید: یق کنندتشو ضروری زندگی وادار و ٰٓأيَُّهاَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ قوُٰٓ يَٰ

ا{فسَُكُمۡ أنَ  ای کسانی که ایمان آورده اید! خود وخانواده خودراازآتش (0تحريم/)وَأهَۡليِكُمۡ ناَرٗٔ

 کنید. حفظ  )جهنم(

  

                                                     
، 0علي بن محمد بن إبراهیم، لخازن، تفسیر الخازن=لباب التأویل في معاني التنزیل، المحقق: تصحیح محمد علي شاهین، ج - 0
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 مبحث پنجم: حفظ اسرار خانه

وشوهر حفظ اسرار خانواده است، هرکدام از زن و يکی ديگر از حقوق مشترک ميان زن 

 شوهر در مقابل همديگر مکلف هستند که اسرار همديگر را حفظ نمايند.

داری از حقوق مشترک زوجين است؛ نبايد اسرار زندگی را به ديگران گفته گفته شود؛ راز

تِ ٱلۡمُسۡلمِِينَ وَٱلۡمُ إنَِّ }فرمايد: می مجيد قرآن در تعالی اللَّ چنانکه تِ وَٱلۡمُؤۡمِنيِنَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰ سۡلِمَٰ

شِعَٰ  شِعِينَ وَٱلۡخَٰ تِ وَٱلۡخَٰ بِرَٰ برِِينَ وَٱلصَّٰ تِ وَٱلصَّٰ دِقَٰ دِقيِنَ وَٱلصَّٰ تِ وَٱلصَّٰ نتَِٰ نتِيِنَ وَٱلۡقَٰ قِينَ تِ وَ وَٱلۡقَٰ ٱلۡمُتصََدِّ

فِ  تِ وَٱلۡحَٰ ئمَِٰ
ٰٓ ئمِِينَ وَٱلصَّٰ

ٰٓ تِ وَٱلصَّٰ قَٰ تِ وَٱلۡمُتصََدِّ كِرَٰ
ا وَٱلذَّٰ َ كَثيِرٗٔ كِرِينَ ٱللََّّ

تِ وَٱلذَّٰ فظَِٰ ظِينَ فرُُوجَهمُۡ وَٱلۡحَٰ

ا{ )احزاب/  غۡفرَِةٗٔ وَأجَۡرًا عَظِيمٗٔ ُ لهَمُ مَّ مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان باايمان  ( 35أعََدَّ ٱللََّّ

فرمان خدا، مردان راستگو و زنان باايمان، مردان فرمانبردار فرمان خدا و زنان فرمانبردار 

و زنان راستگو، مردان شكيبا و زنان شكيبا، مردان فروتن و زنان فروتن، مردان بخشايشگر 

و زنان بخشايشگر، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاكدامن و زنان پاكدامن، و 

د، خداوند براي همه مرداني كه بسيار خدا را ياد مي كنند و زناني كه بسيار خدا را ياد مي كنن

راز داری همان حفظ اسرار، و پنهان  آنان آمرزش و پاداش بزرگي را فراهم ساخته است.

حَافظِاَتٌ لِّلْغَيْبِ بمَِا »}داشتن مسائل خصوصی است که مردم نبايد از آن اطلَع حاصل نمايند. 

ُ{ يعنی از صفات نيک زنان اين است که حافظ و نگهدار آبرو و مال مردان هستند يا  حَفظَِ اللََّّ

 2است« حفظ اسرار زناشويی»اينکه منظور آيه مبارکه

چيزی که در خانه می گذرد بايد همچون  رازی نهفته داشته و برای ديگران بازگو نکرد. 

روابط ميان فرد و همسرش را کتمان نموده و برای سايرين چيزی از آن را فاش نسازد، چرا 

إِنَّ »وی. درين باره پيامبر )صلی اللَّ عليه و سلم( می فرمايند: که آن امانتی است در اختيار 

جُلَ يفُْضِي إلِىَ امْرَأتَِهِ، وَتفُْضِي إلِيَْهِ، ثُ  شُرُ مَّ ينَْ مِنْ أشََرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَِّ مَنْزِلةًَ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ، الرَّ

هاَ مرتبه در روز قيامت، مرديست که  يعنی همانا از بدترين مردم  در نزد خدا از روی 1«سِرَّ

 با زن همبتسر می گردد و زن با او همبستر می گردد، سپس راز زن را آشکار می کند.

حق ديگر زن بر مرد آنست که از فاش کردن اسرار و بازگو کردن عيوب او خودداری  

زناشوئی کند؛ چراکه مرد امين، مدافع و حامی زن است و از مهمترين اين اسرار، اسرار 

  د اين اسرار به ديگران گفته شود.نباي است؛ لذا

                                                     
 م. 0164. القاهره: المطبعة المصریة ومكتبتها،11، ص0محمد عبد اللطیف، الخطیب،أوضح التفاسیر،ج- 0

 .0161، ص1مسلم،جمسلم بن حجاج، نیشابوری قشیری، صحیح  - 1



 

003 
 

 خاتمه

در خاتمه به دومطلب اشاره می شود، یکی نتیجه تحقیق است و دیگری پیشنهادات است، 

 که در ذیل به گونه مختصر توضیح داده می شود.

 نتیجه گیری -الف

فطری انسان است و ازدواج از دیدگاه قرآن کریم یکی از خواست های مهم عاطفی و -0

 قرآن نیز به آن اهمیت داده است وازواج مایه خوشبختی خوانده است.

نخستین راه ورود ازدواج خواستگاری است خواستگاری یا خطبه  به زنان به قصد  -1

ازدواج نوع ارج گذاری و احترام به مقام زن بوده و پیشینه تاریخی دارد؛ که قبل از شریعت 

فقط فرق در ارائه الفاظ وشکلیات آن با شریعت اسلامی بوده است. از  اسلامی هم رایج بوده

قدیم الایام تا اکنون روش و منهج خواستگاری از طرف مردان بوده هرچند بعضی اوقات 

خواست و میل زنان هم به مردان می باشد، شریعت اسلامی بدون اشکال می داند ولی عرف 

 یچ مبنای شرعی ندارد.جامعه آن را قبیح می داند در حالی که ه

از دقت درآیات قرآن کریم وتفسیرآن به وسیله بعد از خواستگاری مرحله ازدواج است،  -3

عنوان کانون پدید آوردندِ آرامش و مهرباني ی روایات روشن می شود که خانواده در اسلام به

از اهمیت بسزایي برخوردار است. مودت ورحمت جان مایه تحکیم پیوند خانوادگی است 

ل خانواده، مبانی را وضع نموده خداوند حکیم جهت حفظ حریم خانواده و عدم تزلزل بنیاد اصی

تشکیل خانواده بر اساس همرنگی متناسب طرفین، مـدیـریـت ایدئال  ها آناست که برخی 

خانواده، مناسبات و روابط اسلامي زن و شوهر با یكدیگر و سبک زندگي با استانداردهای 

ن نی اینکه زاسلامی، می باشداگر روابط عاطفی واخلاقی، روابط جنسی، روابط حقوقی؛ یع

وشوهر به حقوق همدیگر احترام بگزارند و روابط اقتصادی درست تبیین شود، بسیاری از 

 مشکلات  بر چیده می شود.

طبق آموزه های قرآنی زن و شوهر نسبت به همدیگر سه نوع حقوق دارند برخی مختص  -4

م همواره بر مرد است وبرخی مختص زن است وبرخی مشترک میان زن و مردن است. قرآن کری

تأثیر رعایت حقوق واخلاق در خانواده  باعث می شود رعایت این حقوق تاکید می نماید بدون تردید 

که هرکس از دیگر افراد خانواده توقع بیش از اندازه نداشته باشد وهمچنین سبب می شود که بر 

روابط خانوادگی وابط، کار وبرنامه خود را معین کند وازآن فراتر نرود در این صورت ضاساس 

محکم تر می شود اگر انسان همسر خود را امانت الهی بداند ویا رعایت حقوق او زمینه آرامش 

وامنیت فکری، روحی ورانی در منزل پدید می آید وهمسر او هم نیز با نیروی کامل وبا روحیه پر 

اده روابط نشاط، وظیفه ی همسری خود را به جای می آورد و همچنین رعایت اخلاق در خانو

خانوادگی را تقویت می کند بد اخلاقی در هر جا بد وزشت است ولی در محیط خانواده زشت تر 

طبق بیانات قرآن کریم ملاك برتري  است؛ زیرا بهشت زندگی را به جهنم تبدیل می کند از این رو،

 های  انسانی اسلامي است.ها و ارزشخانواده ها، برخورداري از فضیلت
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 پیشنهادات -ب

با توجه به اهمیت نظام خانواده ، شایسته است که در این موضوع تحقیقات و مطالعات  -الف

به صورت گسترده  پرداخته شود امروز یگانه مشکل جامعه اسلامی عدم تشکیل خانواده 

درست بر اساس آموزه های قرآنی است پیشنهاد بنده این است که تحت عنوان نظام خانواده 

 کریم یک مضمون درسی اضافه شود.در قرآن 

 ی که بنیه علمی آن قوی استتحقیقات برخی گلایه ی ما از دانشگاه سلام این است که -ب

 به زیور چاپ آراسته بسازند.

برای پدران اولیاء دختران پیشنهاد می نماید در صورت وجود پسری دارای تدین حسن  -ج

 .اخلاق ونیکو از دادن دختران شان تعطل نورزند

امروزه وضعیت اقتصادی مردم افغانستان خوب نیست بنابراین از وزارت محترم  -د

اطلاعات و فرهنگ، وزارت حج و اوقاف وعلمای کرام انتظار می رود که زمینه عروسی 

 های دسته جمعی را مساعد نمایند.
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 فهارس

 فهرست آیات -الف

 صفحه شماره آیه سوره آیات شماره

 01 41 بقره الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَلًَ تلَْبِسُوا  0

قوُنَ بِهِ بيَْنَ  1  31 011 بقره ....فيَتَعََلَّمُونَ مِنْهمَُا مَا يفُرَِّ

 01 001 بقره إنَِّا أرَْسَلْناَكَ باِلْحَقِّ بشَِيرًا وَنذَِيرًا 3

 014 017 بقره .....وَأنَتمُۡ لبِاَس لَّهنَُّ لَّكُمۡ لبِاَس هنَُّ  4

...وَلًَ  5  51 110 بقره تنَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يؤُْمِنَّ

 014-43 113 بقره ....نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فأَتْوُا حَرْثكَُمْ أنََّى 6

 111 بقره ....وَالْمُطَلَّقاتُ يتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِهِنَّ ثلََثةََ  7
11 

 

تاَنِ فإَمِْسَاكٌ  1  17 111 بقره ...بِمَعْرُوفٍ أوَْ الطَّلََقُ مَرَّ

  04 131 بقره .....فإَنِ طَلَّقهَاَ فلَََ تحَِلُّ لهَُ مِن بعَْدُ  1

 14 130 بقره ....وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النَّسَاء فبََلغَْنَ أجََلهَنَُّ  01

 65 131 بقره ..فإَذَِا بلَغَْنَ أجََلهَنَُّ فلََ جُناَحَ عَليَْكُمْ  00

 11 134 بقره ...وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْواجاً  01

ضْتمُ بِهِ مِنْ  03  41 135 بقره ...وَلًَ جُناَحَ عَليَكُمْ فيِمَا عَرَّ

 71 136 بقره ....لًَ جُناَحَ عَليَْكُمْ إنِْ طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ  04

 16 137 بقره ...تمََسُّوهنَُّ  وَإنِ طَلَّقْتمُُوهنَُّ مِن قبَْلِ أنَ 05

 11 171 بقره ...وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ نفَقَةٍَ أوَْ نذََرْتمُْ مِنْ نذَْرٍ  06

ُ نفَْسًا إلًَِّ وسعها 07  01 116 بقره لًيكَُلِّفُ اللََّّ

 13 04 آل عمران ...زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهوََاتِ مِنَ النِّسَاء 01

 01 61 آل عمران مِنْ رَبِّكَ فلَََ تكَُنْ مِنَ الْمُمْترَِينَ الْحَقُّ  01

 37 051 آل عمران ....وَ شاوِرْهمُْ فيِ الْْمَْرِ  11

 43، 41، 0 0 نساء ...ياَأيَُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلقَكَُمْ  10

لوُا 11  11 1 نساء ....وآتوُا الْيتَامى أمَْوالهَمُْ وَلً تتَبَدََّ

 11 ،60، 11 3 نساء .....فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ  13

 10 3 نساء ....وَإنِْ خِفْتمُْ ألًََّ تقُْسِطوُا فِي الْيتَامى 14

 15 4 نساء ....وَ آتوُا النِّساءَ صَدُقاتهِِنَّ نحِْلةًَ  15

 30 01 نساء ....امْرَأةٌَ وَإنِ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلََلةًَ أوَِ  16

 016 01 نساء ...وَلكَُمْ نِصْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ إنِ لَّمْ  17



 

006 
 

 13، 33 01 نساء ...وَعَاشِرُوهنَُّ باِلْمَعْرُوف 11

 15 10و  11 نساء ...وَ إنِْ أرََدْتمُُ اسْتبِْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ  11

 57 11 نساء ...آباَؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَلًَ تنَْكِحُوا مَا نكََحَ  31

هاَتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ  30  50، 30 13 نساء .....حرمت عَليَْكُمْ أمَُّ

 41 14 نساء ..وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاء إلًَِّ مَا مَلكََتْ  31

 15، 05 15 نساء فاَنْكِحُوهنَُّ بإِذِْنِ أهَْلهِِنَّ  33

جَالِ  34 ا اكْتسََبوُا وَلِلنِّسَاءِ لِلرِّ  31 31 نساء ...نصَِيبٌ مِمَّ

35  ُ لَ اللََّّ امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فضََّ جَالُ قوََّ  011، 61، 66 34 نساء ....الرِّ

 31 35 نساء ..وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنهِِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا 36

 30 076 نساء يفُْتيِكُمْ فيِ الْكَلَلََةِ يسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللَُّ  37

 51 5 مائده ...الْيوَْمَ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّيِّباَتُ وَطعََامُ الَّذِينَ  31

 13 16 انعام ...وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً 31

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ  41  46 ،36 011 اعراف ...هوَُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ وَكُونوُا مَعَ ياَيَُّهاَ  40  31 001 توبه ....الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 10 010 توبه ....وَلًَ ينُْفِقوُنَ نفَقَةًَ صَغِيرَةً وَلًَ كَبِيرَةً  41

 07 45 هود إنَِّ ابْنيِ مِنْ أهَْليِ 43

رَ أحََدُهمُْ باِلْْنُْثىَ ظَلَّ وَجْههُُ  44  11 51و  51 نحل ...اذا بشُِّ

 13 14و  13 اسراء ....وقضی رَبُّكَ ألًََّ تعَْبدُُوا إلًَِّ إيَِّاهُ  45

 07 06 مریم ...وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ مَرْيمََ إذِِ انتبَذََتْ  46

 31 11 مریم ...هاَرُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ أخُْتَ ياَ  47

نْ أهَْليِ  41  07 31و  11 طه هاَرُونَ أخَِيوَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّ

انىِ لًَ ينَْكِحُ إلًَِّ زَانيَِةً  41  04 3 نور ...الزَّ

 45، 34 16 نور .....الْخَبيِثاَتُ لِلْخَبيِثِينَ وَالْخَبِيثوُنَ  51

 015 30 نور ..وَلًَيبُْدِينَ زِينتَهَنَُّ إلًَِّ لبِعُُولتَهِِنَّ  50

الحِِينَ وَأنَكِحُوا الْْيَاَمَى  51  15 33 و 31 نور ....مِنكُمْ وَالصَّ

 10 67 فرقان ...وَالَّذِينَ إذَِا أنَفقَوُا لمَْ يسُْرِفوُا وَلمَْ يقَْترُُوا 53

 41 74 فرقان .....وَالَّذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ هَبْ لنَاَ مِنْ  54

وكَ وَأهَْلكََ إلًَِّ امْرَأتَكََ  55  07 33 عنکبوت ....إنَِّا مُنجَُّ

نْ أنَفسُِكُمْ  56  14، 0 10 روم ...وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِّ

هُ  57 نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حَمَلتَْهُ أمُُّ  16 04 لقمان ....ووصيناالِْْ

 74 33 احزاب ....وَقرَْنَ فِي بيُوُتكُِنَّ  51
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تِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ إنَِّ  51  001 35 احزاب ...ٱلۡمُسۡلمِِينَ وَٱلۡمُسۡلمَِٰ

جْناَكَهاَ 61 نْهاَ وَطَراً زَوَّ ا قضََى زَيْدٌ مِّ  61 37 احزاب ....فلَمََّ

 61 41 احزاب ...أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذِا نكََحْتمُُ الْمُؤْمِناتِ  60

 71 51 احزاب ....لكََ أزَْواجَكَ ا النَّبيُِّ إنَِّا أحَْللَْنايا أيَُّهَ  61

ُ...وَإذَِا  63 ا رَزَقكَُمُ اللََّّ  11 47 یس قيِلَ لهَمُْ أنَْفِقوُا مِمَّ

 013 7-5 مؤمنون ...وَالَّذِينَ همُْ لِفرُُوجِهِمْ حَافِظوُنَ إلًِ عَلىَ 64

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ باِلْحَقِّ  65 ُ السَّ  01 11 جاثیه وَخَلقََ اللََّّ

 01 03 حجرات ....مِنْ ذَكَرٍ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ  66

 37 11-16 طور ....قاَلوُا إنَِّا كُنَّا قبَْلُ فيِ أهَْلِنآَ مُشْفِقيِنَ  67

 75 71 الرحمن حورٌ مقصوراتٌ فی الخِيام 61

 75 6 طلاق ...أسَْكِنوُهنَُّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتمُ مِّن 61

  71 6 تحریم .....وَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكُمْ  71
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 فهرست احادیث -ب

 صفحه حدیث شماره

 11 ...إِنِّي أَضْلَلْتُ نَاقَةً لِي، فَِِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا...  0

 71 أَبْلِغِي مَنْ لَقِیتِ مِنَ النِّسَاءِ، أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ...  1

 014 زَوْجِهَا...إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ   3

 33 دِینَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ....تَرْضَوْنَ مَنْ إِذَا جَاءَكُمْ   4

 73 إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ..  5

 73 إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا...  6

 11 عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ، فَلَمْ یَعْدِلْ بَیْنَهُمَا...إِذَا كَانَ   7

 13 الِِْنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ...مَاتَ إِذَا   1

 011 اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَِِنَّ الْمَرْأَهَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ...  1

 60 سْوَةٍ...الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشَرُ نِ أَسْلَمَ غَیْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ  01

 60 أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَتَیْتُ النَّبِيَّ...  00

 010،  33 أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِینَ إِیمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَیْرُكُمْ...  01

 41 لَیْسَ مِنِّي...بِسُنَّتِي فَسُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ یَعْمَلْ مِنْ النِّكَاحُ   03

 13 أَفْضَلُ؟...الْأَعْمَالِ أَيُّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى...:   04

 51 ...امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَلَا یَحِلُّ لَهُ نِكَاحُنَكَحَ رَجُلٍ أَیُّمَا   05

 41، 35 مَمُكَاثِر  بِكُمُ الْأُمَالْوَلُودَ فَِِنِّي الْوَدُودَ تَزَوَّجُوا   06

 45، 36 تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا...  07

 35 ثَلاثَة  یَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهَا : الصَّلاةُ إِذَا أَتَتْ...  01

 60 أَرْبَعًامِنْهُنَّ خُذْ   01

 45، 11 مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُالدُّنْیَا مَتَاع ، وَخَیرُ   11

 73 رَأَیْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْیَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَیْتُ أَكْثَرَ..  10

11  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

 حُجَرِهِ..الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یَوْمٍ مِنْ بَعْضِ 
000 

 11 قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّى وَهْىَ مُشْرِكَة ، فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ...  13

 30 قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأُخْتَهُ...  14

15  
كَانَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ" لَا یُفَضِّلُ 

 بَعْضَنَا....
14 

 76 كَانَتِ امْرَأَة  لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ...  16

 61 عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَاعَلَى الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ لَا   17

 77 الْخَالِقِمَعْصِیَةِ فِي لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ   11
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 76، 75 ذَنَ...وَالْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْلَا یَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالِله   11

 31 لَا یَفْرَكْ مُؤْمِن  مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا....  31

 71 لا ینظرُ الُله تباركَ وتعالى إِلَى امرأةٍ لَا تَشْكُرُ...  30

 013، 0 لنِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ  31

 71 ....لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَیَسْجُدَ أَنْ أَحَدًا لَوْ كُنْتُ آمِرًا   33

 40، 14 وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَة ، قَالُوا: یَا رَسُولَ الِله أَیَأْتِي..  34

 017 وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ یَكُنْ دُونَهُمْ وَلَد ...  35

 11 یْتِهَا..بَمِنْ لاتخرج أن عَلَى الزَّوْجَةِ  وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ  36

 71 یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟...  37

 ، 44، 11 ...الْبَاءَةَ.مِنْكُمُ اسْتَطَاعَ مَنِ یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ،   31

 55 النَّسَبِمِنِ یَحْرُمُ مَا یَحْرُمُ مِنِ الرَّضَاعِ   31
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 فهرست اعلام -ج

 صفحه اسم شماره

 31 ابن جریر طبری  0

 04 ابن عابدین   1

 013 ابن عاشور  3

 11 ابن عرفۀ   4

 01 ابن فارس  5

 03 ابن منظور   6

 64 ابن نجیم  7

 31 أبو اسحاق ثعلبی  1

 01 ابو هلال عسکری  1

 16 ابوالحسن بلخی  01

 06 احمد الزیات  00

 15 بابرتی  01

 61 بغوی  03

 50 بیضاوی  04

 41 تغلبی  05

 61 جصاص  06

 03 جوهری  07

 05 حصکفی  01

 45 حلاق قاسمی  01

 03 راغب اصفهانی  11

 04 زبیدی  10

 00 زحیلی  11

 40 زمخشری  13

 06 عبد الرحمن الجزیری  14

 35 فخر رازی  15

 06 فیروزآبادی  16

 51 قرطبی  17

11    

 50 مرغینانی  11
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 فهرست منابع و مآخذ -د

 قرآن کریم..0

ابن ابی شیبۀ، أبو بکر عبد الله بن محمد، مصنف ابن ابی شیبۀ، چاپ اول، ریاض، .1

 هـ ق.0411مکتبۀ الرشد، 

بیروت:دار الكتب العلمیة،  ابن العربي، محمد بن عبدالله بن محمد، أحكام القرآن،.3
 .ق0414
الدین یوسف بن حسن، الدر النقی فی شرح ألفاظ الخرقی، ابن المبرد الدمشقی، جمال .4

 هـ ق0400چاپ اول، جدۀ، دار المجتمع، 

ابن حجر الهیتمی، احمد بن محمد، تحفة المحتاج فی شرح المنهاج، بیروت: دارالمعرفة،  .5
 هـ ش.0371
ۀ، یابن عابدین الدمشقی، محمد أمین بن عمر، رد المحتار علی الدر المختار، الطبعۀ الثان.6

 .هـ ق0401بیروت، دار الفکر، 
ابن عاشور التونسی، محمد الطاهر بن محمد، التحریر والتنویر، بدون طبعۀ، تونس، .7

 م.0114دار التونسیۀ للنشر، 
ابن قدامۀ المقدسی، موفق الدین عبد الله بن أحمد، الفروع، بدون طبعۀ، القاهرۀ، مکتبۀ .1

 هـ ق.0311القاهرۀ، 
 م.0113د، سنن ابن ماجة، بیروت: دار إحیاء الکتب العربیة، ابن ماجة، محمد بن یزی.1

ابن منظور انصاری، محمد بن مکرم، لسان العرب، الطبعۀ الثالثۀ، بیروت، دار صادر، .01
 هـ ق.0404
ابن نجیم الحنفی، زین الدین بن إبراهیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، چاپ دوم، .00

 تا.بیروت، دار الکتاب الإسلامی، بی

ابن نجیم المصری، زین الدین بن إبراهیم، الأشباه والنظائر علی مذهب أبی حنیفۀ .01
 هـ ق.0401النعمان، الطبعۀ الأولی، بیروت، دار الکتب الإسلامیۀ، 

القرشي الدمشقي، إسماعیل بن عمر بن كثیر، تفسیر ابن كثیر، المحقق: سامي بن محمد .03

 م. 0111 -هـ 0411الطبعة الثانیة سلامة، بی جا:: دار طیبة للنشر والتوزیع، 

أبو الفضل، زینب عبد السلام، العرض القرآنی لقضایا النکاح والفرقۀ، چاپ اول، قاهرۀ، .04

 هـ ق.0417دار الحدیث، 

أبو القاسم محمود بن عمرو، الزمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، چاپ  .05

 هـ ق، 0417سوم، بیروت، دار الکتاب العربی، 

بة مکت ید أحمد بن محمد الهروی، الغریبین فی القرآن والحدیث، مکة المکرمة،أبو عب .06
 ق. 0401نزار مصطفی الباز،

 0415الأبیاري، إبراهیم بن إسماعیل، الموسوعة القرآنیة، بی جا: مؤسسة سجل العرب، .07

 هـ ق. 

روت: یتفسیر مقاتل بن سلیمان، ب أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر، الأزدي البلخى،.01
  هـ. 0413دار إحیاء التراث، 
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الألوسی، شهاب الدین محمود بن عبد الله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع .01

 هـ ق.0405المثانی، تحقیق علی عبد الباری عطیۀ، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیۀ، 

 ش.0313آقا بخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی،تهران:چاپار،.11

عبد الرحمن بن ناصر، تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن،  آل سعدي،  .10
 هـ ق.0411المملكة العربیة السعودیة:وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، 

بدیوی، یوسف علی، ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسلام، ترجمه یونس .11

 هـ ق. 0431جا، دیجیتال، پرست، چاپ اول، بییزدان

البغوی، أبو محمد الحسن بن مسعود، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، تحقیق محمد عبد .13

 هـ ق.0407الله النمر و دیگران، چاپ چهارم، ریاض، 

البغوی، أبو محمد الحسین بن مسعود، شرح السنۀ، تحقیق شعیب الأرنؤوط و محمد .14
 هـ ق.4130زهیر الشاویش، چاپ دوم، بیروت، المکتب الإسلامی، 

البیهقی، ابو بکر احمد بن الحسین، السنن الکبری، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن .15

الترکی، الطبعۀ الأولی، بدون مکان، مرکز هجر للبحوث والدراسات العربیۀ والإسلامیۀ، 

 هـ ق.0431

الترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، تحقیق أحمد محمد شاکر و محمد فؤاد عبد .16
 هـ ق.0315چاپ دوم، مصر، شرکۀ مکتبۀ ومطبعۀ مصطفی البابی الحلبی، الباقی، 
 ه:ترجمم صاحب، زید محمد مفتی ترتیب و جمع زناشویی، آیین علی، اشرف تهانوی،.04

 ش.0656 ،  شیخ الاسلام احمد جام جام: تربت نژاد، دهمرد افضل

ب العلمیة، بیروت: دار الكت التیمي، یحیى بن سلام بن أبي ثعلبة، تفسیر یحیى بن سلام،.11

 م. 1114

الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد، تفسیر الثعالبي= الجواهر الحسان في تفسیر .11
 هـ ق. 0401القرآن،بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 

وظ، چاپ دوم، بیروت، دار الغرب الجُبّی، شرح غریب ألفاظ المدونۀ، تحقیق محمد محف.31
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Summary of the Treatise 

This treatise has been written under the title "Marriage and the Rights of Spouses 

in the Holy Quran". In this treatise, important and key research concepts such as the 

concepts of marriage (nikah) rights and obligations and some other related keywords 

that are important and essential for understanding the subject have been explained. 

Due to the fact that the Holy Quran is a comprehensive and universal book of time, 

therefore, it is in sync with the times and developments and responds to the needs of 

human life. Regarding marriage and the rights of spouses, it has established the best 

methods and principles that can be applied at any time. 

In this treatise, the importance of marriage, the criteria of healthy choice in 

marriages, the types of rights of couples such as the rights of men, the rights of women, 

and the joint rights of the parties have been examined in addition to the verses and 

traditions. The research method in this treatise is inductive which is obtained from the 

study of books and authoritative sites of this research. Some sayings of Islamic 

thinkers are mentioned conceptually and others directly in quotation marks. The 

translation of the verses of the Holy Quran is taken from Tafsir Noor and Tafsir 

Rustin. The biographies of some thinkers are briefly mentioned in the footnote based 

on need and necessity. 

The most important findings and results of the research show that the Holy Qur'an 

did not discuss the nature of marriage, but expressed the goals and objectives of 

marriage; Because goals and objectives create more attractiveness, therefore, 

examining "marriage and the rights of couples from the perspective of the Holy 

Quran" with the inductive method of multiple and diverse interpretations is one of the 

new and unprecedented works that make the Islamic society aware of the teachings of 

the Holy Quran regarding the rights of couples. It makes acquaintance and solves the 

problems of incompatible husbands and wives. 

Keywords: husband, wife, Holy Quran, rights, duty, alimony, housing, inheritance, 

good association. 
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